
 

  



 

 

 

  

 

  

 

  

 

  
.نشريه اينترنتي شهردرود فراوان خدمت شما عزيزان و همراهان هميشه وفادار 

 

  

 

  
 كتـاب ديگـري را تكميـل و     ي   ترجمه توفيقي حاصل شد تا   به لطف خدا و مرحمت دوستان ،        

زحمــت  ابتــداي كــار ،طـور كــه مستحــضريد ،    همــان.عرضــه داريــمخـدمت شــما عزيــزان  
ي مجموعه به   ، سپس ادامه به دوش كشيدند   د آذسن فربي زامبي را آقاي       مجموعهي    ترجمه

ي   رسيد و اكنون خوشحال و مفتخريم از اينكه قرار است اين مجموعه   ها  افسانهي    تيم ترجمه 
 . شهر تكميل شده و به پايان برسدي  توسط تيم ترجمهمحبوب و پرطرفدار

 

  

 

  
 از شما عزيزان تقاضا داريم اين كتاب و متعاقباً جلـدهاي بعـدي را    

 

 كـه توسـط ناشـرين و    –
مترجمين قبلي رايگان اعلام شده     

 

هـاي    دانلود نماييد و از ترجمهي اينترنتي شهر نشريهاز   –
 همـين  ي واسـطه باشـد كـه ب  . نامعتبر و غيرقانوني موجود در فضاي مجـازي اسـتفاده نكنيـد      

 بتوانيم در راه جبران الطاف شـما ،       ما نيز متقابلاً    و  دوچندان بدهيد  ها به ما دلگرمي     حمايت
تـر بـه كارمـان     تر و با قـدرت هرچـه تمـام    گامي هرچند كوچك برداشته و با خاطري آسوده    

 جلد دهم زام اً بايد اعلام كنم ضمن. ادامه دهيم 

 

منتـشر   بي در حـال ترجمـه اسـت و بـزودي     -
 ام پوريـاي عزيـز   دريغِ دوست و همـراه هميـشگي   ات بي از زحمجا  همينجا دارد . خواهد شد 

. تشكر كنم و دستش را به گرمي بفشارمباشد دار مي كه ويراست اين مجوعه را عهده

 

  

 

  
كنـد ، و   اميدوارم از دنياي پر هيجان دارن شان كه اين بار از زبان بكي اسميت صحبت مي       

. ببريد نهايت لذت راحانيه مالميرنقص خانم  ي بي همچنين ترجمه

 

  

 

  

 

  

سامان كتال
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...آن موقع

 

  
اما زماني . وقت با او در نيفتاد اي راحت، هيچ بكي براي داشتن زندگي. پدر بكي اسميت يك قلدر نژاد پرست بود

ها كند، بالاخره سركشي  پوستي را قرباني گروهي از زامبي اش پسر سياه كه او، بكي را مجبور كرد كه در مدرسه

. ديگر تمام شد كرد و ارتباطشان با يك

 

  

چند ماه بعد او دوباره عقلش را در يك . ي بعد از فرار كردن از دست پدرش، به يك زامبي تبديل شدبي كم

ساختمان زيرزميني به دست آورد، جايي كه او با زام هد ها 

 

هاي هوشيار گروهي از زامبي-

 

.  زنداني شده بود-

هايش قرار  نه و ارتش جهش يافتهسربازي به نام جاش ماسوگليا، تا زماني كه مجتمع مورد هجوم يك دلقك ديوا

.آقاي داولينگ رواني، بي را آزاد كرد و سپس شادمانه به راهش ادامه داد. گرفت، فرماندهي را به عهده داشت

 

  

ها  هاي لندن، جايي كه او دوباره بكي را نجات داد؛ بي به فرشته بعد از رويارويي ديگري با دلقك در خيابان

 بازيافت شده كه تحت فرماندهي دكتر اويستين صدساله بودند، تا آقاي داولينگ پيوست، گروهي از نوجوان هاي

ها كنار بيايد،  اي سخت از سازگاري، بي توانست با فرشته بعد از دوره. را شكست داده و نظم را به دنيا بازگردانند

را راضي كند تا به ريج وقت نتوانست خودش  بي هيچ. جز ريج، هالكي بدبين و خودخواه، با استعدادي كشندهبه

.كرد چون دكتر اويستين در اين جانور وفاداري ديده بود اعتماد كند، اما او را تحمل مي

 

  

 

  

ي ميليونرها و  اعضاي هيئتي از مجموعه. دكتر اويستين تنها كسي نبود كه سعي در به دست گرفتن امور داشت

 تا طي آن بتوانند بر زندگي افراد زنده مانده ي جديدي تأسيس كنند مداران در تلاش بودند تا ضابطه سياست

او با مرد . كش ها افتاد، دن دن نفرت انگيز، هيولايي خندان و بچه بي، گير يكي از بدترين آن. حكمراني كنند

جغدي مرموز، شريك سابق دكتر اويستين، متحد بود و اين زوج توسط گروه خطرناك كوكلاكس كلن حمايت 

. شدند مي

 

  

ها از  ن دن را اسير كردند، اما مرد جغدي هم بهترين دوست بي، وينيل را به همراه گروهي از زندانيبي و ريج، د

ها  ي گروگان ها موافقت كردند كه دن دن را با وينيل و اگر شد بقيه آن. شهر نيوكيركهام گروگان گرفته بود

رستاده شد، جايي كه افراد كوكلاكس معاوضه كنند، و ريج طبق دستور دكتر اويستين به نيروگاه برق باترسي ف



 

 

توانست كنترل مغز بي  كه مرد جغدي مي جايي ي ديگر نيز همراه او رفتند، اما از آن دو فرشته. كلن قرار داشتند

.را بر عهده بگيرد و او را بر عليه همراهانش كند، به او گفته شده بود كه در كاونتي هال بماند

 

  

جا، زماني كه معاوضه داشت صورت  آن. قيه را تا نيروگاه برق دنبال كردبي از اين دستور سرپيچي كرد و ب

دن دن خوشحال به . ي از همه جا بي خبر را به قتل رساند و به بكي خيانت كرد گرفت، ريج دو فرشته مي

هان شد، اما ناگ جا بايد پايان كار بي اسميت مي آن. سربازانش گفت كه به بي شليك كرده و كارش را تمام كنند

در كمال تعجب بي، آن فرد .  بيرون پريد و تقاضاي رحم كردKKKفردي غيرمنتظره، از ميان گروه كلاه پوشان 

پرداخت و آمده بود تا دخترش را نجات  اش مي پدرش بود كه زنده و حاضر و سالم، به نژادپرستي هميشگي

.دهد
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فصل اول

 

  

...اكنون

 

  
توني مواد  قدر ضخيمه كه باهاشون راحت مي زنه دستكش هايي پوشيده كه اون فردي كه بهم دست بند مي

تونه عقب بكشه به  شه و مي بند بسته مي هاي دست بينم وقتي كه قفل با اين حال، مي. جا كني راديواكتيو رو جابه

تونه به زندگيش پايان  دونه كه من ناميرام و تنها يه خراش كوچيك از سمتم مي مي. ي يه سطل عرق كرده ازهاند

.بده

 

  

از موقعي كه عقل و شعورم رو . كاملا شوكه شدم. شم راه، وارد نيروگاه برق تغيير يافته ميمثل يه گوسفند سر به 

كنم، متعجبم چه اتفاقي براشون افتاده، تونستن از   فكر ميدوباره به دست آوردم، بيشتر اوقات به مامان و بابا

به خاطر مامان، اميدوار بودم كه تونسته باشن خودشون رو به يه . ان يا مرده لندن بيرون برن، يا اصلاً زنده

. كردم كه جفتشون مردن اما پنهاني فكر مي. هاي آزاد بدون زامبي رسونده باشن مجتمع يا يكي از جزيره

 

  

ي بابا از ناكجاآباد پيدا شد، وسط دشمنام، تا منو از دست چيزي نجات بده كه اگه نبود قطعاً  سر و كلهحالا 

. كه احساس قدرداني يا بيزاري كنم دونم چطور واكنش نشون بدم، چه برسه به اين نمي. شد باعث مرگم مي

 

  

وش و بامزه بود، با فكر و محافظ، از باه. من اونو خيلي دوست داشتم. اوضاع هميشه بين ما عجيب و غريب بوده

كرد، هر موقع كه لازم بود برامون  من و مامان رو تأمين مي. بعضي جهات واقعاً يه پدر همه چيز تموم بود

ها شنيده بود، اولين  ي زامبي زماني كه درباره. جنگيد، و تا جايي كه در توانش بود چيزي از ما دريغ نكرده بود مي

. زندگيش رو به خاطر من به خطر انداخت.  نجات دادن من بوداي كه داشت، غريزه

 

  

زد، معمولاً هم بدون دليل درست و  اون مرتباً من و مامان رو كتك مي. در همون حال يه قلدر نژادپرست هم بود

سعي كرد من رو تبديل به . بهم گفت كه از هركسي كه رنگ پوست يا آيينش با ما متفاوته، متنفر باشم. حسابي

وقت  خواستم مثل پدرم بزرگ شم، اما هيچ نمي. ي كپي شده از خودش بكنه، مخلوقي از تعصب و بيزاري ه نسخهي

ي كتابامون رو  خنديدم، ادبيات منفوري كه باهاش قفسه هاي اهانت آميزش مي به لطيفه. هم تو روش واينستادم

طي گذر زمان، اين تظاهر تبديل . اش دارم دهكردم كه سهمي از عقايد پيچي تظاهر مي. خوندم پر كرده بود رو مي

كنم اگه چند  فكر مي. به واقعيت شد، و مايه تاسف و ترس خودم بود، اما شروع به رفتار كردن مثل اون كردم

. تونست بهش افتخار كنه شدم كه اون مي گذشت، دقيقاً به دختري تبديل مي سال ديگه مي

 

  



 

 

كه بابام سقفو رو سرمون  اون بهترين رفقيم بود، اما براي اين. اده بودوينيل از خطرات تظاهر كردن بهم هشدار د

كه جلو پدرم بايستم باهام بحث  وينيل معمولاً سر اين. خراب نكنه، مجبور بوديم دوستيمون رو مخفي نگه داريم

. ترسيدم خيلي مي. تونستم اما من نمي. كرد مي

 

  

. ي اتاق يك ساختمان بزرگ شده بودم، به اطرافم نگاه كردم هبراي اولين بار از موقعي كه به زور وارد مجموع

زنم قسمت خواب طبقات  حدس مي. هيچ تختي نيست. ها با تداركات پر شده، غذا، نوشيدني، اسلحه بيشتر اتاق

. بالاتر باشه

 

  

در يك نظر . متونستم يه حياط رو ببين هاي دروني مي از پنجره. اند هاي بيروني با آجر پوشونده شده تمام پنجره

پوست، عرب و آسيايي كه با بدبختي روي هم انباشته شده بودند، افتاد، سربازها و  ها و صدها سياه چشمم به قفس

. هايشان بودند كلنرهاي كلاه پوش، مراقب زنداني

 

  

ه و انگشتانش به هم گره شد. زنه ندازه و لبخند مي چند لحظه يه بار بهم نگاهي مي. زنه پدرم كنارم قدم مي

اما متوجه سوراخ . خواد خودش رو بهم برسونه و در آغوشم بگيره، يا حداقل موهام رو نوازش كنه دونم كه مي مي

روي سينم 

 

هاي سبز نسبتاً ضخيمي كه اطرافش روييده جايي كه بايد قلبم قرار داشته باشه، و خزه-

 

شه و به   مي-

.  لمس كنهتونه من رو وقت نمي كنه كه ديگه هيچ خودش يادآوري مي

 

  

اون . خنده ده و مي مرتب سرش رو تكون مي. اي كه تو كريسمسه خندونه مثل بچه. دن دن سمت ديگمه

ام بده، روم آزمايش انجام بده، و يه مرگ طولاني، آروم و بلند مدت رو  خواست منو به داخل بياره، شكنجه مي

اس كردم بذاره به جاي زنداني شدم با وقار كنه، زماني كه بهش التم مرد جغدي دخالتي نمي. برام رقم بزنه

. كرد بميرم، اون روي اعدامي سريع پافشاري مي

 

  

فكر . من به جاي جنگيدن تا سر حد مرگ، تسليم شدم. ظاهر شدن غير منتظره ي بابا همه چيز رو تغيير داد

خواد كه من  ون نميبنا بر دلايلي عجيب و غريب، ا. ديد كنم مرد جغدي شانسي براي زنده موندن من مي مي

كش پست دوست داشت، الان من رو اونجايي كه  طور كه اون بچه اما دن دن كاملاً برعكسشه، و همون. بميرم

.ي چيدن خواد داره، زير بال و پر خودش، براي رحم و شفتش، و آماده مي

 

  

نوم، براي همين حدس هاي سگش رو پشت سرم بش تونم صداي تق تق پنجه تونم مرد جغدي رو ببينم، اما مي نمي

زنم با ساكاريس  مي

 

سگ شكاري جهش يافته اش-

 

خوام  بندم ريج هم باهاشه، اما نمي شرط مي.  پشت سرم باشه-

. ندازمش ي از پشت خنجرزن فكر كنم، براي همين عمداً از افكارم بيرون مي به اون حروم زاده

 

  



 

 

جا قبلاً سقف داشته، الان برداشته شده، و   اينشه، اگه شيم و چشمام در مقابل خورشيد لوچ مي داخل حياط مي

آوردم فكر  موقعي كه درشون مي. كلاه و عينكم رو بيرون جا گذاشتم. حياط رو به محيط طبيعي باز گذاشته

نور براي . كردم تا برشون دارم كنم اي كاش صبر مي حالا آرزو مي. كردم دوباره بهشون احتياج پيدا كنم نمي

. كوركننده استهايي مثل من زامبي

 

  

. زنه دن دن پوزخند مي

 

خوام برات يه كلاه بيارم، يا بگم كولي يكي  ي بدبخت؟ مي راحتي دختر كوچولوي مرده"

از وسايل مد روزش رو بهت قرض بده

 

".

 

  

: غرم مي

 

خوام اينه كه سرت رو به كونت بچسبونم و مجبورت كنم از داخل خودت رو  تنها چيزي كه مي"

بخوري

 

".

 

  

: كشه زنه فرياد مي كه با تحسين دستانش رو به هم مي اليدن دن در ح

 

تو يه . چه حرف خوش آيند و ترسناكي"

هيولاي واقعي بزرگ كردي تام

 

".

 

  

: كنه بابا سريعاً حرفش رو تصحيح مي

 

تاد"

 

".

 

  

. شد جلوي افراد قدرتمند مثل موش مي. لرزه كه مجبوره جواب دن دن رو بده به خودش مي از اين

 

  

شم  متوجه تيمي از كلنرها مي. ده ها بوي گندي بياد، اما هوا بوي داروي ضدعفوني كننده مي  از قفسانتظار داشتم

تونن دستشويي  ها نمي بعد به خاطر ميارم كه انسان. ها هستن كه در حال تميز كردن زمين اطراف زنداني

ها باشن، به خودش  مبيها و ديگر حشرات رو كه ممكنه حامل ژن زا ضايعات، مگس. خودشون رو نگه دارن

. كنه جذب مي

 

  

. كنن هر قدمم رو دنبال مي. كنن، اما سربازها و كلنرها مجذوبم شدن افرادي كه داخل قفسن، توجهي به من نمي

. كنن كنن، اما بيشترشون فقط محتاطانه نگاه مي هاشون توهين مي بعضي

 

  

كه قدم به تاريكي بذارم، نگاهي  قبل از اين. شم به يه طرف حياط هدايت و وارد ساختموني در سمت مخالف مي

. كنم اگه دوباره نتونم ببينمشون تعجبي نمي. ي تأثيرگذاري دارن منظره. ندازم هاي معروف مي به دودكش

 

  

اي كه بهشون پيچ شده، تقويت  هاي آهني ديوارها توسط ورقه. شيم ها مي اي از اتاقي ديگه بعد وارد مجموعه

از سر . كنه ايستيم و سربازي با عجله در رو باز مي جلوي دري كه قفله مي. لاد محكمندرها از جنس فو. شدند

. كنه كه داخل شم ره و با سر بهم اشاره مي راه كنار مي

 

  

: زنه كه وارد شم صدام مي يكي قبل از اين

 

يه دقيقه صبر كن"

 

. داره ام به سمتم قدم برمي اي از گذشته چهره. "

 

  



 

 

: گم با تمسخر مي

 

اسوگليا، چرا تعجب نكردمجاش م"

 

؟"

 

  

سرباز به همون خوشتيپي و آراستگي مجتمع زيرزميني به نظر مياد، جايي كه اون به همراه . زنه جاش لبخند مي

وقت تأثيري رو من نداشت  دلربايي هيچ. دانشمندي به نام دكتر سروريس رئيس بود

 

هرگز وقت زيادي براي –

پسراي خوشگل نداشتم

 

ذاشت، زانوهاش شل  ام هدا، هر وقت كه جاش قدم به داخل اتاق مي اما كتي، يكي از ز-

. شدن طور مي كنم كه بيشتر دخترا هم در مقابلش همين شد، و فكر مي مي

 

  

: كنه پرسي مي باهام احوال

 

زمان زيادي گذشته بكي"

 

".

 

  

: كنم غرغر مي

 

اونقدرم زياد نبوده"

 

".

 

  

 

اي به جذابي هميشه"

 

".

 

  

يونيفرم نظاميش رو پوشيده و سه تيغ اصلاح . ي يك متريم متوقف شه ا در فاصلهزنه و جلو مياد ت پوزخند مي

كنه  به پشت سرم نگاه مي. ده كه بدون شك تو اون زمان كه پول معني داشت، ادكلن گروني بوده كرده، بويي مي

. ريج شده  زنم متوجه حدس مي. شه و صورتش گرفته مي

 

  

: گه ريج خوشحال مي

 

ي من دست پاچه شدي تونم بگم كه از ديدن دوباره نمي.  نيستنياز به گفتن چيزي"

 

".

 

  

: كنه جاش ناخوشايند غرولند مي

 

تونن به هم نوعان خودشون پشت  افراد خاصي مي. ي عجيبي بود بيرون صحنه"

اي عذاب وجدان تو رفتارشون مشخص نباشه كنن و حتي ذره

 

".

 

  

: خنده ريج مي

 

دمتونم بگم؟ من مقدس به دنيا اوم چي مي"

 

".

 

  

هاي دستم  مچ. گردونه كنه و توجهش رو به من برمي شن، اما ريج رو ول مي چشماي جاش توي مردمك ثابت مي

. كنه رو، كه پشت سرم دست بند خورده، بررسي مي

 

تونم اونا رو بردارم كني مي اگه قول بدي خوب رفتار مي"

 

".

 

  

: كنه دن دن پارس مي

 

شه  از شر هممون خلاص ميقبل از يه چشم به هم زدن. آره جون خودت"

 

".

 

  

: گم با لحني شيرين مي

 

 هستم من دختر خوبي. من نه"

 

".

 

  

.سابم و صداي خشمگيني در ميارم بعد رو به جاش دندونام رو به هم مي

 

  

. ندازه جاش شونه بالا مي

 

خواستم كمكت كنم فقط مي. خواي هرطور خودت مي"

 

".

 

  

: گم بهش مي

 

ديلازم نيست هيچ كاري براي من انجام ب"

 

".

 

  

. شم تا بسته شه گردم، منتظر مي ذارم و به سمت در برمي قدم داخل اتاق مي

 

جور چيزا احتياجي  من به اين"

خوام شه يه تابوت مي فقط زماني كه كار دن دن باهام تموم مي. ندارم

 

".

 

  



 

 

: كنه شه، دن دن خر خر مي طور كه در بسته مي همون

 

زماني . اشهكنم احتياجي به همچين چيزي ب اوه، فكر نمي"

مونه كه احتياجي به تابوت داشته باشه كه كارم تموم شه، چيز زيادي نمي

 

.فرسته برام بوسه مي. "

 

  

 

ي، عزيزمبخوب بخوا"

 

".

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مدوفصل 

 

  

.اين لطف ساده از ناميراها دريغ شده. يتونم بخوابم دونه كه من نم مي. آخرين حرف دن دن كنايه آميز بود

 

  

نيمكتي فلزي محكم به ديوار پيچ شده، اما از بس ناخن . بيشتر از سه متر در سه متر نيستاتاق كوچيكيه، 

.  ديوارها و سقف رو پوشونده، و محكم بهشون متصل شده،هاي فولادي ورقه. خشكن، ديگه چيزي تو اتاق نيست

. كنه اخل اتاق تراوش ميي بالاي سرم وجود داره به د اي شكاف كه در ورقه تاق كم نوره، نور چراغ از مجموعها

 

  

كنم، از اين حقيقت كه پدر زنده است  ايستم، به چيزهايي كه اتفاق افتاده بود فكر مي چندين ساعت كنار در مي

پرسم كه آيا اين فقط  طور از خودم مي همين. شگفت زده شدم، كنجكاوم كه بدونم مامان هم باهاش هست يا نه

كه بابام كلاهش رو برداره  جغدي قبل از اين  و منتظر من بوده؟ مردجا تو باترسيه يه تصادفه كه اون اين

ي اينا رو برنامه ريزي كرده، يا فقط پدرم رو از  رگش همه با چشماي بز،دم نفرت انگيزآاين . ميدونست اون كيه

روي صداش شناخته؟

 

  

اي  هيچ دوربين امنيتي. كنم يشينم و به اطراف نگاه م كسي نمياد تا ازم بازجويي كنه، روي نيمكت مي وقتي هيچ

دادم، اما دستام   به اين فضولا انگشت نشون مي،تونستم اگه مي. گيرن  كه دارن ازم فيلم ميمبينم، اما مطمئن نمي

. محكم پشت سرم بسته شده

 

  

بودم به همه هشدار داده . افته كار كرد انگار آتيشي به جونم مي وقتي به ياد ميارم كه ريج با پيرس و كونال چي

 منم خر كرده تقريباً. اون يه آدم نفرت انگيز، موذي و وحشيه كه فقط به فكر خودشه. كه به اون اعتماد نكنن

 اي به تمام معن  كردم كه اون تبديل به يه فرشته كردم، داشتم قبول مي ام شك مي به غريزهكم كم داشتم . بود

. شده

 

  

جايي كه  تا. بهم گفته بود كه به دنبال نبرد و ماجراست. ودبدترين قسمت ماجرا اينه كه ريج با من روراست ب

وقتي دن دن با پيشنهاد قدرت و .  چون چيز بهتري نداشت كه باهاش وقت بگذرونه،موند تونست پيش ما مي مي

. كنن ها كه پوستشون رو عوض نمي خب، پلنگ. . . زندگي روي يه جزيره ي بهشتي جلو اومد

 

  

تونستم خيلي وقت  مي. كنم ي كونال و پيرس افتاد احساس مسئوليت مي  اتفاقي كه واسهبراي. فهميدم من بايد مي

ام  فكر گلاويز شدن با ريج رو از كلهگذاشتم دكتر اويستين با صحبت كردن باهام . پيش دخل ريج رو بيارم



 

 

. كردم  رو قبول مي مجازاتم،كرد دادم و اگه دكي به خاطرش منو متهم مي بايد به حرف دلم گوش مي. بيرون كنه

!خيلي باهاش خوب بودم، همين مشكلمه

 

  

بهش عادت كردم . گذره زمان به سختي مي

 

ت زندگي يه پتياره اس،توني بخوابي زماني كه نمي–

 

 اما وقتي نتوني –

 چه مدتيه كه تونم تشخيص بدم كه روزه يا شب، يا اصلاً از هيچ راهي نمي. خورشيد يا ماهو ببيني سخت تره

 زماني بود كه تو مجتمع زيرزميني ،خبر بودم ي دنياي بيرون بي جوري از روال روزمره آخرين باري كه اين. اينجام

. بودم

 

  

لحظاتي بعد 

 

زماني كه هنوز تو فكر ريجم–

 

متوجه سربازاي تو راهرو كه با تفنگ و . شه  در باز و بابا وارد مي–

.ه سر پدرمجاش پشت. شم شعله افكن مجهز شدن، مي

 

  

 :پرسه مي

 

كارو انجام بدي خواي اين مطمئني كه مي"

 

 :ده  بابا سر تكون مي؟"

 

بهم آسيبي . اون دخترمه"

رسونه نمي

 

".

 

  

 :كنه جاش غرولند مي

 

تو بيشتر از من بهش ايمان داري"

 

".

 

  

شن و درو  ها خارج مي سرباز. ده نگهباني يك صندلي به داخل اتاق بياره زاره و اجازه مي اما قدمي به كنار مي

. شينه بابا در يك طرف من مي. دنبن مي

 

  

 

حالت چطوره"

 

؟"

 

  

 :گم زيرلب مي

 

از تو بهتره"

 

".

 

  

هاي خاكستري و  رو صورتش چين و  تو موهاش رگه. رسه  سي سال پيرتر به نظر مي،از آخرين باري كه ديدمش

. تونه كنترلش كنه لرزشي تو دستاشه كه نمي. شه چروك ديده مي

 

  

 :گه خسته مي

 

هاي زيادي بوده  زمان.  از خيلي جهات از من بهترنناميراها. آسون نبود. شدمفكر كنم تماشايي "

موندم كه آرزو كردم اي كاش زنده نمي

 

".

 

  

 :زنم پوزخند زشتي مي

 

طور منم همين"

 

".

 

  

. ام كنم يا جدي كنه، مطمئن نيست كه دارم شوخي مي بابا سرش رو كج مي

 

  



 

 

 :كنم زمزمه مي

 

مامان"

 

؟"

 

  

.كنه به جاش يه نارنجك دستي از جيبش درمياره و باهاش بازي مي. زي نشنيدهكنه كه چي بابا تظاهر مي

 

  

 :گه  مي.اي مقدسه به نارنجك زل زده كه انگار عتيقهدر حالي كه طوري مبهوت 

 

رم اينو با خودم  هرجايي كه مي"

. دش بوديا شايد چند روز بع. خيلي وقت پيش، از يه جسد برش داشتم، زماني كه لندن سقوط كرد. برم مي

شه وقتي ذهنم اونقدر عقب ميره يه ذره بي ثبات مي. مطمئن نيستم

 

". 

 

  

 

 بشه را طوري كه فقط كمي جا به جا در حالي كه ضامن نارنجك

 

نه اينكه از جا در بيايد-

 

 :ده ، ادامه ميهكش  مي-

 

دازن، اينو  م مينهاي مغزخور بالاخره گير وقتي اون حرومزاده. طور برم  دوست دارم اين،وقتي زمانش برسه"

. سريع و شلوغ، اين راه درست براي از اين دنيا رفتنه. برم كشم و چندتاييشون رو با خودم به جهنم مي مي

. . .خوام يه نجاست متحرك مثل نمي

 

"

 

  



 

 

.كنه حرفش رو قطع مي

 

  

 :كنم حرفش رو تموم مي

 

من"

 

؟"

 

  

 

رهآ"

 

".

 

  

. زاره زنه و نارنجك رو كنار مي بابا غمگين لبخند مي

 

من تو رو . كردي نبايد فرار مي. به من صدمه زدي بكيتو "

زماني كه پشتت رو به من كردي، مثل اين بود كه يه . دوست داشتم و همه چيز رو براي تو به خطر انداختم

خنجرو تو قبلم فرو كردي

 

".

 

  

 :دم ميمحكم جواب 

 

تو منو مجبور كردي تايلر رو بكشم"

 

".

 

  

 :گه بابا مي

 

اون اهميتي نداشت"

 

".

 

  

 :گم تمسخر ميبا 

 

چون سياه پوست بود"

 

؟"

 

  

. بينه اي رو نمي  مستقيم بهم خيره شده و جاي ديگهچشماي پدرم

 

اين چيزي بود . زندگي يه ميدون جنگه. آره"

تو بايد به هم نوعاي . ما هممون متعلق به يه سمتيم. كه از زماني كه به دنيا اومدي سعي كردم بهت ياد بدم

فكر . كنن كه تو رو به زير بكشن وقت اونقدري قدرت كسب نمي  دشمنات هيچخودت بچسبي و مطمئن بشي كه

كرد  رفيق سياه پوستت تو رو به سمت زامبيا پرت نمي،اي بود كني اگه اوضاع جور ديگه مي

 

؟"

 

  

 :كنم ن قروچه ميودند

 

با تمام اين اتفاقايي كه افتاده، تو گذشته غرق شدي، چسبيدي به زماني كه . تو مريضي"

وجود ندارهديگه 

 

".

 

  

 :گه بابا مي

 

هنوزم ماييم كه برعليه اوناييم.  چيزي تغيير نكردهاساساً. اوه، وجود داره"

 

".

 

  

 :طلبمش به مبارزه مي

 

ها چي پس زامبي"

 

؟"

 

  

 :گه مي

 

اونا ربطي ندارن"

 

.كنم  و من با شگفتي و دهان باز نگاهش مي."

 

  

 :زنم فرياد مي

 

توني اين حرفو بزني چطور مي"

 

؟"

 

  



 

 

 :ده جواب مي

 

كنن، خطر  اما اونا فكر نمي. اونا خطرناكن، درست، يه تهديدي كه بايد حذف شه. چون حقيقته"

اما اون . كنيم شيم، لكه ننگشون رو از سياره پاك مي بالاخره از دستشون خلاص مي. اي نيستن برنامه ريزي شده

ها،  ها و هندي ها و روس چيني. كنن مسلمونا و طالبانشون شروع به مبارزه مي. جان پوستا هنوز اين موقع سياه

ي ما زير پاهاشون  فرمانروايي كردن و له كردن بقيههاي امپراطوري با اون روياهاشون درباره سازنده

 

".

 

  

: گه بابا مي

 

 بر ،اي كه مشكلاتش رو از بين ببره اولين جامعه. جامعه بايد بازنشاني بشه. ها يه فرصتن زامبي"

. ني براي جمع آوريه، زماني براي برقراري كنترل و دوباره قدرتمند كردن اين كشوراين زما. ديگران برتري داره

ي دنيا رو به  شيم، بعد كنترل بقيه زنيم، خالص و متحد وارد جنگي با ناميراها مي ما با مشكلاتمون سر و كله مي

كنيم كه بتونيم بهش افتخار كنيم گيرم و اونو به جايي تبديل مي دست مي

 

".

 

  

 :گم ر ميبا تمسخ

 

ها دارن زندگي هم نوعاشون رو به  زنده. بشريت به دوران اوليش برگشته. تو ديوونه شدي"

خوايد  شما اگه مي. اي كمتر اهميت داشته باشه ژاد و مذهب بايد از هر زمان ديگهتو اين دوره ن. ندازن خطر مي

دوباره دنيا رو به دست بگيريد بايد همه با هم متحد بشيد

 

".

 

  

 .ده كون ميسرش رو ت

 

به نظر ما اين يه موهبته، زماني براي افراد . طور نيست به نظر ما اين وضعيت اين"

اين شانسي براي ماست كه خودمون رو از دست كسايي كه ما رو . قدرتمند و خالص تا بايستن و به حساب بيان

 ازمون ، ازشون متنفريماي كه ما  كه درست به همون اندازهافرادي كشن خلاص كنيم، با خودشون پايين مي

كنن ي روزگار پاك مي  مارو از صحنه،متنفرن، كسايي كه اگه حتي يه فرصت هم به دست بيارن

 

".

 

  

. شم درمانده بهش خيره مي

 

ام فرار كنم، به كمك  زماني كه سعي داشتم از مدرسه. اما شما به اونا احتياج داريد"

هاي ديگه احتياج داشتم، سياه، آسيايي، همه بچه

 

".

 

  

 :گه مي

 

كردي، ممكن بود  ها رو به سمت زامبيا پرت مي اگه تو اون بچه. كني  كه اشتباه ميتجاس  همين؛دقيقاً"

دادي تا  اي رو بهشون مي  ديگههايآدمها ممكن بود اگه  زامبي. شانس بهتري براي بيرون اومدن داشته باشي

اشون به تو رو از دست بدن  علاقه،تيكه پارشون كنن و بخورن

 

".

 

  

 

ها همشون رو بخورن ست رو قرباني كنيد؟ بذاريد زامبيپس، چي، نقشه داريد كه هر كسي كه سفيد ني"

 

؟"

 

  

 :گه خونسردانه مي

 

آره"

 

".

 

  



 

 

 :گم دوباره بهش مي

 

. ها پيروز بشيدمونه كه بخوايد در جنگ با ناميرا قدري از شما باقي نمي اون. شما ديوونه ايد"

شيد شما نابود مي

 

".

 

  

 :گه مي

 

هاي ديگه و دي، و تعداد بيشتري از ما در شهرجا رو دي تو افرادمون در اين. ا تعدادمون كافيهم. نه"

طور كه تعداد بيشتر و  ما افرادي از نژادي خالص هستيم، و همين. هايي در سراسر كشور هست طور پايگاه همين

بيشتري از نجات يافته هامون 

 

هايي از نوع خودمون نجات يافته–

 

اين دنيا . شيم تر مي كنن بزرگ  مي از ما حمايت–

گيرم ما داريم پسش مي. بود طور هم مي بايد مال ما باشه، و هميشه بايد اين

 

".

 

  

 :گم مي

 

ي جهنمي  اينه كه تبديلش كنيد به يه چاله،كنيد نه، كاري كه شما داريد مي"

 

".

 

  

 :زنه بابا پوزخند مي

 

ايي كه لياقتش رو دارنبهشت براي كس. جهنم براي هر كسي كه ازش خوشمون نياد"

 

".

 

  

 :كنم زمزمه مي

 

ايد شما تفاله"

 

اي كاش . ده كه اين مرد پدرمه عذابم مي اين. گردونم  و نگاهم رو ازش برمي."

. تونستم بدنم رو از هر ژني كه اون بهم انتقال داده پاك كنم مي

 

  

 :غره بابا مي

 

ترامممن سزاوار كمي اح. من پدرتم. حواست به اون زبون لعنتيت باشه"

 

".

 

  

 

، نيستييكن طوري رفتار مي وقتي داري اين"

 

".

 

  

: گه مي. كنه كشه و دستاش رو از هم باز مي بعد آه مي. كنه  مي سمتم مشتبابا با عصبانيت دستاش رو به

 

زماني "

 صدمه ديدم واقعاً،طور بهم خيانت كردي كه اون

 

".

 

  

 .ايه طور كه معلومه قسمت آزاردهنده گرده كه اين به چيزي برمي

 

اي كه بهت ارزوني  ن عشق و علاقهتمام او"

طور جوابم رو دادي كرده بودم، و تو هم اون

 

".

 

  

 :كنم سرزنشش مي

 

زدي چي؟ زمانايي كه از من و مامان به عنوان كيسه بكست  پس اون زمانايي كه كتكم مي"

كردي استفاده مي

 

".

 

  

 :ندازها شانه بالا مي

 

بيارمسعي داشتم تورو آبديده بار . دنياي سختيه"

 

".

 

  

. خندم مريض گونه مي

 

اميدوارم بهم افتخار كني. جام بابا، يه ناميراي قاتل من الان اين. خوب، كار كرد"

 

".

 

  



 

 

 :گه مي

 

 با چيزايي كه تو خيليا. چه چيزايي از سر گذرونديلرد وود بهم گفت كه . كنم در واقع بهت افتخار مي"

با هيچ چيز از روشي كه سعي كردم بزرگت . آوردن ي خيلي وقت پيش كم م،ينزبمجبور شدي باهاشون سروكله 

گرده كه من چطوري تو رو بزرگ كردم تو يه جنگجويي، و بيشترش به اين برمي. كنم كنم مخالفت نمي

 

".

 

  

 

 تقصير خودته كه منو دوست اگه باهات خونسردانه رفتار كردم،.  خب، مراقب چيزي كه خلق كردي باشآره"

تر بار نياوردي داشتني

 

".

 

  

 :گه  ميانهبا متفكربا

 

كردم، اما شايد بايد كمي بيشتر جلوي  من هميشه تو رو تحسين مي. گي شايد راست مي"

ي يه دنيا برام ارزش داري، كه من  گفتم كه تو به اندازه زاشتم، بيشتر بهت مي احساساتم به سمت تو رو باز مي

ي كافي قوي نباشي تا راه خودت  اگه به اندازهترسيدم  خواستم مهربون باشم، چون مي  چون مي،هميشه ظالم بودم

 از دستت بدم،تو دنيا رو بسازي

 

".

 

  

 جوري كه . كه از همه بيشتر ازش متنفر بودمي بابا بود اين چيزي درباره. شم ناراحت روي صندلي جابه جا مي

س بود، به اگه تمام مدت يه هيولاي بي احسا. پذير نشون بده پذير و آسيب تونست خودش رو مسئوليت مي

كنم، حتي با   كسيم كه دارم اشتباه ميمناما الان احساسي دارم كه انگار . تونستم ازش متنفر باشم سادگي مي

. كه يه نژادپرست خودبرتر پندارهاونهكه  اين

 

  

 :پرسممي

 

چطور رفتي بيرون"

 

.  اونو به يه موضوع متفاوت هدايت كنمكنم مي؟ سعي "

 

  

 :گه  مي،زهلر اش مي در حالي كه از خاطره

 

دونستم كه  مي. جنگيدم و كشتم، دويدم و دست و پا زدم. سخت بود"

، شهر اومد  ماه بالا ميوقتي. خورشيد رو دوست ندارنها  فهميده بودم كه زامبي. ن خارج شم بايد از لندسريعاً

 پياده به جاده به سرعت به سمت خونه رفتم، يه سري وسايل مورد نياز برداشتم و پاي. شد تبديل به جهنم مي

زدم

 

".

 

  

 :پرسم مي

 

مامان چي؟ اونم يكي از وسايل مورد نيازت بود"

 

؟"

 

  

.كنه كه انگار سوالي ازش نپرسيدم شه و بعد دوباره جوري رفتار مي بابا بهم خيره مي

 

  



 

 

 

مردم زيادي با هم متحد شده بودن، اما فهميدم . ي شهر رسيدم و تا قبل از طلوع خورشيد مخفي شدم به حومه"

. . .فريادهاي اون شب اول. نه، براي همين تنها موندمتونه اونا رو به يه هدف تبديل ك اين بيشتر ميكه 

 

به   "

.لرزه خودش مي

 

  

 

. كه بتونم از اون فريادها فرار كنم ها منو بكشن، فقط براي اين خواستم بيرون بخزم و بذارم اون حرومزاده مي"

 بعضي وقتا هم تو بيداري.شنوم  صداشون رو مي،هنوزم موقعي كه خوابم

 

".

 

  

كنم و قسمتي ازم  رغم همه چيز، براش احساس تاسف مي علي. شه  و سكوت كوتاهي برقرار مياش سرد قيافه

.   كردم جا پيشش بودم و با شريك شدن در عذابش بهش كمك مي كنه تا اون آرزو مي

 

  

 :ده ادامه مي

 

هيچ كس .  همه چيز آشفته بود كاملاً.اي نداشتم نقشه. دش به راه رفتن ادامه دادمروز بع"

اي رو  چند هفته. ه آخر دنيا باشهكردم ممكن فكر مي. ها رو به عقب برونيم يا نه تونيم زامبي دونست كه ما مي نمي

هاي  خودم رو داخل ساختمونهم  شبا موندم، ي شهر سپري كردم، روزا در مناطق باز مي  حومهتون وسرگرد

كردم كوچيك حبس مي

 

".

 

  

 

از شانس خوبم . سيس شده بود پيوستم، يه شهر ديوار كشيده شدهأاي كه ت الاخره به يكي از مناطق مسكونيب "

  فوراً، وقتي فرصتش رو ديده بودند،تر بودن افرادي كه از من باهوش.  كلن بوددار هاي دوستريكي از اولين شه

گرد هم بيايم، نيرو تونستيم  جايي كه مي، ندسيس كردأشد ت چند شهري كه فقط سفيد پوست توشون راه داده مي

تر بشيم بگيريم و قوي

 

".

 

  

 

كه اوقات خيلي خوبي داشتي مثل اين"

 

".

 

  

.ده آروم سر تكون مي

 

  

 

ي برخورديم، اما من بذرهاي سخت بود، و ما به همه جور مشكل. كنم اي تظاهر نمي ديگهدوستش داشتم و جور "

ي مثل چيزي بود كه ي قديم اين نتيجه رسيدم كه سقوط جامعهه ب. شد رو ديدم ي جديدي كه پاشيده مي جامعه

به .  بالا ببريممون رو طور كه احتياج داشتيم جايگاه تونستيم اون  نمي،ها نبود اگه به خاطر زامبي. افتاد بايد اتفاق مي

اند  گفتم، اونا براي ما يه موهبتور كه قبلاًط طرز عجيبي، همون

 

".

 

  

: نالم با وحشت مي

 

اورنكردني هستيدشماها ب"

 

".

 

  



 

 

 :گه مي

 

تو اينو از همون روز اولي كه . هاي درست بازي كردم  روراست باشيم، من هميشه با مهرهبخوايم باهم"

دونستي كنارم وايسادي مي

 

".

 

  

 :كنم غرولند مي

 

 خودمو نفرين كردم كه چرا روز دوم ازت دور ،كه بتوني تصورش كني آره، و بيشتر از اون"

نشدم

 

".

 

  

 :خنده نه ميبابا صميما

 

لم براي اين د. هميشه يه جواب سريع و برنده تو آستينش داره. اين دختر منه"

اين و يه عالمه ديگه.  بي،خصوصيتت تنگ شده بود

 

".

 

  

 :گم عبوس مي

 

 زيادي منو در اختيار نداري مدتبراي. توني ازش استفاده كن خب، تا موقعي كه مي"

 

".

 

  

 . كنه اخم مي

 

كني ميي چي صحبت  داري درباره"

 

؟"

 

  

 

كنه دن دن كارم رو تموم مي"

 

".

 

  

 

لرد وود؟"

 

: ده  ادامه ميسرش با تكون دادن "

 

زارن زنده  ايشون بهم قول دادن كه اگه باهامون همكاري كني، مي"

تر از ايني كه الان  دونم اوضاع بين شما دوتا خوب نبوده، اما اگه به ما بپيوندي و كمكمون كني تا قوي مي. بموني

زارن زنده بموني كنن و مي  ايشون همه چيز رو فراموش ميهستيم بشيم،

 

".

 

  

 :كشم خرناس مي

 

روزهاي زندگيم . كشه كه قصد جون من رو كرده اون يه رواني بچه! چرت و پرت محضه"

انگشت شمارن، و اگه سر راهش قرار بگيري همين بلا سر تو هم مياد

 

".

 

  

 :گه بابا مي

 

 تنهات ،شون با اون احترامي كه شايسته است رفتار كنياگه باها. كني نه، دربارشون اشتباه مي"

يز تونيم دوباره خانواده باشيم، از همون جايي كه همه چ مي. تونه يه شروع جديد براي ما باشه اين مي. زارن مي

 و اوضاع رو درست كنيمخراب شد شروع

 

".

 

  

 :زنم از عصبانيت نفس نفس مي

 

تو عقلتو از دست دادي"

 

".

 

  

 :غره مي

 

م، مواظب صحبت كردنت باشمن پدرت"

 

".

 

  

 :دم  جواب ميمتقابلاً

 

شه اگه نباشم چي مي"

 

؟"

 

  



 

 

اما بعد يادش مياد . ترك عادت موجب مرضه. كنه تا بهم سيلي بزنه ايسته و دستاش حركت مي روي پاهاش مي

. داره كه من چي هستم و مغموم دست نگه مي

 

  

 

چي شده، پدر عزيزم"

 

.زنم  پوزخند مي؟"

 

  

 

ه باشي تا باهاش بكوبوني تو سرمكه يه تخته داشت يتوني منو بزني، نه؟ مگه اين ه نماوه، درسته، ديگ"

 

".

 

  

 :گه اي مي با صداي گرفته

 

همچين چيزايي نگو"

 

".

 

  

.كنه  بهم نگاه مي،اش حلقه زدهه ايي كه تو چشمه شينه، با اشك دوباره مي

 

  

 :زنم فرياد مي

 

خواي اطرافت باشم تا منو تبديل به يه   فقط مي.دادي  به من اهميت نميوقت واقعاً چرا نه؟ تو هيچ"

تو !  ورمدي؟ به يه خواي از نو شروع كني؟ به خانواده اهميت مي مي. كپي برابر اصل كوچيك از خودت بكني

اگه همچين مرد . اي نكردي قي براي مامان افتاده؟ بهش اشارهچه اتفا. ده اي مي نيدوني اين چيزا چه مع حتي نمي

 لاًدنبالش گشتي؟ اص. با، بذار بشنوم باادامه بده. گفتي  هستي، اين اولين چيزي بود كه بايد بهم ميخانواده دوستي

به ذهنت خطور كرد

 

؟"

 

  

 :كشه نعره مي

 

. كه منو تو اون موقعيت رها كردي رفتم اون آپارتمان اولين جايي بود كه بعد از اين. البته كه كرد"

دوستش . اون زنم بود. گشتم اما بايد دنبالش مي. تر بود امه دادن عاقلانهطور به دويدن اد همين. گشتم نبايد برمي

داشتم

 

".

 

  

 :كنم ده زمزمه مي وقتي ادامه نمي

 

و"

 

؟"

 

  

 ،ا رسيدهج خواد بهم بگه كه نتونسته پيداش كنه يا زماني كه به اون ترسم، مطمئنم مي از بدترين قسمت ماجرا مي

. كنه ام مي هها شوك به جاي تمام اين. امان مرده بودهم

 

  

 :گه زير لب مي

 

جاست اون اين"

 

".

 

  

 

چي"

 

. مطمئن نيستم چيزي كه شنيدم درست باشه ؟"

 

  

 :گه دوباره مي

 

 چندتا راهرو جلوترتو اتاق. جاست اون اين"

 

".

 

  



 

 

 :گم زنم مي در حالي كه نفس نفس مي

 

جاست مامان اين"

 

ي   به اندازهپرم و باچشمايي كه تقريباً  روي پاهام مي؟"

.شم  جغدي گشاد شده بهش خيره ميچشماي مرد

 

  

 

چرا با خودت نياورديش كه منو ببينه"

 

؟"

 

  

 :گه دزده مي در حالي كه آشكارا نگاهش رو ازم مي

 

به اين راحتيا هم نيست"

 

".

 

  

 :كنم غر ميغر

 

چرا نيست"

 

؟"

 

  

: كشم فرياد مي. ده  اما جواب نمي؛كشه ه ميآابا ب

 

باش، بهم بگو، چرا نه زود"

 

؟"

 

  

 :گه كنه و عبوسانه مي كنه، بعد روي زمين تف مي يعصباني بهم نگاه م

 

چون اون تبديل به يه زامبي لعنتي شده"

 

".

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

ومسفصل 

 

  

گم كه  تونم دوباره حرف بزنم، به بابا مي زماني كه مي. تر از اونيم كه چيزي بگم  بي حس،براي مدت زيادي

كنه، كه اگه  دم چي فكر مي گم كه اهميت نمي هش ميب. كنه فكر خوبي باشه گه كه فكر نمي مي. خوام ببينمش مي

شينم تا يا از گرسنگي بميرم يا اونا  جا مي فقط در سكوت اين. زنم منو پيشش نبره، ديگه يه كلمه هم حرف نمي

. تونه قولي بده كنه، اما نمي اش درخواست مي گه كه براي اجازه شه من جديم، مي زماني كه متوجه مي. منو بكشن

 

  

گفتگوم با . مطمئن نيستم كه چطور بايد واكنش نشون بدم. شينم، سرم گيج ميره بابا ميره با خشمي سرد ميوقتي 

كنه كه اي كاش مرده  ايم آرزو مي ه كه اون زنده است، اما بخش ديگهبخشي از من خوشحال. بابا سردرگمم كرده

. كه به كوكلاكس كلن پيوسته باشه بود تا اين

 

  

. اما بازم هنوز پدرمه. ن قسمت كثيفي از كارشه، راهي براي دور شدن از اين موضوع نيستاون دلال نفرته، اي

 امروز زندگيش رو به خطر انداخت

 

دوباره–

 

بهترينا رو برام . مون مشتاقه براي ارتباط دوباره.  تا منو نجات بده-

.خواد مي

 

  

؟قدر منو دوست داره متنفر باشم تونم صادقانه از كسي كه اين چطور مي

 

  

كنم با  ي ديگه، سعي مي كنم، از يه گوشه به گوشه ايستم و شروع به راه رفتن اطراف اتاق مي روي پاهام مي

وزن بازوهام مثل وزن بدن . كه موافقت نكردم كه دستام رو باز كنن متاسفم از اين.  حواسم رو پرت كنم،فعاليت

. كنه مرده پشت سرم سنگيني مي

 

  

رفيق وفادارش كولي هم . دن دنه. زاره اما اين دفعه بابا نيست كه قدم به داخل مي. هش بالاخره در دوباره باز مي

ده، بعد يه شوكر به سمتم  روزش صميمانه برام سرتكون مي نگهبان خندان با عينك آفتابي مد. همراهشه

. گيره مي

 

  

 :گه كولي مي

 

كنم اگه حركت كني، سرخت مي"

 

".

 

  

 :گم با خميازه مي

 

باشه، باشه"

 

".

 

  

. كنم  روي اين عضو دندون تيز تمركز مي،تر از اون ميمونبيش

 

  



 

 

 

دلت برام تنگ شده كوچولو"

 

.زنه ؟ دن دن پوزخند مي"

 

  

 :گم با تمسخر مي

 

جا، خوب نزديك شو تا بتونم ببوسمت بيا اين. وار ديوانه"

 

".

 

  

 

كنم  فكر نمي"

 

".

 

  

. بره خنده، بعد يك ابروش رو بالا مي مي

 

ببينيخواي مامانت رو  شنيدم كه مي"

 

. كنم  در سكوت خيره نگاهش مي."

 

خب"

 

؟"

 

  

 :گه دم با صداي بلند مي وقتي جواب نمي

 

خواي ببينش يا نه مي"

 

؟"

 

  

رهآ ::گم زير لب مي

 

".

 

  

 :گه مي

 

تونه ملاقات كننده داشته باشه يا نه گيرم اون مي من كسيم كه تصميم مي"

 

".

 

  

 :كشم بينيم رو بالا مي

 

يت بدمخب نذار ببينمش، فكر كن يه درصد اهم"

 

".

 

  

 :گه مي

 

. ده؟ من يه هيولاي بدون قلب نيستم، بكي كدوم دختر دلواپسي اهميت نمي. دي كنم مي اوه، ولي فكر مي"

اما اول بايد يه كاري برام انجام بدي. ي بدي از اين تجديد ديدارمون بيادت بمونه خواد خاطره دلم نمي

 

".

 

  

 :پرسم سريع مي

 

چي"

 

؟"

 

  

. زنه  دن خوشحال لبخند ميند

 

مودبانه درخواست كن"

 

".

 

  

. كنم بهش اخم مي

 

هامو بهت بگمي راز كشم يا رو ذغال داغ برقصم يا همهخواي كسي رو ب همين؟ نمي"

 

؟"

 

  

 

خوام كه تو مودب درخواست كني، درست مثل يه دختر خوب فقط خيلي ساده مي. البته كه نه"

 

".

 

  

اين يكي . رسم كارو بكنم به هيچي نمي ه ايناما اگ. خواد بهش بگم بره به درك دلم مي. خوام خوشحالش كنم نمي

اي ندارم، اما  همچين استعداد ذاتي. از معدود موقعيتاييه كه مجبورم زبونم رو گاز بگيرم و ديپلماتيك رفتار كنم

. كنم  فكر مي؛كارو انجام بدم تونم اين اگه احتياج داشته باشم مي

 

  

 :غرم مي

 

كنم بذار مامانم رو ببينم خواهش مي"

 

. ندازه مات مثل ناخن به گلوم چنگ مي كل."

 

  



 

 

. ندازه دن دن نگاهي به كولي مي

 

به نظرت چطوره"

 

؟"

 

  

 :گه كولي به مسخره مي

 

رقت انگيزه"

 

".

 

  

 

موافقم"

 

. كنه  دن دن دوباره به من نگاه مي."

 

تر باشي، مطمئنم توني از اين شيرين مي"

 

".

 

  

. زنم نه ميكنم، بعد زوركي يه لبخند بيمارگو حرف زشتي زير لب زمزمه مي

 

كنم بذار مادرم رو  خواهش مي"

ببينم

 

".

 

  

 

 انساني به نظر مياد، تقريباً"

 

خنده مي-

 

 اما دوباره سعي كن، با احساسات بيشتر-

 

".

 

  

 

كنم خواهش مي"

 

".

 

  

 :كنه غرولند مي

 

لرد وود"

 

".

 

  

 :گم  مي،سابم هايي كه دارم بهم مي نواز بين دند

 

بهم . ينمكنم لرد وود، دوست دارم مادرم رو بب خواهش مي"

ديد اجازه مي

 

؟"

 

  

 :ده سرتكون مي

 

. توني ببينيش معلومه كه مي. تونم كاري كنم كه التماس كني، اما براي الان بسه مي. خوبه"

تونم مفيدترين مرد دنيا باشم  ميي،ديدي؟ اگه باهام همراهي كن. برم پيشش  تو رو ميمستقيماً

 

".

 

  

 :گم اي مي با صداي گرفته

 

ممنون"

 

".

 

  

كنم، كولي پشت سر منه، با سر شوكر بهم  زاره و من دنبالش مي ن راهروي بيرون قدم ميدن دن به درو

رسيم كه خيلي شبيه در  كنه، بعد به دري مي  راهنمايي ميدن دن منو به چندتا راهروي آشنا. زنه سيخونك مي

. زنه بينه لبخند مي بابا بيرون ايستاده، وقتي منو مي. اتاقمه

 

  

 :گه مي

 

ده واب مثبت ميگفته بودم ج"

 

".

 

  

 :غره دن دن مي

 

درو باز كن و . شم كه از اين كارم پشيمون شم من عقب كشيدم، و خوشحال مي. درسته، تاد"

بذار رد شيم

 

".

 

  



 

 

كنه يه  شه، مجبورم مي دن دن وارد اتاق مي. كنه چرخونتش و با هل دادن در بازش مي بابا مي. كليدي روي قفله

.و البته كولي. بابا هم مياد. گه بيام داخل ت بهم ميلحظه صبر كنم، بعد با اشاره دس

 

  

 و پاهاش زنجير شدن، مثل يه دستا. مامان طاق باز روش دراز كشيده. يه تخت فولادي در وسط اتاق قرار داره

دن دن . اي روي زمين سمت چپش قرار داره ملافه. لخته. داره ي ميخ شده به ميز اونو سرجاش نگه مي حشره

 :كنه زمزمه مي. پوشونه داره و مامان رو باهاش مي نه، ملافه رو برميك نوچ نوچ مي

 

متاسفم كه مجبور شدي اينو "

ببيني

 

".

 

  

جا و  شايد هم خودش جلوجلو اومده باشه اين.  مطمئنم پنهاني به وجد اومده،اما از برقي كه تو چشماش هست

.ملافه رو از روش كشيده باشه

 

  

تر از بيشتر  چشماش روشن. دن  مرتب بهش غذا مياونا حتماً. وضعيت خوبيهتو . شم با وحشت به مادرم خيره مي

اي پايين بازوي  هاي خزه پوشيده خراش. زنده شده هاست و موهاش هم خيلي درخششون رو از دست ندادن

هايي  اما استخون. هاي بيشتري روي ران پاش ديدم كه دن دن بپوشونتش زخم راستش وجود داره، و قبل از اين

. هاش نوسوهان كشيده شدن، درست مثل دند ، از سر انگشتاش بيرون زدنكه

 

  



 

 

 

 

  

 :كنم ناله مي

 

مامان"

 

العمل  به اين اميد كه منو بشناسه و عكسدارم،  ي ديدش قدم برمي به سمت محدوده ؟"

 .نشون بده

 

  

اي  مغزم هيچ فايدهفهمه  وقتي مي. بينه، اما فقط از نوع خودش شه، منو يكي مثل خودش مي زامبي بهم خيره مي

غره، شروع به كشيدن  كنه و مي ها تمركز مي در عوض روي انسان. ده اش بهم رو از دست مي  علاقه،براش نداره

. كنه خودش رو آزاد كنه كنه، سعي مي زنجيرها مي

 

  



 

 

 :پرسه دن دن مي

 

آخرين باري كه غذا خورده كي بوده"

 

؟"

 

  

 :ده بابا آروم جواب مي

 

روز پيش چند"

 

".

 

  

 :درخشه ميصورتش 

 

نبايد بهش غذا بديم"

 

؟"

 

  

 :گه بابا با بدبختي مي

 

فكر نكنم الان بهش احتياجي داشته باشيم"

 

".

 

  

 :گه دن دن مي

 

بايد براي مهمونام تا جايي كه در توانمون . اين بدبخت گشنشه. شه كارو نكنيم ظالمانه مي اگه اين"

هست سنگ تموم بذاريم

 

".

 

  

ي اتاق قرار داره به اون  كه براي برداشتن سطلي كه در گوشه ل از اينقب. ده دن دن به سمت كولي سرتكون مي

دن دن بايد اينارو براي ملاقاتمون . خوره بوي مغز تازه به مشامم مي. ده سمت بره، شوكر رو به دن دن مي

درم روي ما. داره اي مغز برمي پوشه، بعد تيكه هاي ضخيم كار و يه ماسك مي كولي دستكش. دريافت كرده باشه

. ده اش غذا مي اي كه داره به جوجه ندازه، درست مثل پرنده اي رو به داخل دهانش مي شه و مغز نقره خم مي

ده و اونم ماشيني  ي ديگه بهش مي كولي چند تيكه. بلعتش اي از خودش درمياره و حريصانه مي مامان صداي ناله

خوره،  ي كافي مي زماني كه به اندازه. كنه  تقلا نميديگه براي آزاد شدن. اش آروم شده خوره، چهره تمامش رو مي

. ها و ماسكش رو در نمياره دستكش. گردونه داره و سطل رو به سرجاش برمي كولي قدمي به عقب برمي

 

  

 :پرسه دن دن مي

 

چقدر بايد صبر كنيم"

 

؟"

 

  

 :گه كولي مي

 

كمتر از يه دقيقه"

 

".

 

  

امبيا احتياج دارن تا يه انگشتشون رو تو حلقشون كنن تا بيشتر ز. چند لحظه بعد مامان روي خودش بالا مياره

 يه روش جديدي براي خودش خلق تونه از دستاش استفاده كنه، حتماً مامان چون نمي. كارو انجام بدن بتونن اين

شه به استفراغ كردن ادامه  اش خالي مي  معدهتا زماني كه كاملاً. كرده تا كاري كنه كه غذا تو شكمش نگنده

.زنه، سير شده، و پوشيده استفراغ خودش گرده، لبخند ملايمي مي بعد به عقب برمي. هد مي

 

  



 

 

داره و شروع به تميز كردن مامان  يه مسواك برمي. اي با خودش مياره، اين يكي با آب پرشده كولي سطل ديگه

جا  ه اون دوباره لخت اونزار ندازتش و مي داره، به كناري مي برش مي. ملافه به خاطر استفراغ كثيف شده. كنه مي

.دراز بكشه

 

  

 :گه كنه شگفت زده شده مي دن دن در حالي كه وانمود مي

 

اي نداري تا باهاش بپوشونيش ي ديگه ملافه"

 

؟"

 

  

 :گه كولي مي

 

الان نه سرورم"

 

.بره تا بهم چشمك بزنه داره و عينك آفتابيش رو بالا مي  ماسكش رو برمي."

 

  

 

چه حيف"

 

. زنه كنه، قدم مي ف تخت در حالي كه مامان رو بررسي مياطرا. كشه  دن دن آه مي."

 

اون زن خوش "

 اينطور نيست،اي بوده قيافه

 

؟"

 

  

. هاي قرمز، بين خشم و خجالت گير كرده بود به زمين خيره شده بود، با گونه. طور بابا هم همين. گم چيزي نمي

اون . كاري كنه تونه هيچ اما نمي. سونهكنه تا به من آسيب بر دونه كه دن دن داره از مامان استفاده مي مي

.  و هوسشون تعظيم كنهاو انتخاب كرده، پس بايد مقابل هوهاش ر ارباب

 

  

 :گه مي. جا كشيد چطور كارش به اين پرسم از بابا مي

 

مغز يكي از . زماني كه به آپارتمان رسيدم، تبديل شده بود"

 با خودم حساب كردم، كه اگه ،ستمشكه برم  ز اينقبل ا. هامون رو خورده بود براي همين رام بود همسايه

تونم پيداش كنموقت نمي شه و ديگه هيچ كارو نكنم، اون گم مي اين

 

".

 

  

 

اي به سر لعنتيش نزدي و كارش رو تموم نكردي چرا فقط ضربه"

 

؟"

 

  

. هشميبهم خيره 

 

اون زنمه"

 

".

 

  

 :كنم  ميتصحيححرفش رو 

 

ه زامبيهيالان . بود"

 

".

 

  

 :كنه يادآوري مي

 

طور كه تو درمان شدي شايد بتونيم اونو درمان كنيم، همون. مثل تو"

 

".

 

  

 :گم بي مقدمه مي

 

توني الان  نمي.  چون زماني كه بچه بودم واكسنش رو زده بودم،من بازيافت شدم. غيرممكنه"

تونه براش بكنه هيچ كاري نمي. اونو بهش بزني

 

".

 

  

 :گه مي

 

نا يه واكسن ديگه توليد كنن، يكي كه بتونه ذهن افرادي كه اما شايد او. بهم توضيح داده شده. ميدونم"

آلوده شدن رو به كار بندازه

 

".

 

  



 

 

 :كشم خرناس مي

 

اين ظالمانه است، نگه . راهي براي يه زنده شده مثل اون وجود نداره چ هي. هيچ راهي نداره"

تونن ازش سوءاستفاده كنن انگيز ميطوري، جايي كه اين احمقاي تنفر داشتنش اين

 

".

 

  

 :كشه دن دن جيغ مي

 

من"

 

.كنه شوكه شده ؟ وانمود مي"

 

  

 :گه بابا مي

 

هام دربارش گفتم و  به مافوق. رفتمزماني كه به لندن برگشتم به آپارتمان . كنم طور فكر نمي من اين"

جا انتقال بدم اونا بهم كمك كردن تا اونو به اين

 

".

 

  

 :گه دن دن مي

 

حضور اونا رو مثل يه راز از من . دونستم ا بابات نميي مامان ي من درباره. كار مرد جغدي بود"

مخفي كرده بود

 

".

 

  

 :پرسم از بابا مي

 

دونسته تو اينجايي پس اون مي"

 

؟"

 

  

 .ده سر تكون مي

 

اما منو اين اطراف ديد و اون كسي بود كه با . ايه اون مرد پرمشغله. ما خيلي صحبت نكرديم"

انتقال ديزي موافقت كرد

 

".

 

  

.  مامانم رو فراموش كرده بودم اسمتقريباً. ديزي

 

  

 :گم بهشون مي

 

دوست دارم پيشش بمونم"

 

".

 

  

 :گه دن دن مي

 

نه"

 

".

 

  

: كنه بابا اخم مي

 

 ديزي ،شايد اگه اونا وقت بيشتري رو با هم بگذرونن. تونن دوست هم باشنچرا نه؟ اونا مي"

شروع به خاطر آوردن يه چيزايي بكنه

 

".

 

  

. كنه دن دن سرش رو كج مي

 

كني، تاد من سرپيچي ميداري از "

 

؟"

 

  

 :شه بابا سرخ مي

 

اگه شمارو دلخور كردم معذرت . دادم فقط داشتم يه پيشنهاد مي. نه، سرورم، البته كه نه"

خوام مي

 

".

 

  



 

 

 :زنه دن دن لبخند مي

 

ترسم كه به   چون مي،جا رها كنيم تونيم دخترت رو اين اما در جواب سوالت، نمي. نكردي"

رو اش  وح زنداني شدهركني، تا  طور نيست، بكي؟ تو مغزش رو نابود مي گم، اين درست مي. همسرت حمله كنه

مگه نهآزاد كني، 

 

؟"

 

  

.تونن متوجه بشن كه دن دن زده به خال  ميامهدم، اما اونا از چهر جواب نمي

 

  

 :غره مي. شه ي بابا تاريك مي چهره

 

بايد از خودت خجالت بكشي"

 

".

 

  

 :دم جواب مي

 

جوري خوار و خفيف كنن؟ كار  توني اجازه بدي اونو اين چطور مي. شمك من از تو خجالت مي"

قدر از بزرگي و وقارش كم نكن اين. درست رو انجام بده و اونو بكش

 

".

 

  

 :كنه پافشاري مي

 

شايد بتونيم بهش كمك كنيم"

 

".

 

  

 :گم بهش مي

 

اونو هم به و رقت انگيزي، و تو يه موجود غمگين . توني به خودت هم كمك كني نه، تو حتي نمي"

ي پايين خودت كشوندي رتبه

 

".

 

  

.شه بابا گيج و زخم خورده با دهان باز بهم خيره مي

 

  

 .خنده دن دن آشكارا مي

 

صحبت از اون . شدي  يه سياستمدار مي،بايد مثل دوستمون ويكي ودج. چه حرفايي"

انگيز نيست؟ نشون  جانهي. وقت گردشه. رونيذادي هستن كه بايد باهاشون وقت بگ عزيزم، افرادي زيشد، بيا

. . .افتخار بزرگيه كه . دادن اطراف رو به تازه واردا دوست دارم

 

"

 

  

به جاش .  حواسم رو از ورور كردنش پرت كردم،كرد طور كه دن دن منو به خارج اتاق راهنمايي مي همون

نسبت به هميشه شد روش تمركز كردم، احساس بدبختي بيشتري   روي مادر ناميرام بسته مي،طور كه در همون

در واقع دارم . م كه وضعيت منم بهتر از اون نيستدون تونستم كمك كنم، اما مي كنم كاش مي داشتم، آرزو مي

 من راه ي دن دن، احتمالاً اما تحت نگهداري پيچيده. تونه وضعيتش از اين بدتر بشه اون نمي. كنم اشتباه مي

 .زيادي تا سقوط پيش رو دارم

 

  

 

  



 

 

مچهارفصل 

 

  

شم كه به بالاترين قسمت ساختمون  هايي بالا برده مي شم، يكي پس از ديگري از پله اط بازگردونده ميبه حي

 ببينم، چهار دودكشي كه به ديوارهاي بلند تونم ي زيبايي از ايستگاه برق رو مي جا منظره از اين. شه هدايت مي

.بي هستنهاي شرقي و غر ي قسمت تر كه ضميمه هاي كوتاه اند، ساختمون متصل

 

  

ي غير  تونه با حمله كس نمي هيچ. اند، تمام نقاط رو پوشش دادند  بالاي ديوارها به صف ايستاده،هاسربازها و كلنر

. افراد رو از جا بپرونه،اي منتظره

 

  

. رهانداز دا مز چشمياي ت تاقي بين دو دودكش كه به رودخانهشم، ا به اتاقي در مركز قسمت شمالي هدايت مي

هاي چرم، ميز تزئيني از  ، صندلين دارواثاثيه بالاترين كيفيت ر. ند  بلند بيشتر منظره را تشكيل ميهاي پنجره

.ن از جهان كه از ديوار آويزون شدهاي ديجيتالي يل و شيشه، نقشهجنس است

 

  

م ده آد  كه نشون مي يه زن با صورتي؛خورده، مو سفيد و درشت هيكل يه مرد سال. نچهار نفر پشت ميز نشست

رد جغدي  و م؛باره  جاش ماسوگليا كه خستگي ارتشش از صورتش مي؛كي با ژاكت و شلوار كوچيه، زيركتيز و

ن  استخوهحال در حال جويدن ي ش در حال استراحته، خوشساكاريس كنار پااش،  شكم گنده در لباس هميشگي

.كنه  اونا رو خرد مي،ه زيردندونشهاي معمولي بر كه استخون  به محض اين،فكر كنم اين سگ جهش يافته. فلزيه

 

  



 

 

 

 

  

 :گه مرد موسفيد مي

 

دوباره همو ديديم خانم اسميت"

 

".

 

  

. زنم آشكارا پوزخند مي

 

آقاي بازيني، اين ديدار باعث ناخشنوديمه"

 

".

 

  

. كه الان پول نبايد هيچ اهميتي داشته باشه جاستين بازيني يك ميليونر بود و هنوز هم خيلي قدرتمنده، حتي با اين

اي در هيئت مديره وجود نداشت، اما تمام اعضا در مقابل قدرت   هيچ رئيس رسمي،جايي كه ديده بودم ا اونت

كردند، حتي دن دن  بازيني سر خم مي

 

معمولاً-

 

.  مغرور- 

 

  

 :گه زن مي

 

بايد جايگاهش رو بشناسه. تنبيهش كن. ندازه، جاستين اين بچه كوچولوي لوس داره دستت مي"

 

".

 

  

 :كشم خرناس مي

 

جايگاه تو كجاست. شناسم، ويكي من جايگاه خودم رو مي"

 

؟"

 

  

. كنه دندون قروچه مي

 

 سفيدي چش دختره"

 

".

 

  



 

 

 تا حداقل ده نسل قبل وها راون انياييسي كه ميراث بريتويكي وج يه سياستمدار خيلي محتاط بود، درمورد هر ك

اون در . ه داشته باشHMS Belfast در  جايگاهيند اوآيكردم كه به نظر نم  هميشه فكر مي،دنبال نكرده بود

متعجب بودم كه چرا اونا ويكي رو براي عضوي از هيئت مديره بودن . خور هيچ يك از اعضاي هيئت مديره نبود

هاي كلاه  ي هيئت مديره و تفاله اون واسطه.  يه ربطي به كلن دارهاون حتماً. حالا بهش پي بردم. انتخاب كردن

. پوش بود

 

  

 به ارتشي نياز دارن كه ،فكر كنم اگه موفق بشن. خواستن كه به دنيا حكومت كنند تاش ميجاستين و دوس

زنم كه  ، اما حدس ميش فعلي دارني نزديكي با ارت ده كه اونا رابطه حضور جاش گواهي مي. پشتيبانيشون كنه

. ي خودشون حامي جور كننتونن برا تونن انجام بدن كه تا جايي كه مي كارو فقط زماني مي اونا فهميدن كه اين

 

  

لباساش رو با يه لباس فرم پليس عوض كرده، اما . چسبونه شينه و پاش رو به ميز مي دن دن روي صندليش مي

 :گه  مي،كنه در حالي كه به نگاه متعجبم اشاره مي. يه جفش كفش راحتي صورتي پوشيده

 

خيلي خوبه كه دوباره "

ي دارمآخه پاهاي حساس. تونستم اينارو پام كنم

 

".

 

  

 :گه  مي،زنه جاستين در حالي كه به بابام لبخند مي

 

كنم بشين، راحت باش خواهش مي. تو بايد تاد باشي"

 

".

 

  

رسه كه  ي سركشي به نظر مي مثل پسربچه. شينهده و در جايي كه بهش هدايت شده مي بابا محكم سرتكون مي

.صداش كردن دفتر مدير

 

  

. شونه، اما به نظر نمياد كه اين موضوع اذيتش كنه تر از سطح توجه ييناون پا. گه كس چيزي به كولي نمي هيچ

 

  

 ،آميزي انجام بدم  و آماده باشه تا اگه حركت تهديدحاله كه با شوكرش پشت سر من وايسه، نامرئي باشه، خوش

. ام كنه له و لورده

 

  

با سردي به نگاهشون . شه  سكوتي طولاني برقرار مي،در حالي كه اعضاي هيئت مديره در حال بررسيم هستن

تونم از افتادن از  دونم مي ندازم، نمي اي كه پشت سرشونه مي  از بالاي سرشون نگاهي به شيشه، بعد.مد پاسخ مي

. همچين ارتفاعي جون سالم به در ببرم يا نه

 

  

. خنده جاستين بدون شوخي مي

 

كارو  اگه اين. شيشه ضدضربه است. شو از سرت بيرون كن، خانم اسميتفكر"

 ممكنه مثل يه توپ پلاستيكي به عقب پرت شي،بكني

 

".

 

  



 

 

 :هگ ويكي مي

 

 افتادبلفستبه خصوص بعد از اتفاقي كه روي . ندازيم ديگه خودمون رو به مخاطره نمي"

 

".

 

  

 

ي محكمي به دهنتون بود، نه ضربه"

 

؟"

 

  

 بايد ،وقتي داخل اومدم. شم يكنم و متوجه ريج كه يه گوشه ايستاده م اين ور و اون ور رو نگاه مي. خنده كسي مي

. شدم، اما خيلي روي بقيه تمركز كرده بودم اش مي متوجه

 

  

. كنه ويكي اخم مي

 

 رو دوست داشتمبلفستزندگي روي . ام هنوز هم راجع بهش عصبي"

 

".

 

  

. گيره شينه، اخم جاستين رو ناديده مي زنه و يه جا مي ندازه، ميز رو دور مي ريج شانه بالا مي

 

  

 

تونم باهاتون معامله كنم  كه مي ي شما يا اين چيزي درباره. وقع از افراد دكتر اويستين بودممن اون م"

مگه احمق باشم كه بخوام ازتون كينه داشته باشم. الان تو تيم شمام. تغيير كردهشرايط اون . دونستم نمي

 

".

 

  

 :پرسه ويكي از دن دن مي

 

يتونيم بهش اعتماد كنيم؟ اگه جاسوس باشه چ اما مي"

 

؟"

 

  

 

هايي كه همراهش بودن رو كشت دوتا از فرشته. سرده اگه باشه پس يه لعنتي دل"

 

".

 

  

 :گه مرد جغدي آروم مي

 

تعداد زيادي از دنبال . دكتر اويستين با نيازي كه به ضرر و زيان هست موافقه"

شن فه ميشايد اونا فقط دو فرد ديگه بودند كه به چوب خطش اضا. هاش رو در گذشته قرباني كرده كننده

 

".

 

  

 :كشه ريج خرناس مي

 

 بهم گفته پيرس و كونال رو بكشم تا اعتماد تو رو به دست بيارميكني دك فكر مي"

 

؟"

 

  

 :گه مرد جغدي مي

 

كنه گم كه اين كارو نمي نمي"

 

".

 

  

 :ده ريج متفكر سرتكون مي

 

ي كافي ديوونه هست كه منو سر انجام  ون به اندازها. گم دوني چيه؟ منم اينو نمي مي"

ين كار گذاشت، هيچ شكي هم درش نيستا

 

".

 

  

 :پرسه ده جاستين مي وقتي ريج ادامه نمي

 

خب؟ چرا بايد بهت اعتماد كنيم"

 

؟"

 

  

 :ندازه ريج شونه بالا مي

 

تونم  هيچ چيزي نمي. كنيد كنيد يا نمي طوري بهم اعتماد مي همين. جوابي براش ندارم"

ندازم  خودم رو به زحمت نمي،متقاعد كنم كه سمت شمامكه شمارو  بگم كه روتون تاثير بذاره، پس براي اين

 

".

 

  

 :پرسه دن دن موذيانه مي 

 

كنه بكي چطور فكر مي"

 

؟"

 

  



 

 

 :گم بهش مي

 

كردم و اونو  اگه جاي شما بودم، يكي از دودكش هارو آتيش مي. ريج جاسوس دكيه. تاس  نقشه"

نداختم توش مي

 

".

 

  

.كنه دن ميدن دن در حالي كه گل از گلش شكفته، شروع به كف ز

 

  

 

 كولي، يادداشتش كن.  ولي شايد با يكي ديگه از موردام،با مايكل نه. بايد امتحانش كنم. ي محشري چه ايده"

 يادم بندازبعداً

 

".

 

  

 :غره اش سررفته مي جاستين در حالي كه حوصله

 

اگه پاشو از . خوام كه مواظب دوست جديدمون باشي دنيليم"

گو باشي گليمش درازتر كنه، تو بايد جواب

 

".

 

  

 :زاره دن دن احترام نظامي مي

 

دريافت شد"

 

".

 

  

. شه نگاه جاستين دوباره رو من متمركز مي

 

روي بلفست تو رو فقط به .  دست كمت گرفتم، خانم اسميتقبلاً"

اونا .  اشتباهم شدم متوجه،هاش سرمون ريختن وقتي دكتر اويستين و فرشته. ديدم عنوان يه منبع سرگرمي مي

براي يه هم تيمي معمولي به خطر ننداختنزندگيشون رو 

 

".

 

  

 :كنم باهاش مخالفت مي

 

ده كارو انجام مي هاش اين دكي براي هركدوم از فرشته"

 

".

 

  

 :گه جاستين مي

 

ي تو وجود  يه چيز متفاوتي درباره. ندازه نه، جون همه رو فقط براي جون يه نفر به خطر نمي"

 و از موقعي كه بازيافت شدي مطلع كردنات تا يه جدي از گذشتهزكري و جاش منو . داره

 

".

 

  

هاي  اسم اصليش تام وايته، اما نام. زكري يكي ديگه از اسماي مرد جغديه كه دوست داره ازش استفاده كنه

. ده مستعارش رو ترجيح مي

 

  

 :ده جاستين ادامه مي

 

 حتي ، زيركي هستي، تعداد جونات از گربه هم بيشتره و استعداد در رفتن وتو بانوي جوان"

ها رو داري  موقعيتينتر از وخيم

 

".

 

  

 :كنم غرولند مي

 

فقط شانس خوب و يه عالمه كمك از آدمايي كه انتظار ندارم كمكم . گم استعداد من بهش نمي"

كنن

 

".

 

  



 

 

 :دم به سمت مرد جغدي سرتكون مي

 

و وقتي تو مجمتع .  اين گذاشت من برم،زماني كه كشتنم كار راحتي بود"

دونم چرا هنوز هم نمي.  جاش گذاشت برم،ه بودمزيرزميني گير افتاد

 

. نگاهش كردمرانهگ پرسش ."

 

  

 :كشه جاش آه مي

 

دلم برات سوخت"

 

".

 

  

 :كشه ويكي خرناس مي

 

دلت براي يه هيولا سوخت"

 

؟"

 

  

 :گه جاش آروم مي

 

ها به يكي از هم نوعاي خودشون پشت  وقتي بازيافت شده. رسيد اون روز هيولا به نظر نمي"

. دونست به معني تموم شدن كارشه كه مي هاي انسانيتش پايبند موند، حتي با اين  آخرين تكهبهكردن، اون 

اگه موقعيت بازم . كنم  مخالفتي نميمبا كاري كه كرد. فهميدم كه لياقتش بيشتر از برشته شدن مثل مارشملوئه

دم كارو انجام مي  دوباره اين،طوري باشه همون

 

".

 

  

 :گه  ميانهجاش عبوس

 

علاقه به يكي از دشمنامون چيز خطرناكيه. د حواسمون به تو هم باشهپس باي"

 

".

 

  

 

اما لازم نيست به عنوان يه دشمن بهش نگاه كنيم"

 

".

 

  

وقتي ديگران بهش . تونم بگم كه خيلي با خودش كلنجار رفته تا سكوتش رو بشكنه كشه و مي بابا با صدا نفس مي

. شه كنن كمي ناراحت مي نگاه مي

 

  

 :گه  و ضعيف ميبا صدايي خشن

 

تونيم چيزايي  ما مي. اون يه زامبي معمولي نيست. تونه با ما كار كنه اون مي"

. . .اگه باهامون همكاري كنه. تونيم ازش استفاده كنيم مي. ازش ياد بگيريم

 

"

 

  

 :پره جاستين ميون حرفش مي

 

. . .شيم اگه  قوي ميبايد بگم تقريباً"

 

"

 

  

 :ده نش رو قورت ميبابا آب ده

 

سرش با حرفاي مردمي كه . شناسم من اونو بهتر از شما مي.  دخترمهاون"

وقتي متوجه بشه كه ما در تلاش براي . تونم واقعيت ماجرا رو بهش توضيح بدم مي. گشته پر شده باهاشون مي

خواد بهمون كمك كنه انجام چه كاري هستيم، مطمئنم كه مي

 

".

 

  

 :زنم فرياد مي

 

وقت اون كسي كه  من هيچ. دوني ي من نمي چيز درباره تو هيچ .حق نداري به جاي من حرف بزني"

كني نبودم تو فكر مي

 

".

 

  



 

 

 . زنه ن لبخند ميوبابا لرز

 

بهم اعتماد كنيد، . كنن كنن كه پدر و مادرشون اونا رو درك نمي ها هميشه فكر مي بچه"

تونه برامون مفيد باشه اون مي. من بهش ايمان دارم. آقا

 

".

 

  

 :سهپر جاستين آروم مي

 

باز بزنه چي؟ اگه از حق ما براي حكمراني كردن  و اگه از توجه به نصيحتت سر"

سرپيچي كنه و به دنبال پايين كشيدن ما باشه چي

 

؟"

 

  

. هاي انگشتش رو تلق تلق به صدا درميارهدن دن بند

 

گه، تاد راست مي"

 

".

 

  

 :گه  مي وايسته كنه و مي لرزه، بعد خودشو آروم مي بابا مي

 

ون وفادارممن به هدفم"

 

".

 

  

. بره  صداش رو بالا مي،براي اولين بار از زماني كه وارد اتاق شده

 

من . تونه به اين مورد شك كنه كس نمي هيچ"

 به ماموريتمون كاملاً. همه چيزم رو وقف كردم، هر كاري كه ازم خواسته شده و حتي بيشترش رو انجام دادم

اون از گوشت و خونمه و من . خوام برگرده مي.  از دستش دادم،دوقتي دخترم تبديل به يه زامبي ش .اعتقاد دارم

. . . دشمن ما باشهاگه واقعاً. . . اگه در مقابلمون بايسته. . . اما اگه بهم گوش نده. دوستش دارم

 

"

 

  

 .شه صورتش بي روح مي

 

كنم اون موقع تو كشتنش به لرد وود كمك مي"

 

".

 

  

 :گم با تمسخر مي

 

ودماينه باباي عزيز قديمي خ"

 

 . سعي دارم با نگاه زنده زنده بسوزونمش."

 

يه عوضي"

 

".

 

  

 

آره"

 

 .اي به پشت بابام بزنه شه تا ضربه خنده و به جلو خم مي  دن دن مي."

 

، بهم بگو بكي. ماستاما اون عوضي "

ترين خويشاوندات بهت خيانت بشه چه حسي داره توسط يكي از نزديك

 

؟"

 

  

 :گم زير لب مي

 

توني، تو اونا رو به سمت زامبيا انداختي اوه، فراموش كردم، نمي. از مادر و برادرت بپرس"

 

".

 

  

كنه، چون الان احساس   راضيم نميره، اما اصلاً ي دن دن بيشتر از اون چيزي كه اميد داشتم در هم مي قيافه

يست كه  مهم ناصلاً. كنم توسط فردي رها شدم كه تا الان بايد بيشتر از يه دليل براي ايستادن كنارم داره مي

. . .اون هنوزم پدرمه، و ايستادن در مقابل من براي اون . ي حقيري نسبت به اون دارم همچين عقيده

 

  

. آوره درد

 

  

.آوره مثل جهنم درد

 

  



 

 

مپنجفصل 

 

  

ريج هم به خوبي . دن و بابام همراهم ميان جاش، مردجغدي و سگش، دن. شم ي پايين اسكورت مي تا طبقه

 مواظب منه و شوكرش هم ، از پشت عينك دوديش كاملاًكنه ه كولي هم دنبالمون ميو البته ك. كنه دنبالمون مي

. در همه حال آماده است

 

  

 :گه كنيم دن دن مي ايستيم و حياط بزرگ زيرپامون رو نگاه مي وقتي كنار نرده مي

 

جا رو دوست نداري اين"

 

؟"

 

  

 :گم دار مي طعنه

 

فس خيلي خوشم ميادهاي تو ق  از زندانيمخصوصاً. ميونه عين هلو مي"

 

".

 

  

 :كشه دن دن خرناس مي

 

اي   كسل كنندهچين موجودات تو نبايد خودتو به خاطر هم. همشون يه مشت احمقن"

شه دنيا دلش براشون تنگ نمي. اذيت كني

 

".

 

  

 :پرسم سرد مي

 

چون سفيد نيستن"

 

؟"

 

  

 :كنه ام مي با جوابش شگفته زده

 

 رنگ شنيايي كه يه ذره توخودم در واقع د. هيچ ربطي به اين موضوع نداره"

وجود داره رو دوست دارم

 

".

 

  

 :كنم اخم مي

 

تو نژاد پرست نيستي"

 

؟"

 

  

: كنه نوچ نوچ مي

 

خوان سفيد، سياه يا هر  بر بدم مياد، حالا مي  مردم حوصله سرمن فقط از ضعف. فكرشم نكن"

رنگي اين بين باشن

 

".

 

  

: پرسم از بابا مي

 

ه عنوان يه نژاد خوب جا افتادههاي شما ب چطور همچين چيزي بين برنامه"

 

؟"

 

  

 :ندازه شونه بالا مي

 

لرد وود كمك خوبي براي هدفمون بوده"

 

".

 

  

 

پس مهم نيست كه طرفدارتونه"

 

؟"

 

  

 :گه مرد جغدي با لبخند كنايه آميزي مي

 

كنه، پدرت، دنيل،  هاي عجيبي انتخاب مي زندگي براي هممون همراه"

كنيم چون به  اما كنار هم كار مي. اريم، و هدفامون هم يكي نيستهاي خيلي متفاوتي به دنيا د جاش و من نگاه

همديگه احتياج داريم

 

".

 

  



 

 

 :كنم كنم، پافشاري مي هاي پايين اشاره مي هاي مغموم در قفس در حالي كه با سر به زنداني

 

و اين آزارت "

ده نمي

 

؟"

 

  

.كنه سگ با خوشحالي ناله مي. خارونه كشه و سر ساكاريس رو مي مرد جغدي آه مي

 

  

 

تونم  خيال شدم، وقتي فهميدم كه نمي ها رو بي عدالتي خيلي وقت پيش اهميت دادن به بي. دنياي خشنيه"

كاري براي متوقف كردنشون بكنم هيچ

 

".

 

  

 :زنم پوزخند مي

 

 به بدي ،صورت در غير اين. اگه چيز اشتباهي ببيني، بايد تلاش كني تا درستش كني. اين بزدليه"

ون متنفريهمونايي هستي كه ازش

 

".

 

  

 :گه مرد جغدي مي

 

كه از بالا  دم به اصول اخلاقي پايبند باشم تا اين ترجيح مي. كس متنفر نيستم اما من از هيچ"

 اما فكر ؛ كار خوبي انجام بدم،كه از اين دنيا برم به روش عجيب خودم سعي دارم تا قبل از اين. به بقيه نگاه كنم

 نسبت به بقيه بشهكنم كه اين موضوع باعث برتري من نمي

 

".

 

  

. خندم طعنه آميز مي

 

 انجام بديخوبيسعي داري چه كاري "

 

؟"

 

  

 :گه آروم مي

 

دم بيا، نشونت مي"

 

".

 

  

ها كه به عنوان آزمايشگاهش در خدمتشه، راهنمايي  اي از اتاق ده و مارو به مجموعه مرد جغدي راه رو نشون مي

. كنه مي

 

  

اي از يه فيلم علمي  انگار تيكه.  انجام همه جور آزمايشي هستندحال شه، دانشمندان در همه جا تجهيزات ديده مي

شه آزمايشگاه دكتر اويستين تو كاونتي هال شبيه يه آزمايشگاه كوچيك  باعث مي. تخيلي به واقعيت پيوسته

 .شيمي به نظر بياد

 

  



 

 

 

 

  

كه چطور   ياد ميارم، ايني مردجغدي به ما گفته بود رو به ي دكي، چيزي كه اون درباره با فكر كردن درباره

اي به اسم شلسينگر ماده

 

. اي رو از بين ببره تونه هر انسان زنده  مي، رو دزديده، ويروسي كه اگه آزاد بشه 10-

ي دزديده شده رو  دونست، مردجغدي نمونه جايي كه اون مي تا اون. دكتر اويستين گفت كه يه مايع شيري رنگه

طور كه از يه  همون.  رو پيش خودش نگه داشته يا نهيه مقداريشوم بدونم كه  داده، اما كنجكابه آقاي داولينگ

گردم، اما هزاران هزار شيشه داروي  ريم به دنبال هرچيزي كه ممكنه ويروس باشه مي اي مي اتاق به اتاق ديگه

به علاوه، . دان گذاري شده اي علامت هاي پيچيده ا قرار داره كه بيشترشون با نشانه كوچيك و بطري در قفسه

. باري رو در معرض ديد قرار بده چين تركيب مرگ شك دارم كه مردجغدي هم

 

  

 :پرسه ريج مي

 

كني ؟ روي چي كار ميهاينا براي چي"

 

؟"

 

  



 

 

 :گه مرد جغدي مي

 

ار كردن رو موضوعاتي كه به وقت زيادي روي ك. هاي زيادي هستم در حال كار روي پروژه"

ايي براي سرماخوردگي معمولي، ه همون اندازه هم به گسترش دادن داروهام، اما ب ها مربوطه گذاشته زامبي

ها در  ي جلوگيري از چروك شدن پوست خانمهايي برا هاي دندونامون و كِرِم هايي براي درست كردن سوراخ راه

سالي، علاقه دارم ميان

 

".

 

  

 :گه دن دن مي

 

من از چروك . كرمي قرار بگيرمممكنه خيلي تحت تاثير همچين . وقت اينو بهم نگفته بودي هيچ"

شم، و من تا ابد جوون موندن رو دوست دارم، حداقل از لحاظ  ندازن كه دارم پير مي اونا به يادم مي. متنفرم

ظاهري

 

".

 

  

 

كنم از پيشرفتاش مطلعت مي"

 

گه يا فقط دن  كنه و سخته تشخيص داد كه جدي مي  مردجغدي اينو زمزمه مي."

.ندازه دن رو دست مي

 

  

 

و به همين خاطره كه طرفداري از تاد و . دم، تمركز اصليم رو ژن زامبيه ا تمام اين كارايي كه انجام مياما ب"

نوعش رو انتخاب كردم

 

".

 

  

 :كنه جاش اضافه مي

 

ما تمام نژادها رو در نيروي ارتش . ده جا رو هم توضيح مي طور بودن ارتش در اين همين"

اما زكري به ما يه قول . كنار اومدن با شرايط فعلي سخت بودهپذيريم، براي همين براي من و همكارام  مي

تونه همه چيز رو عوض كنه، براي همين مجبور شديم  ساز داده و اگه بتونه به قولش عمل كنه، مي سرنوشت

برخلاف ميلمون باهاشون همكاري كنيم، و نيروهاي پشتيبانيمون رو به افرادي بديم كه كمترين وجه اشتراك رو 

داريمبا هم 

 

".

 

  

 :پرسم مي

 

چه قولي"

 

؟"

 

  

 :گه مرد جغدي مي

 

اين"

 

ميزهاي . تر از بقيه است شه كه بزرگ كنه و وارد اتاقي مي  دري رو با هل دادن باز مي."

شون مريض قرار داره، گروهي از زنان و مردان، به همراه تعدادي زيادي توش وجود داره، پشت بيشترپزشكي 

هاشون از شكل و  بعضي. پيچن كنن و به خودشون مي افراد زيادي ناله مي. دبچه در بين ميزها پراكنده شده ان

هاشون  جوشه، انگشت هاي بازشون چرك مي هاشون برجسته شده، از زخم هاشون در حفره اند، چشم شمايل افتاده

. هاي استخوان تبديل شده به خرده

 

  



 

 

. البته فقط بعضياشونان، رسه زنده اند، اما بيشترياشون به نظر مي شون زامبيها بعضي

 

  

تمام .  پوشونده شده،شه اي كه به داخل هوا تلمبه مي ي شيرين و قوي بوي بدي مياد، بيشترش توسط رايحه

. اند هاي محافظ پوشيده  و لباسندانشمندا ماسك زد

 

  

 :پرسه ندازه مي دن دن در حالي كه نگاه نگراني به اطراف مي

 

ما هم نبايد لباس مخصوص بپوشيم"

 

؟"

 

  

 :گه حال مي  جغدي خوشمرد

 

 حالت خوب ،اي بشي هاي گينه ت نكني نزديك خوكأ تا موقعي كه جراحتمالاً"

مونه مي

 

".

 

  

 :كنه دن دن غرولند مي

 

از احتمالات خوشم نمياد"

 

".

 

  

 :ندازه مرد جغدي شونه بالا مي

 

توني بيرون بموني  مي،خواي اگه مي"

 

".

 

  

. بره جاش و پدرم بالا ميليسه و يه ابروش رو به سمت  هاش رو مي  لبدن دن

 

  

 :گه جاش مي

 

 رو متحمل نشدماي ارضههنوز هيچ ع. جا بودم من چندين بار اين"

 

 وحشتناك شروع به سرفه ."

. وردهآ زنه تا نشون بده كه داشته ادا درمي كنه، بعد چشمك مي كردن مي

 

  

 :كنه دن دن غرغر مي

 

د كمك كنهحداقل يه ماسك بده بزنم، تا به از بين بردن اين بوي ب"

 

".

 

  

 :گه مردجغدي زير لب مي

 

هرچي تو بخواي"

 

. شه هايي براي دن دن، پدرم و جاش آماده مي  ماسك بعد سريعاً."

طور كه وظيفه داره از كنار من  گرده و همون رسه، اما به عقب برنمي به نظر ناراحت مي. دن ماسكي به كلي نمي

دن به بيماري رو بپذيره تا رئيس بچه كشش رو عصبي ش ده خطر مبتلا زنم ترجيح مي حدس مي. خوره جم نمي

.كنه

 

  

 :گه  مردجغدي مي،شيم اي مي طور كه وارد اتاق ديگه همون

 

من در آزاد كردن ويروس زامبي نقش داشتم"

 

".

 

  

شم كه چي گفته و  بعد متوجه مي. دم فقط مبهم سرتكون مي. شم چه چيزي گفته براي چند ثانيه متوجه نمي

. وايميستمهانناگ

 

  

 :گم زنم مي در حالي كه نفس نفس مي

 

تو همين الان اقرار كردي كه آزاد كردن ويروس عمدي بوده"

 

؟"

 

  



 

 

 :گه مردجغدي مي

 

 ناگهاني  وتوني فكر كني كه شيوع جهاني نمي.  چيزي بودهندونستي كه همچي  ميتو مطمئناً"

ها يه تصادف بوده زامبي

 

".

 

  

 :دم جواب مي

 

ها ساخته بوده رو  يروسي كه دكتر اويستين براي نازي و،دونستم كه اون احمقاي خطرناك مي"

ها آزاد شده  توسط تروريستكردم كه تصادفاً اما فكر مي. دوباره ساختند

 

".

 

  

 :كشه دن دن خرناس مي

 

 به يه بره؟ حالا هرج و مرج  يه تروريست چه نفعي از سقوط جامعه مي؛تروريستا"

. . .طرف 

 

"

 

  

 :گه مرد جغدي آروم مي

 

كار  دونستن دارن چي  ميتوسط افرادي كه كاملاً.  مرجي در كار نبودهيچ هرج و"

كنن محاسبه شده بود مي

 

".

 

  

ي غيرقابل خواندن خيره  ته و به موجود ناله كنان با چهرهايس هاي مهار شده مي مرد جفدي كنار يكي از زامبي

. شه مي

 

  

: گه مي

 

اما زماني كه . زمايشاتم رو ادامه بدمآباشم  درفقط اميدوار بودم كه قا. يچ علاقه اي به برنامه نداشتمه"

 قدرت ،وزه، شروع به طرفداري از اونايي كردم كه زماني كه شرايط تغيير كرد ديدم باد داره به كدوم سمت مي

رو در دست داشتند

 

".

 

  



 

 

 

 

  

 

 كه  و تا موقعيجا فرستاديم، هايي براي نيروهامون از جلوتر آماده شده بود، و ما گروه هامون رو به اون پايگاه"

هايي كه در هايي براي رهبر طور مخفيگاه ما همين. جا نگه داشتيم  اونا رو اون،ها فروكش كرد نخستين آشوب

ي افرادي كه حس كرديم  تمندي مثل دنيل و جاستين، و بقيهسمتمون بودن در نظر گرفته بوديم، افراد ثرو

بايد . هاي خودشون باقي موندن  با دستگاه،ارو قبول نكردنو اونايي كه لطف م. ممكنه بهشون احتياج داشته باشيم

 نخور دمدار به در ي چيزا، ما برنامه ريزي كرده بوديم كه دنيا رو از دست يه سري سياست بگم، علاوه بر بقيه

اي هم نبود، بايد ممنون باشيم براي همين يه مورد، اگه چيز ديگه. خلاص كنيم

 

".

 

  

 

ي  ها رو غيرفعال كردند و شبكه  ماهواره،شد، بيشتر عاملان ما اي آزاد مي  قارهزماني كه ويروس در سراسر هر"

 براي ،هاي دورافتاده، تماس گرفتن با ديگران اين باعث شد تا در مكان. ارتباطي رو به تسلط خودشون در آوردند

دم توانايي به دست ي خودمون رو فلج كرديم، ابزاري رو كه ممكن بود به مر ما گونه. بشه ها سخت بازمانده

گرفتن امور رو بده، از بين برديم

 

".

 

  

 :گه با لبخند كوچكي مي

 

طور بود كه دنيا به پايان رسيد و اين"

 

".

 

  



 

 

مششفصل 

 

  

ريج هم شگفت زده شده، .  رو برامون افشا كرداخباراحساس اين  قدر بي جغدي اين تونم باور كنم كه مرد نمي

.اراحت شده باشهي من ن رسه به اندازه هرچند به نظر نمي

 

  

 :گه  مي،شم جغدي خيره مي  حرف به مردهوقتي ب

 

طور كه دنيل  همون. روند پير شدن هم يه عامل ديگه بود"

فكر كنم بيشتر مردم اين موضوعو دوست نداشته باشن، . گفت، افراد قدرتمند و ثروتمند دوست ندارن پير بشن

وقتي زندگيت . تر هم باشه  بايد سختازت به جا بمونه،اما وقتي چيزاي بيشتري داشته باشي كه بعد از مرگت 

 . . .كه بخواي بعد از فقط يه دهه ازش دست بكشي كني، اين رو صرف جمع كردن قدرت و سرمايه مي

 

"

 

  

 :گه دن دن رنجيده خاطر مي

 

بخشه،  اي اين همه به ما مي كدوم ديوونه. براي همينه كه به وجود خدا باور ندارم"

جهان بوديم، اون بايد به به كنه؟ اگه ما مخلوقات خالق  راي لذت بردن ازش رو ازمون دريغ مياما زمان كافي ب

بخشيد هايي مثل من جاودانگي مي ها، و پيش گام ها و ملكه رهبرهاي بشر، فرعون ها، پادشاه

 

".

 

  

 :غرم مي

 

تو زيادي متواضعي"

 

".

 

  

 :گه در جواب مي

 

 يه ضعف  هستن،اين در كسايي كه متواضع.  احتياجي به تواضع ندارن، خوب واقعاًيمردا"

كشن شه، به دلايل عجبيبي اونا از خوبيشون خجالت مي حساب مي

 

".

 

  

 :ده جغدي ادامه مي مرد

 

خيلي از آزمايشاتم به تجديد حيات مربوطه"

 

ي زني كه زبانش از   گونه،با محبت ."

ه بين لبهاش گرفته بيرون زده،  بايد بزرگتره و از دهنش مثل حلزون بدون صدف غول پيكري ك كهچه اون

.كنه نوازش مي

 

  

 

دن كه ما بهشون صدها  اونا ترجيح مي. ن آرزوي طول عمري كه از آن توست رو دارن، بكي اومثالدنيل و ا"

سال عمر رو بدون تبديل شدنشون به زامبي اهدا كنيم، اما اگه بتونيم بازيافتشون رو تضمين كنيم، تعداد زيادي 

شن  يك ناميرا داوطلب ميبراي داشتن زندگي

 

".

 

  

 :گه دن دن پرحرارت مي

 

من هنوز براي خودم وارثي ندارم، اما . تونن توليد مثل كنن ها نمي زامبي. ولي من نه"

برنامه دارم يه روزي براش اقدام كنم

 

".

 

  



 

 

 :ندازم بهش متلك مي

 

كشيشون تموم بشن دي و مي  كه شكنجه اشون ميعزيزانتمال موقعيه كه "

 

؟"

 

  

.گه شن، اما چيزي نمي  دن دن خوفناك باريك ميهاي چشم

 

  

 :گه  كسي بين حرفش نپريده ميمرد جغدي انگار كه اصلاً

 

. متاسفانه موفقيت زيادي تو اين موضوع نداشتم"

جا كه ازمون دوري  هايي بوده، و دفعات زيادي به يه پيشرفت غيرمنتظره نزديك شديم، اما تا اين پيشرفت

كرده

 

".

 

  

 :پرسه ريج مي

 

توني فقط همون چيزي كه خودت گرفتي رو بهشون بدي مين"

 

؟"

 

  

 :پرسه ره مي اش در هم مي جغدي درحالي كه چهره مرد

 

گرفتم"

 

؟"

 

  

 :گه ريج مي

 

 ،آره، همون چيزي كه به خودت تزريق كردي، همون چيزي كه بهت بعضي از خصوصيات زامبي ها"

نه همشون رو داده

 

".

 

  

 :گه مرد جغدي كه از اين حرف رنجيده مي

 

من از طول عمر . ي نجاست رو تزريق نكردم من به خودم اون ماده"

ي نيمه زنده  دم رو با تبديل شدن به يه ديوونههيچ ميلي نداشتم كه طول عمر خو. معمولي خودم راضي بودم

افزايش بدم

 

".

 

  

 :گه ريج مي

 

اين چيزي نيست كه دكتر اويستين بهمون گفته"

 

".

 

  

 :ندازه مرد جغدي شونه بالا مي

 

اگه . دونه، اما نه همش رو ي موقعيت من چيزاي زيادي مي تر خوبه دربارهدك"

ها و ناميراها گير  دبختي تبديل بشم، بين دنياي زندهكنه كه من خودم انتخاب كردم تا به همچين موجود ب فكر مي

ي من بد قضاوت كرده كنم، درباره

 

".

 

  

 :پرسه ريج مي

 

پس چه اتفاقي افتاده"

 

؟"

 

  

 :هكش جغدي آه مي مرد

 

لحظه  طور كه چند همون. ها باهاش كار كردم بار در طول سال چندين. آقاي داولينگ"

 ولي يه نابغه ،اون ديوانه شده. گيره  براي ما همراهاي عجيبي در نظر مي، زندگي بعضي اوقات،پيش اشاره كردم

است

 

".

 

  



 

 

 

ده كه  اون ترجيح مي.  نبودآقاي داولينگ منو به عنوان همكارش قبول كرد، اما با وضعيت انسانيم موافق"

در مقابل . ها پركنه، موجوداتي كه اون با دست بردن در ويروس زامبي تبديلشون كرده اطرافش رو با جهش يافته

پيشنهادات مبني بر تبديل من به يكي از هيولاهاي انسان مانندش مخالفت كردم، اما اون نه رو به عنوان جواب 

 اونو روشون امتحان تمام كساني كه قبلاً. رد و به يه صفت ناهمتا آلوده ام كردمن رو تسليم ك. گيره در نظر نمي

مردم من بايد در رنج و عذاب مي. كرده بود رو كشته بود

 

".

 

  

شه و پشت  ساكاريس متوجه تغيير حالت صاحبش مي. شه، چشماي بزرگش خاموش شده جغدي ساكت مي مرد

مرد جغدي سر سگ باوفاش رو نوازش . اش رو برگردونه يهزنه، سعي داره روح جغدي رو ليس مي دستش مرد

. زنه كنه و بعد لبخند كوچكي به من مي مي

 

  

 

ها اونو تكثير كردم، در تلاش بودم كه  ن گونه نگه دارم، و من در طي سالاي از او آقاي داولينگ گذاشت نمونه"

شون  انش كردن، موقعي كه مرگچندتا از دوستاي دنيل امتح. جا كه شكست خوردم تا اين. بهبود ببخشمش

نزديك بود و نااميد بودن، و همشون هم با رنج و عذاب زيادي هلاك شدند

 

".

 

  

 :پرسم مي

 

كسي تا حالا انتخاب كرده كه جهش يافته بشه"

 

؟"

 

  

 :گه جغدي مي مرد

 

آقاي داولينگ فرمول تركيبات موفقيت آميزش رو به . اين براشون يه انتخاب نيست"

عي كردم كه از كارش تقليد كنم، اما نتايج محدودتري داشتمس. زاره اشتراك نمي

 

".

 

  

 :گه جاش مي

 

بهش بگو كه هدف اصلي ما چيه"

 

".

 

  

 :ده بابا سرتكون مي

 

 ديدش رو ،مطمئنم وقتي واسش توضيح بديم كه ما سعي داريم چه كاري انجام بديم. آره"

ده مثل ما نسبت به اوضاع تغيير مي

 

".

 

  

 :گم با افسردگي مي

 

 خيال باشبه همين"

 

. برم جغدي بالا مي  يك ابروم رو به سمت مرد."

 

  

 

دليل اصليش هم اين بود . خواستم قبل از آزاد كردن ويروس زامبي صبر كنم  بهتون گفتم، ميطور كه قبلاً همون"

ها رو در  تونست زنده مي. كه اميد داشتم كه بتونم پادزهري داشته باشم كه بشه بين بازمانده ها تقسيمش كرد

شدند شدند، تبديل نمي ها خراشيده يا گاز گرفته مي س مصون نگه داره، اگه توسط زامبيقابل ويروم

 

".

 

  



 

 

 :گه بابا مي

 

تونستيم اونا  ها و مغز برترمون، مي با سلاح. تونستيم با شرايط خودمون باهاشون بجنگيم اون موقع مي"

هفته از بين ببريم رو در كمتر از چند

 

".

 

  

 :گه مرد جغدي مي

 

كردن ويروس، اجازه مصون كردن اونايي كه جزو پايگاه بودند، آزاد . ي اصلي بود  نقشهاين"

هاي باقي مونده، حذف  ها، بعد مصون كردن بازمانده ز بين بردن تعداد زيادي از انسانها براي ا دادن به زامبي

اي طبق انتخاب  يس كردن جامعهسأها و ت داديم، از بين بردن لاشه ها و اونايي كه اهميتي بهشون نمي كردن زامبي

خودمون

 

".

 

  

: گه دن دن مي

 

كردند  اما لوكا، جاستين و بقيه فكر نمي. خواستم صبر كنم مثل زكري، منم مي. ي خوبي بود نقشه"

فهميدن كه ما قصد داريم چيكار كنيم،  اگه مردم مي. نفوذهايي در كارمون وجود داشت. كه وقتي داشته باشيم

ممكن بود شورش كنند

 

".

 

  

 :گه جاش تند مي

 

فهميدم ممكن بود باهاشون بجنگم  اگه ميمنم "

 

".

 

  

 :كنم بازخواستش مي

 

جنگي پس چرا الان باهاشون نمي"

 

؟"

 

  

 :ندازه شونه بالا مي

 

خيلي ديره"

 

".

 

  

 :كنم پافشاري مي

 

اگه اون موقع كارشون درست نبوده، الان هم به همون اندازه درست نيست"

 

".

 

  

 :گه مي

 

اند كه ما  ، الان تنها اميدينادرسته همون اندازه كه كارشون اما به.  بحثي نيستلمورد قابجا هيج  اون"

ها داريم بازگردوندن كنترل به زندهبراي 

 

".

 

  

 :كنم باهاش بحث مي

 

دارن، هركسي كه مثل  اونا خودشون كنترل اوضاع رو نگه مي. كنن كارو نمي اما اونا اين"

خواي همينو مي. ها ها و برده شه جهان ارباب يدنيا م. كنن خودشون نيست رو زير پا له مي

 

به سمت مردمي كه ؟ "

. دم اند سرتكون مي به ميزها چسبيده

 

. بينه طوري مي اونا رو اين. اي صدا كرد هاي گينه غدي اونا رو خوكج مرد"

طور نيست اند، اين ما اونا هنوز هم به چشم تو انسانا. طور دن دن هم همين

 

؟"

 

  

: گه اي مي با صداي گرفته. كنه اي رو نگاه مي  ديگهكشه و جاي جاش آه مي

 

نه . توني با اين سيستم بجنگي تو نمي"

ات هرج و مرج ناميراهاست ي ديگه ارهزماني كه راه چ

 

".

 

  



 

 

 :گم بهش مي

 

دكتر اويستين وجود داره. اين تنها راه چاره نيست"

 

".

 

  

 :كشه ريج خرناس مي

 

ده، كه آقاي داولينگ   از سمت خدا انجام مي ماموريتي روكسي كه اعتقاد داره. اوه، آره"

 امنيت داريماونما واقعا در دستاي . ي شيطانه نماينده

 

".

 

  

 :گم محكم مي

 

دوني كه اين  خودتم مي. خواد ها مي ه فقط بهترين چيزها رو براي زندهدكتر اويستين مرد خوبيه ك"

درسته، جوري رفتار نكن كه انگار نيست

 

".

 

  

 :گه ريج به مسخره مي

 

 اي كه تو باور داري خوبه، اما حتي اگه اون به همون اندازه. تو خيلي به دكي ايمان داري"

كنه؟ بهت گفته كه تمام كاري كه بايد  كني اون كسيه كه انسانيت رو از بيابون به بيرون هدايت مي  فكر ميواقعاً

طور  تر از اين حرفاس، اين ع پيچيدهاما موضو. انجام بده تا اوضاع رو درست كنه اينه كه آقاي داولينگ رو بكشه

نيست، جغدي جون

 

؟"

 

  

 :گه جغدي با نگاهي رنجيده مي مرد

 

طوري صدا نكن  منو اينلطفاً"

 

".

 

  

 :ده هاي انساني حركت مي خنده و يك دستش رو به سمت نمونه ريج مي

 

ها زير  ي له كردن زامبي اگه درباره"

. خودم به شخصه عين خيالم هم نيست.  باهاشون بجنگيمابلاًتونيم متق  اين تنها راهيه كه مي،پاهامون مطمئنيم

اما . شه  دنيا جاي گندي مي،اگه اينا بتونن راه خودشون رو باز كنن. طوري كه هست دوست دارم اوضاع رو همين

رفتنه مندي، اين راه جلو ها علاقه قدر به آسايش و رفاه زنده نيكني ا طور كه خودت ادعا مي اگه همون

 

".

 

  

 :گم نه ميلجوجا

 

نه اگه اون آسايش شامل حبس شدن و آزمايشات انساني باشه"

 

".

 

  

 :كنه ريج بهم يادآوري مي

 

وقتي داشت .  آزمايش كردمالعنت، اون روي . ها آزمايش كرد دكتر هم روي انسان"

 اون  به خاطردونست تو احتمالاً كه مي كرد ازت اجازه نخواست، خواست؟ حتي با اين واكسن رو بهت تزريق مي

ميري در جووني مي

 

".

 

  

 :غرم مي

 

بعضي اوقات . كرد اما در هر قدم از راه احساس گناه مي. كارو كرد چون مجبور بود اين. اون فرق داشت"

وقت به نيروهايي مثل كوكلاكس كلن و نفرت انگيزايي مثل دن دن  مجبور بود كاراي بدي انجام بده، اما هيچ

پيونده نمي

 

".

 

  



 

 

. دم  اما اين اجازه رو بهش نمي، جواب بدهخواد متقابلاً زنه و مي ي تندي مي ريج قهقهه

 

  

 

اين اشتباهه"

 

. كنم گم و ريج رو كه سعي داره دوباره حرف بزنه خفه مي  اين رو به همه مي."

 

وقت  اين هيچ"

كنم وقت از شما هيولاها طرفداري نمي من هيچ. تونه راه درستي براي رفتن به سمت صلح و امنيت باشه نمي

 

".

 

  

 :زنه بابا فرياد مي

 

تونيم خيلي چيزا ازت ياد بگيريم مي. اما ما به تو احتياج داريم"

 

".

 

  

 :گه جغدي مي مرد

 

چقدر كه بيشتر  هر. هاي كمي داريم، اما هركدوم از شما متفاوتيد درسته، ما بازيافت شده"

براي حل اين معما دارمهاي بيشتري  تر قدرت انتخاب داشته باشم، شانسآزمايش انجام بدم، هر چقدر بيش

 

".

 

  

 

توني بهمون كمك كني ياد بگيريم و پرورش پيدا كنيم تو مي"

 

اما به .  دستش رو جلو مياره تا بازوهام رو بگيره."

.كنه ياد مياره من چيم و نااميدانه توقف مي

 

  

 

ي كه بتونه خواي بهمون كمك كني پادزهري پيدا كنيم كه باهاش بتونيم در اين جنگ پيروز بشيم؟ يا چيز نمي"

بهمون اجازه بده عقل افرادي مثل مادرت رو سرجاش بياريم

 

؟"

 

  

. كنم هاي بسته شده اشاره مي ترين قرباني كشم و با سر به نزديك خرناس مي

 

نه اگه به اين معني باشه كه "

فكر بخوايم با هم روراست باشيم، پدر عزيزم، . تونن به همچين مردمي فرماندهي كنن ظالمايي مثل دن دن مي

 از تو و رفيقاي كلاه پوشت خيلي بهتره،ها تو اداره كردن اين دنيا كنم كار زامبي مي

 

".

 

  

حال  خوش. شه كنه چيزي بگه، اما حرفش توسط دن دن قطع مي شه، سعي مي بابا حيرت زده بهم خيره مي

: غره مي

 

طور نيست اي داره، اين دوني اين چه معني تو مي"

 

 :گه كنه، دن دن مي اه مي؟ زماني كه بابا پوچ بهش نگ"

 

خبر بدي براي بشريته. كنه باهامون كار نمي.  روي مارو زمين زده،اين دخترگستاخ"

 

 سايه اي از صورتش ."

. زنه هاش رو بدخواهانه ليس مي گذره و لب مي

 

تو الان مال مني، دختر. اما براي دن دن خبر خوبيه"

 

".

 

  

 و از همچين سكوت وحشتناكي. گه كس نمي هيچ. رو رد كنهگه تا ادعاي دن دن   نمييلرزه اما هيچ بابا مي

 .شم  به سرنوشت شومي دچار مي و مطمئناً واقعاً كهفهمم مي

 

  

 

  

 

  



 

 

مهفتفصل 

 

  

كنن نظرم رو عوض كنن، اما من تمام توجيهات، تهديدات و پيشنهاداتشون رو ناديده  جغدي سعي مي بابا و مرد

اما من . ادشون رو به دست بيارم، و منتظر فرصتي براي فرار باشمبايد اين بازي رو بازي كنم، اعتم. گيرم مي

تر تمومش   به حرف دلم گوش بدم و هرچه سريعدم ترجيح مي. تفاوت باشم ها بي ها و دروغ تونم به اين بازي نمي

.كنم

 

  

شون  هاز قدرت وادار كردن من در برنامكنه كه  شه، پيشنهاد مي بينه كه نظرم عوض نمي جغدي مي وقتي مرد

اما دن دن . خواد كه منو در آزمايشگاهش زنداني كنه، تا بتونه با خيال راحت روم آزمايش كنه مي. استفاده كنه

 :گه خودبينانه مي. كنه مخالفت مي

 

اون مال منه"

 

 اما قادر به ،جغدي عصبانيه مرد. كشه  و مقامش رو به رخ مي."

. انجام هيچ كاري نيست

 

  

كشه  خيلي راجع به چيزي كه انتظارم رو مي. كنه جا زنداني مي ردونه و تا شب منو اونگ كولي منو به سلولم برمي

رسم، و از خيلي جهات باعث آسودگيمه كه  تونم احساس كنم كه ديگه دارم به آخر راهم مي مي. نگران نيستم

. شدماز اين كشمكش مداوم خسته. شم ي اين نمايش روبرو مي ارم با آخرين پردهقدرتي ندارم و د

 

  

ي ظهر  خواد تا كله فكر كردم دن دن مي. قدر زود بيان نيانتظار نداشتم ا. شه  صبح زود باز مي دوبارهب،در

بابام به همراه كولي فرستاده شده تا . زنم مشتاق شروع كردنه اما حدس مي. بخوابه و مجبورم كنه منتظر بمونم

زيرلب . براش سخته به چشام نگاه كنه. رسه به نظر ميشه افسرده  وقتي جلوي نگهبان مسلح وارد مي. منو ببره

: گه مي

 

كنم هيچ شانسي باشه كه اگه ازت بخوام نظرت رو عوض كني، نه فكر نمي"

 

؟"

 

  

 :گم زيركانه مي

 

نوچ"

 

".

 

  

. كنه اخم مي

 

چين چيزي بودي رسه كه انگار دنبال هم يه جوري به نظر مي"

 

شه، از كوره در   وقتي نيشم باز مي."

 .ره مي

 

فقط وقت . رسي  پاره كردنت به هيچ جا نميا اجازه دادن به اونا براي تيكهب. شي  يه شهيد محسوب نميتو"

تلف كردنه

 

".

 

  

 :زنم پوزخند مي

 

شه تو حس بدي بهت دست بده باعث مي.  هم وقت تلف كردن نيستكاملاً"

 

".

 

  



 

 

 :گه با تسمخر مي

 

قصدت همينه"

 

؟"

 

  

 

ات  ات رو بالاتر از وظيفه ي نژادپرستانه تو كينه. كني ش هدايت ميي خودت رو به شكنجه و اعدام تو بچه. البته"

اين قراره تو رو بعد از هر سرطاني از داخل از بين ببره. دي در قبال دخترت قرار مي

 

".

 

  

:كنه نش رو به بيرون پرتاب ميآب ده

 

طور نيست؟ حاضري بميري اما به من  كنه، اين حال مي و تو رو خوش "

آسيب برسوني

 

؟"

 

  

 :كشم ميآه 

 

. خوام تو رو رها كنم من مي. خوام تو زجر بكشي مسئله اين نيست كه من مي.  باباشي متوجه نمي"

هميشه اميد داشتم كه تو تغيير كني، كه تعصب . ي چيزا، تو پدرمي و من دوستت دارم بدون در نظر گرفتن بقيه

اين چيزيه كه من هميشه . تبديل بشيو قلدري رو كنار بزاري، و به يه پدر معمولي، خوب و دوست داشتني 

خواستم

 

".

 

  

 :دم آروم ادامه مي

 

درخشيدي، مثل  وقتايي هم بود كه تو مثل يه ستاره مي. اونقدرام بد نبوده. تو نااميدم كردي"

جا  اون تو رو به اين. ات هميشه پشتش بوده اما تمايل بدجنسانه. زماني كه به مدرسه اومدي تا نجاتم بدي

ه بايد مشتاقانه منو به سمت اعدامم ببريكشيده، جايي ك

 

".

 

  

 :گه مي

 

خودت اينو انتخاب كردي. طوري بشه لازم نبود اين. تقصير من نيست"

 

".

 

  

 :دم سر تكون مي

 

. تونستي ديشب به خاطر من جلوشون بايستي مي. اما تو هم راه خودت رو انتخاب كردي. آره"

حتي اگه با . شي  ازشون جدا مي،نا منو به دن دن تحويل بدنتونستي باهاشون بجنگي، يا حداقل بگي كه اگه او مي

تونستي طرف منو بگيري دادم موافق نبودي، مي كاري كه انجام مي

 

".

 

  

 

دي كه بهت گفته شده و الان باهاش مشكلي نداري، يه سرباز خوب، كاري رو انجام مي. اما نگرفتي"

 

از  ي لبخند."

.زنم ناراحتي ميروي 

 

  

 

و اميدوارم باعث بشه زندگيت و اون نفرت انگيزايي كه . رهآ عذاب وجدان تو رو از پا درميكنم كه  اما فكر مي"

اگه خوب بشي، و اونارو به خاطر كاري كه مجبورت كردن در حق . بهشون وفاداري رو مورد پرسش قرار بدي

من انجام بدي پس بزني، اون موقع تمام اين چيزا براي هيچ چيز نبوده

 

".

 

  



 

 

 :ده ون ميبابا سرش رو تك

 

تو يه دختر نادوني كه راه و چاه زندگي رو درك . افته وقت اتفاق نمي اين هيچ"

خب، . . . ي صخره به پايين پرت كني  جات بدم، اما اگه خودت رو از لبهكنم تا تو رو ن من هركاري مي. كني نمي

من ديگه چه احمقيم كه بخوام پشت سرت بپرم

 

؟"

 

  

 :گم آروم بهش مي

 

 داشتنييه احمق دوست"

 

".

 

  

 :گه مي. ناله كنه كه دوباره باهام بحث كنه، بعد عصبي مي كنه، شروع مي بابا اخم مي

 

ي كافي  به اندازه. بجنب"

لرد وود منتظره. وقت تلف كرديم

 

".

 

  

ره و منو به سمت چندتا پله   جلوم پيش ميبابا. كنه زارم، كولي پشتم از نزديك دنبالم مي قدم به بيرون سلولم مي

 زنه اي مي به در ضربه. كنه بخش دن دن راه داره راهنمايي ميكه به 

 

هاي درونش،  چوبي با ميخكيه در بزرگ -

ها وجود داره هايي كه در قلعه مثل همون

 

شه، بيشتر از هشت يا نه سالش   توسط يه پسر بچه باز مي هم و در-

.نيست

 

  

 :زنه دن دن فرياد مي

 

كيه سياران"

 

؟"

 

  

 :گه كنه، مي ا نگاه مينه به بابراوقتي پسر پرسشگ

 

طور كه ترتيب داده شده پيششون   دخترم رو همون؛تاد اسميت"

آوردم

 

".

 

  

 :زنه پسر فرياد مي

 

تاد اسميت"

 

".

 

  

 :كنه گيره، خر خر مي دن دن در حالي كه در ديد قرار مي

 

چقدر عالي"

 

ها و  يه لباس فضانوردي پوشيده، چكمه ."

.اي شكل رو زير بازوش نگه داشته ه خمره يه كلااي، تمام بدنش پوشيده شده، هاي نقره دستكش

 

  

 :گم با طعنه مي

 

خواي يه سر بري ماه مي"

 

؟"

 

  

. زنه خنده، بعد جلوي من چرخي مي دن دن مي

 

ي اينا، ياد قولي كه روي  بعد از همه. به نظر مياد مناسب باشه"

 ياد ميارم وقتي بالاخره دستم بهت برسه رو به، عذابدنيايي مبني بر انداختنت تو بلفست

 

".

 

  

تونم دندونام رو توي  دونه مي كه مي داره، با اين زاره و قدمي به سمت من برمي  سرش ميرويدن دن كلاه رو 

 حريصانه بهم ،ي كلاهش ي ضدضربه از پشت شيشه. ت داره وايميستهأه جرچ تر از اون  نزديك،سرش فرو كنم



 

 

اي به  كشم و ضربه مين سريع سرم رو به عقب ميهيچ چيز براي از دست دادن ندارم، براي ه. شه خيره مي

.افته، اما شيشه دووم مياره كشه به پشت مي در حالي كه جيغ مي. زنم سرش مي

 

  

 

  

 

 

 

 

  

شه تا  بابا خم مي. افتم پيچه به زمين مي زنه و من از دردي كه به وجودم مي اي مي كولي با شوكرش بهم ضربه

 .شه و دوباره صاف ميبعد يادش مياد كه من دشمنم . كمكم كنه

 

  



 

 

 :زنه دن دن در حالي كه روي پاهاش وايميسته، پوزخند مي

 

كردي  كارو نمي اگه اين. كني كارو مي دونستم اين مي"

شد   خيلي نمي،اومدي جا مي روح به اين اگه شكسته و بي. خوبه. ي جنگي ده كه آماده نشون مي. شدم نااميد مي

 رو دوست دارمكنن  ميوقتي مردم پايداري. باهات سرگرم شد

 

".

 

  

. كنه هاش رو جمع مي ه و لبايست دن دن رو به پدرم مي

 

ها حرف  خيلي. وفاداري تو درسي براي همه است، تاد"

ونم كه ساده نيست، اما تو پاي اعتقاداتت موندي، راحتي بقيه د مي. كنه زنن، اما كم كسي به حرفش عمل مي مي

 من تو يه قهرمانيبه چشم. رو به راحتي خودت ترجيح دادي

 

".

 

  

. زنه ده و احمقانه نيشخند مي دن دن پاهاش رو به اطراف تكون مي

 

  

 :كنه آروم اضافه مي

 

شم اجازه بدم نگاه كني يا خودت به بخشي رو به  حال مي خوش. توني بموني اگه بخواي مي"

عهده بگيري

 

".

 

  

ده و من  نش رو قورت ميآب ده. دم كه خودم رو روي زمين جمع كرشه، بعد به من بابا به دن دن خيره مي

 با پلك زدن ،كه بهش چيره بشه اما قبل از اين. بينم شه رو مي اش پديدار مي هاي ترسي كه در چهره اولين رگه

. زنه كنارش مي

 

  

 

اي دارم كه بايد بهشون رسيدگي كنم  سرورم، اما جاي ديگه وظايف ديگهممنونم،"

 

".

 

  

 

البته"

 

.ده و به بابا نشون ميزنه و در ر  دن دن لبخند مي."

 

  

 :گه اي مي با صداي گرفته. ندازه ي بهم ميكنه و براي آخرين بار نگاه بابا قبل از رفتن مكث مي

 

اگه نظرش رو "

بخشيدش عوض كنه مي

 

؟"

 

  

 :گه دن دن كوتاه مي

 

ه به دست بياد پيشنهادي كه از شكنج. وقتي فرصتش رو داشت بهش پشت پا زد. نه"

ش باشهارز ممكنه توخالي و بي

 

".

 

  

.ره ده و از اتاق بيرون مي لرزه، اما ضعيف سرتكون مي بابا دوباره مي

 

  



 

 

ايسته و از آخرين لحظات  طور مي ده و مدتي همون بنده، سركلاه پوشش رو به در تكيه ميدن دن در رو مي

انه چشمانش حريص. كنه چرخه و نگاهش رو روي من متمركز مي بعد مي. بره  كمال استفاده رو مي،آروم

. هاش عقب رفته و دندوناش معلومه لب. درخشن مي

 

  

 :كنه زمزمه مي

 

شروع شد"

 

 .كنه  آهسته به سمت من حركت مي، و مثل كابوسي پيچيده شده در زرورق."

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مهشتفصل 

 

  

هايي  قنگاه كوتاهي از اتا. كشه هاي دن دن مي گيره و به سمت اتاق پوشه، منو از پا مي هاش رو مي كولي دستكش

نور پرت شده، هايي كه اينور و او ي گل منگولي، كوسن شه، اسباب و اثاثيه كنه نصيبم مي كه توش زندگي مي

كه چقدر راحت اونا رو در معرض  از اين. ها آويزون شدندانكنا، تصاوير وقيحي كه از ديوارهايي رو تن م لباس

ديگه هيچ وكيل يا . گه چيزي براي پنهان كردن ندارهاما از نظر ديگر، اون دي. شم نمايش گذاشته شگفت زده مي

. پليسي وجود نداره كه اونو تحت فشار قرار بدن

 

  

. كنن كنن و به ميز آهني بزرگي كه وسط اتاقي با كمترين وسايل قرار داره زنجير مي دن دن و كولي منو بلند مي

 تا بفهمم هكش فقط يه ثانيه طول مي. شن ي ميهاي ميز قرار داره كه به درون چندتا سطل منته هايي در لبه كانال

.  هستنجا كه اونا براي جمع كردن خونم اون

 

  

شن وقتي ازم مطمئن مي

 

متونم تكون بخور قدر محكم بسته شدم كه نمي اون-

 

كشه و كنار در جا   كولي عقب مي-

كنه، بعد فرياد  ي ميدن دن براي آخرين بار زنجيرها رو بررس.  كه مبادا يه جوري خودمو آزاد كنمهگير مي

 :زنه مي

 

ببينيد دن دن براتون چي آورده. بيايد، عزيزانم"

 

".

 

  

هاي خوبي تنشونه، موهاشون معصومانه كوتاه شده و همشون  لباس. ي اخمو آروم به داخل اتاق ميان چندتا بچه

ي يك گمشده و  اما هركدومشون قيافه. هان شكل ممكن به نظر بيان، حتي پسرطوري آراسته شدن كه به بهتري

. تونه بيشتر از ده يا يازده سالش باشه ترينشون نمي بزرگ. فراري وحشت زده رو دارن

 

  

 :گه دن دن بهشون مي

 

ها بشينيد روي كوسن"

 

. كنن  و اونا هم آهسته ازش پيروي مي."

 

طور كه بهتون ياد  همون"

دادم چشماتون به من باشه

 

. كنن ن دستور داده رفتار ميطور كه بهشو شه كه همشون همون  خاطر جمع مي."

 

ر چنين كنن كه بودن د هرچند خيليا فكر مي. شه آخرش لذت بخش مي.  عزيزانمكنم خوبه، بهتون افتخار مي"

ي كافي اختصاصي هست  خودش به اندازه، به صورت اختصاصي اونم،اي صحنه

 

".

 

  

. ره ور مين ور و اون   يه دلقك اينمثل. زنه ي كلاهش بهم لبخند مي زنه، از پشت شيشه دن دن دور ميز قدم مي

 

  

 

چطوري، همكار"

 

وار شروع به  ها ماشين بچه. كنه هاش رنجيده به عقب نگاه مي جا ساكته، از روي شونه وقتي همه !"

. كنن خنديدن مي

 

  



 

 

 :غرم مي

 

مجبورشون نكن اينو نگاه كنن.  بذار برن"

 

".

 

  

 :كنه خرخر مي

 

اين چيزيه كه . من عزيزانم رو دوست دارم. وزششونهاين آم. جا نگهشون داشتم اما مهمه كه اين"

اما من هميشه . كنيد زارم قضاوت مي شما منو از روي جسدايي كه پشت سرم مي. كنن افرادي مثل تو درك نمي

ها و  اگه بتونم ذهن. خوام كه مثل من باشن، تا دنيا رو مثل من درك كنن مي. سعي بر نجات دادنشون دارم

تونم ازشون چشم پوشي كنم و تغيير بدم، ميهاي حساسشون ر قلب

 

".

 

  

. زنم پوزخند مي

 

كني منظورت اينه كه فقط از بدجنساشون چشم پوشي مي"

 

؟"

 

  

 :گه در جوابم مي

 

 به  پس،مطلقي تو اين دنيا وجود ندارههيچ خوبي . كنم من از خالص هاشون چشم پوشي مي"

گردم  خالص مي دنبال شرارت،جاي تلف كردن وقتم براي گشتن به دنبالشون

 

 و ادامه خنده ي هيستيريك م."

 :ده مي

 

من تو اين زندگي به دنبال همدردي . و اشكالي نداره. كنن تعداد كمي درك مي. انتظار ندارم درك كني"

ام  به تنهايي تو راهم پيش برم راضيكه خودم از اين. گردم نمي

 

".

 

  

 

يه چيز مغز واقعي هستيتو "

 

".

 

  

 :شه دن دن از خنده منفجر مي

 

حتي تو اين دم آخري، تو اين وضعيت وحشتناك هم دست از تمسخرهاي اهانت "

چه قدر بد كه . اي  درخشاني تو اين دنياي كسل كنندهي تو جرقه.  بكي،شه دلم برات تنگ مي. داري آميز برنمي

موقعي كه زنده بودي دستم بهت نرسيد

 

".

 

  

پرم، اميدوارم  به سمتش مي. زنه ام مي اي به گونه اش ضربه كنه و با انگشت دستكش پوشيده دستش رو دراز مي

. داره ي من نگه مي يرم، اما دستش رو خارج از محدوده گازش بگ بتونم از پارچه

 

  

 :گه با نوچ نوچ مي

 

ذات بد"

 

".

 

  

اش نشده بودم و به ميز  ي رو مياره كه تا اون موقع متوجهيه چرخ دست. ره چرخه و به سمت ته اتاق مي بعد مي

. ندشچسبو مي

 

  



 

 

. هايي روي چرخ دستي هست كه پر از چاقو، تبر، اره، چكش، ميخ، قلم درز، قيچي و چيزاي ديگست قفسه

يه اره از يكي ديگه، از يه قلاب يه دريل و . طور يه سري بطري و لوله هست كه با مايعات و روغن پر شده همين

.  آويزون شدهبرقي

 

  

 :گه شه، مي  نگاهم ميدن دن موقعي كه متوجه

 

لازم نيست تا يه مدتي . اونا براي موقعين كه خسته شدم"

حداقل نه تا چند ساعت، شايدم چند روز، بستگي داره كه تصميم بگيرم چقدر خودم باهات . نگرانشون باشي

ادامه بدم

 

. كنه شه و با بدجنسي نگاهم مي  روم خم مي."

 

  

 

 يبهتره اميدوار باش. حوصلگي بيشتر بهم مياد كه بيكنم  اما فكر مي. تونم اگه بخوام تا چند ماه هم كشش بدم مي"

طور باشه اين

 

".

 

  

اي رو شكنجه بده، چون  ز اين فرصت داشته كه بازيافت شدهكنم قبل ا فكر نمي. كنه دن دن شروع به كار مي

. هاي عصبيم خيلي به هم ريخته بخش. هاي زنده كمتر حساسم من نسبت به انسان. كنه خيلي ملايم شروع مي

 هايي كه تا الان كردهتقلا

 

هاي محكم با چكش رو كاسه  ، كشيدن يه چاقو روي گوشتم، ضربهفروكردن ميخ بهم-

زانوم، سوزوندن كف پاهام

 

. باعث نشدن كه حتي يه فرياد بزنم-

 

  

 :كشه كشه و دست از كار مي آه مي

 

رسه مقابل اين حركات لطيف  شكنجه يه جور هنره، اما تو به نظر مي. چه بد"

وذناپذيريمن نف

 

".

 

  

 :كنم خرخر مي

 

كنم متاسفم كه نااميدت مي"

 

".

 

  

. ندازه شونه بالا مي

 

. هاي آخرشه ن و غرق كردن در عمق قسمتموساختفقط به معني پرش از روي . مهم نيست"

 درد داشت،هاي پاهات بيرون زد ها و پنجه ها شكست و از سر انگشت بهم بگو بكي، وقتي اون استخون

 

؟"

 

  

 

يادم نيست"

 

".

 

  

 

گردونم دردت مياد يا نهب، بذار ببينيم وقتي با چكش به داخل برشون ميخ"

 

خنده، دستش رو به سمت يه   مي."

. كنه پتك كوچيك دراز مي

 

  



 

 

كنم  كم كم دارم فكر مي. كنه  ناراحتم ميها واقعاً يست، اما صداي درهم شكستن استخوندردش اونقدرا هم بد ن

 :گه كنه و مي شه ،پاهام رو بررسي مي عد دن دن متوقف ميب. تونه باشه كه ديگه از اين بدتر نمي

 

خوام بدونم  مي"

شه اگه به جاي زدن استخونا به داخل سعي كنم درشون بيارم چي مي

 

؟"

 

  

اما به . چيزاي زيادي بايد ياد بگيرم. گناهم رسه به دنياي شكنجه، من يه بي فهمم، وقتي ماجرا مي و اون موقع مي

.فهمم زودي مي

 

  

هام  طور كه شروع به كار روي استخون كنه، بعد همون چند بار باز و بستشون مي. داره ه جفت انبر برميدن دن ي

. زنه كنه، سوت مي مي

 

  

.گيره رقص دلنشين ويرانگرمون سرعت مي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

منهفصل 

 

  

ر كنم در فك.  وحشتناك تو شكنجه كردن خوبه، لعنت بهش،رسه كه دن دن من حرفه اي نيستم، اما به نظر مي
گرده به زماني كه خطر  آبرو بوده، برمي كش بي اون تو دوران قديم يه بچه. ها تمرين زيادي داشته طي اين سال

. گذره  بهش خوش ميدستگير و زنداني شدن را به جون خريده بود، و از زماني كه جامعه سقوط كرد كاملاً

 

  

ره و  تونن بهم صدمه بزنن، هي با ناخونام ور مي م ميكنه كه هنوز ه تا زماني كه جاهايي رو تو بدنم پيدا مي
، بعد نمك و مايعات اسيدي به جاي زخم هكن ترين نقاط رو از استخونام مي گوشت دردناك. زنه بهشون ضربه مي

. نهز هاش مي

 

  

 كنم، و دن دن رو به خاطر كشه كه رو به سقف، در حالي كه بسته شدم شروع به جيغ كشيدن مي خيلي طول نمي
. كنم كشوندن من به اين جهنم دره نفرين مي

 

  

 :كنه دن دن نوازشم مي

 

هايي زوده، براي زماني كه  خيلي براي همچين جيغ. تازه شروع كرديم. ، عشق منسهي"
دار كني نگهشون  دردو حس ميواقعاً

 

".

 

  

 شها  در مقابل تلاشر بياره، اما اوناها رو د  استخون،هاي پام كنه از سر انگشتام و پنجه چندين بار سعي مي
هاي بيرون زده  وقتي استخون. كنه در آخر با يه قلم درز و چكش شروع به خرد كردنشون مي. كنن استقامت مي

ره  ثير زيادي نداره، ميأشه كه ت وقتي معلوم مي. كنه هاي داخلي مي ور رفتن با استخونشه، شروع به  نابود مي
.تر سراغ مناطق حساس

 

  

كشه و  خزه رو به بيرون مي. گذره اي كه قلبم بايد توش باشه، خيلي داره بهش خوش مي با گشتن سوراخ خالي
بعد يه اسفنج رو بهش آغشته . ده خون غليظ و مرطوب از سوراخ جاري شه كنه، و اجازه مي دريچه رو باز مي

.كنه  صورتم رو خيس مي،ي خودم چلونتش، و با خون گنديده كنه و بالاي صورتم مي مي

 

  

ريزه كه با  ها مي جا به داخل سطل شه و آروم به روي ميز، داخل شيارها و از اون هام جاري مي از روي گونهخون 
بهترين اميدم اينه كه ازم خون زيادي بكشه تا مغزم . دن دن ازم كشيده پر شدهكه هايي  قطره قطره خون

. طوري كار كنه كنم بدن ناميراها اين اما فكر نمي. پسرفت كنه

 

  

ردش خون براي مغز كنم كه گ تونن زنده بمون، براي همين فكر نمي ها حتي اگه سرهاشون هم قطع شه مي يزامب
. برامون حياتي باشه،ها به اندازه زنده

 

  



 

 

هاي تاريكش رو باهام در ميون ندازه، راز گه، دستم مي زنه، برام داستان مي  دن دن تمام مدت باهام حرف مي
 شه كه اونم تماماً گاهي ساكت مي هفقط گ. خونه ي اوقات آواز مي بقيه. زنه  ميبعضي اوقات هم سوت. زاره مي

. هاي خودم رو نشنوم خواد هيچ چيز به جز صداي فريادها و ضجه براي خودنماييه، زماني كه مي

 

  

. وننفرسته دنبالشون تا برشون گرد دن دن هم مدام بقيه رو مي. نكن  و از اتاق فرار ميز عزيزانش گريهبعضي ا
. كدوم از ما وجود نداره جا براي هيچ امشب هيچ راه فراري از اين

 

  

ساعت جاشون با كس  شه، كه اونا هم قراره بعد از چند  كولي با يه جفت سرباز عوض مي،بعد از چند ساعت
. كنه رو ندارن زنم مردم معمولي طاقت تماشاي كارهايي كه دن دن مي حدس مي. اي عوض بشه ديگه

 

  

. ي غذايي روز طولاني و خونينش كنه، اولين وعده شه و اونم براي غذا خوردن كارش رو متوقف مي ك ميهوا تاري
زنه  دستوري به سربازاي در حال انجام وظيفه فرياد مي. ره و با دقت كلاهش رو در مياره به يه گوشه از اتاق مي

تا از ه و چندينش ه كوسن بزرگ ميروي ي. رن و اونا هم براي كمك بهش تو در آوردن لباسش به سمتش مي
طوري كه كولي زماني كه منو  ندازن، درست همون ش مينهاي غذا رو داخل ده دن، تيكه عزيزانش بهش غذا مي

م به اخو مي. ، كنارش افتاده بود از خون من خيس شدهلباسش كه. داد برده بودن تا مامانم رو ببينم بهش غذا مي
تونم  اما الان نمي. ه تيكه رو داخل خونم بندازن و موذيانه كارش رو تموم كننها فرياد بزنم، بگم ك سمت بچه

كه كارش رو متوقف كنه تا غذا  دن دن قبل از اين. هيچ صدايي به جز يه خس خس كوتاه از خودم دربيارم
. بخوره، صدامو خفه كرد و با يه چيزي دهنم رو بست

 

  

 

خسته كننده است"

 

ايسته و خودش رو كش   روي پاهاش مي،تموم كردن غذاشكشه، بعد از   دن دن آه مي."
. ده مي

 

 عزيزانم، و كمكم كنيد براي مدتي بخوابمبرام بخونيد. به استراحت احتياج دارم"

 

".

 

  

خوابه و اونا هم  دن دن به پشت مي. كنن كنن و يه تخت درست مي ها چندتا كوسن رو كنار هم جمع مي بچه
زنه و مثل يه رهبر اركستر  دن دن لبخند مي. كنن  شروع به خوندن يه لالايي ميزنن و زانو مي. كنن اش مي هاحاط

پره و  كه بسته بشه، از جاش مي قبل از اين. شن هاش كم كم سنگين مي پلك. ده انگشتش رو به سمتشون تكون مي
. ده ا رو مخاطب قرار ميهسرباز

 

د لباسم رو خالي كني،زنم دارم چرت ميكه يادتون نره زماني "

 

".

 

  

 :گن ها ميسرباز

 

بله سرورم"

 

".

 

  

 :ده دن دن برام توضيح مي

 

. درست مثل يه لباس فضانوردي واقعي. يه سيستم دستشويي داخل لباس وجود داره"
 بدون توقف براي اين دردسر كوچيك كارم رو انجام بدممبراي همينه كه قادر بود

 

".

 

  



 

 

كه به خواب  به محض اين. كنن شروع به خوندن مي ،ها از اول لالايي خوابه و بچه دن دن دوباره به پشت مي
دن تا موقعي كه خودشون هم  ها به آواز خوندن ادامه مي بچه. كنه شه و شروع به خرخر مي ره، جمع مي مي

آخر سر فقط يه دونه . كشن شه، اونا اطراف دن دن دراز مي مثل لاستيكي كه بادش خالي مي. گيره چرتشون مي
ي ورودم به بخش دن دن  اي كه اجازه سيارانه، بچه. هلپسر رنگ پريده، هشت يا نه ساشون سرجاش مونده، يه 

اي كه تو صورتش هست، فكر   نگاه رنج كشيدهبا. ده دار به خوندن ادامه مي با صدايي آروم و خش. رو داد
ره  به خواب ميكنم از چيزي كه ممكنه وقتي  فكر مي. كنم به اين خاطر كه دوست داره بيدار مونده باشه نمي

.ترسه ببينه، مي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مدهفصل 

 

  

بعضي .  شكنجه تا شب ادامه دارهوپوشه،  شه و دوباره لباس مي بعد بلند مي. زنه دن دن فقط دو ساعت چرت مي

 كه هواقع جوري نشون ميدي م  بزنه و نفسي تازه كنه، اما بقيهكنه تا براي چهلمين بار بهم چشمك اوقات صبر مي

. مونه كه احتياجي به خواب نداره اي مي  زامبي مثلتقريباً

 

  

تونن چشماشون رو باز نگه دارن، و بالاخره همشون از خستگي بيهوش  رسه، عزيزانش ديگه نمي وقتي شب مي

. كنه كه كم آوردن كنه بيدارشون كنه و قبول مي دن دن دن سعي نمي. شن، حتي سياران كوچولو مي

 

  

 

دوست داشتني نيستن"

 

ي بعدي خودم  كشه تا من بتونم براي حمله اي دست مي كنه، لحظه اشاره مي؟ به سمتي "

. رو آماده كنم

 

بعضي اوقات توي خواب . چقدر بد كه مجبورن بيدار بشن. طور نگاه كردنشون رو دوست دارم اين"

كنم، تا اين نگاه زيباشون رو توي صورتشون نگه دارم خفشون مي

 

".

 

  

 :كنم ضعيف غرولند مي

 

يكيشون يه روزي لطفت رو جبران كنهاميدوارم "

 

 اون چيزي كه باهاش دهنم رو بسته ."

. بود برداشت، براي همين دوباره صدام رو به دست آوردم، اما حرف زدن زجر آوره

 

  

 حتي تكون دادن انگشتا يا. خون زيادي از دست دادم و انرژيم هم از دست رفته. ديگه دارم از پا درميام

 چيزي كه در اعماق من نهفته رو تونه وقت نمي كه دن دن بدنم رو شكونده، هيچ ا، با اينام. هاي پام سخته پنجه

.دم  به فحش دادن بهش ادامه مي،تا زماني كه تو دهنم زبون دارم. ونهكشب

 

  

 

بكي، بكي، بكي"

 

 . كشه، كلاهش رو درمياره تا تو هوا نفسي تازه كنه  دن دن آه مي."

 

كني؟ اگه  چرا تحريكم مي"

تونستم  كردي كه كارت رو تموم كنم، مي كردي و التماس مي ات قبول مي اده منو به عنوان خداي شكنجهلي سخي

بخشنده باشم

 

".

 

  

 . زنم با درد پوزخند مي

 

خواي كه تو رو خدا صدا كنم حالا مي"

 

؟"

 

  

 :گه مي

 

 ملاًمن كا. من همه چيزم، درست مثل يه خداي واقعي براي پيروانش. اين چيزيه كه من برات هستم"

منو . تونم بدون پايان ادامه بدمش تونم تو رو از درد و رنجت آزاد كنم يا مي مي. كنم زندگيت رو كنترل مي



 

 

كنم كه  اي رو لطف مي كارو بكني، به تو آزادي احترامي كه لايقشم رو بهم نشون بده، اگه اين. بپرست، بكي

دونم خيلي وقته منتظرشي مي

 

".

 

  

 :كشم خرناس مي

 

بخواب بابا"

 

".

 

  

. ده دن دن سرش رو تكون مي

 

ه كه عمليات ديگه چيزي نموند. سوزه  دلم برات ميتقريباً. تو سزاوار خشمي"

ات رو شروع كنم اختتاميه غير منتظره

 

".

 

  

 :گم نفس نفس زنان مي

 

گي تا بهم اميد بدي، تا بتوني اميدم رو خفه  تو فقط داري اينو مي. طور نيست نخير اين"

لد شدمقصه هاتو بديگه . كني

 

"!

 

  

. خنده دن دن مي

 

طوري كه تو  تونستن منو اون اگه همه مي. ي عزيزانم به باهوشي تو نيستن خدا رو شكر كه بقيه"

شد لذت تبديل مي  اين دنيا به جهان بي،توني ببينن مي

 

".

 

  

كنه،  يكارو م تمام روز و شب داره اين. چرخه كنه و دوباره دور ميز مي شكنجه گرم كلاهش رو دوباره سرش مي

شم و خودمو براي هركاري كه تو سر داره باهام انجام بده، آماده  به سقف خيره مي. ي خونسرد متحرك يه كوسه

. كنم مي

 

  

 :كنه زمزمه مي

 

چه بدن رقت انگيزي"

 

زمان زياديه كه . كشه هام مي حفاظ و دنده نوك چاقو رو روي شكم بي ."

اين موضوع ناراحت شم، اما  انتظار داشت كه بيشتر از اينا از .دن دن چند ساعت پيش لباسام رو پاره كرد. لختم

 !ها باحيا نيستن ناميراها مثل زنده

 

  

 :گه  مي،زنه هام ضربه مي دن دن در حالي كه به دنده

 

توني دووم بياري؟  كنجكاوم بدونم بدون چند تا از اينا مي"

وقت فهميدنه

 

".

 

  

كشم و بهش فحش  جيغ مي. شكونه هام رو مي ندتايي از دندهچكنه، بعد  هام مي شروع به بريدن گوشت روي دنده

 تا زماني كه قسمت بزرگي از ده، گيره و ادامه مي پرن، اما دن دن منو ناديده مي ها از جاشون مي دم و بچه مي

. داره شه دست برنمي هاي داخليم معلوم مي يخ و بن كنده نشده و بيشتر اندامي سينم از ب قفسه

 

  



 

 

روي . زنه كنه و در كنارشون چرت مي بعد عزيزانش رو ساكت مي. كنه اي استراحت مي د لحظهدن دن براي چن

هاي   شش،دم زنم و چشام گشاد شده، وقتي به صداي خرخرش گوش مي ميز دراز كشيدم، نفس نفس مي

آوردم بوده هاي زيادي از موقعي كه عقل و شعورم رو به دست  زمان. اند ام در معرض نمايش قرار گرفته پژمرده

. خواستم وقت بيشتر از امشب اينو نمي تونستم گريه كنم، اما هيچ كه آرزو كردم كاش مي

 

  

. خوابه دن دن اين دفعه براي سه يا چهار ساعت مي. كنن كنه، اما حداقل يه ذره آرومم مي اشك كمكي نمي

تر از  نده سست شده باشه، اما سرزانتظار دارم. گرده خوره و به سرجاش برمي شه، يه چيزي مي بالاخره بلند مي

هاي جديدي پيدا  نه، و راهك ام تمركز مي هاي عريان و تازه كنه، روي روده شروع به گشتن دورم مي. تهميشه اس

.كنه تا مجبورم كنه از زور درد تكون بخورم، جيغ بكشم و به خودم بلرزم مي

 

  

كنم  فكر مي. كنم نه، من شروع به هذيون گفتن ميك كنه و نور طبيعي اتاق رو روشن مي وقتي خورشيد طلوع مي

گم و  به اين توهمات خوش آمد مي. ها بره ام كه قرار به ستاره  فضانورد واقعيه، و من روي موشكيكه دن دن يه

فهمه چه  اما دن دن مي. كنم خودمو باهاشون همراه كنم و خودم رو تو دنياي وهم و خيال غرق كنم سعي مي

.  برگردمطبيعيمبه وضعيت كنه تا  شه، و صبر ميك ميافته و كنار  اتفاقي داره مي

 

  

 :گه  با خوشحالي مي،تونم حرفاش رو بفهمم شه مي زماني كه مطمئن مي

 

همه چيز به اون . ايه مغز عضو فريبنده"

 نستيتو اگه مي. گه كه مغزمون بهمون چي مي كنيم بستگي داره به اين هر چيزي كه حس يا تجربه مي. گرده برمي

تونستم  فرسته قدرداني نكنه، منم نمي هاي عصبيت بهش مي گهايي كه ر مغزت رو متقاعد كني كه از علامت

خندي كشي و بهم مي اگه پاهات رو قطع كنم، هر دفعه چند سانت، تو به سادگي دراز مي. بهت آسيبي برسنم

 

".

 

  

 :ده ادامه مي

 

بيشتر اوقات . خواستم زياد پيچيده نبودن  ميجوري كه من اما اون. هاي زيادي رو بررسي كردممغز"

هاي من مصون كرده هايي رو نابود كردم كه موردهام رو از بيشتر شكنجه ول سلتصادفاً

 

".

 

  

 :زنه لبخند مي

 

خوام كه هوشيار باشي و هر قدم از راه رو  مي. رم تا آخر كار سمت مغزت نمي. نگران نباش، بكي"

جا   تا تو رو اين،دم ه پسرفت كردن كردي، هر كاري از دستم برمياد انجام مياگه ببينم كه تو شروع ب. متوجه شي

نگه دارم

 

".

 

  

 :كنم زمزمه مي

 

رسونه. . . مي . . . رو . . . لطفت "

 

".

 

  



 

 

كنه، و  گيره، بيشتر نقاط آسيب پذيرم رو رها مي حالا كمي بهم آسون مي. گرده سركارش خنده و برمي دن دن مي

.زاره تا كامل هوشيار بشم ونك زدن بهم راضيه، ميتا يه مدتي از تنها سيخ

 

  

دن دن در حال سلاخي كردن منه، ده و اونا هم وقتي  دن دن براشون صبحونه سفارش مي. شن ها بيدار مي بچه

 اي .براشون امتحان سختيه. خوان كه تموم شه مي. هاشون خواب آلود و نامتمركزه چشم. كنن حس نگاه مي بي

خواد  جا دووم آوردن تشكر كنم، اما دن دن دهنم رو بسته و نمي ها به اين خاطر كه تا اين بچهتونستم از  كاش مي

. تا زماني كه كارش با من تموم نشده به سمت اونا بره

 

  

 فقط چهل و واقعاً. ره كم كم ديگه زمان داره از دستم در مي. شه، شب، دوباره صبح گذره، بعد از ظهر مي صبح مي

ها شده، و منم  هاست كه اينجام؟ شايد ماه گذره، يا هفته عي كه به بخش دن دن اومدم ميهشت ساعت از موق

. زمان رو براي خودم مسدود كردم تا بتونم سر عقل بمونم

 

  

 شروع به يه جور بازي كه توش ،كه حواسشون رو پرت كنن ها براي اين كنه و بچه وقتي خورشيد طلوع مي

اما دن دن با . چنان زياد نيست دردش آن. بره هام رو مي ن دن بالاي گوشكنن، د كوبن بهم مي دستاشونو مي

. داره ام نگه مي روبروي صورت ترسيدهاي رو  لذت آينه

 

  

 :گه با صداي جيغ مانندي مي

 

البته تو كه قرار نيست ديگه اونا رو . خوري الان با زدن عينك آفتابي به مشكل مي"

بزني

 

 :كنه زمزمه مي. داره تا شاهكارش رو بررسي كنه ميشه و قدمي به عقب بر  متوقف مي."

 

وقتشه"

 

؟"

 

  

دن دن يه . كنم اگه ازم خسته شده باشه، و بالاخره بخواد همه چيز رو تموم كنه كنم، تعجب مي سرم رو كج مي

كنم سرم رو كنار  كشم و سعي مي جيغ مي. گيره داره و نوكش رو به سمت چشم چپم مي چاقوي جراحي برمي

آروم و . ده نوك چاقو رو جلو چشمم حركت مي. گيره ام رو مي خنده و چونه مي. خوره  از جاش تكون نميبكشم، اما

. . . كشه دردناك روي تخم چشمم مي

 

  

. كنه اخم مي. شه بعد متوقف مي

 

ي  واسه. بره هاي ديگه رو از بين مي مشكل كوري اينه كه بيشتر انتخاب. نه"

ها هنوز به اونجا. اي نيست كه امتحان نكرده باشم مئن باشم كه راه ديگه مطدارم كه كاملاً موقعي نگهش مي

نزديك هستيم، اما نه كاملاً. نرسيديم

 

".

 

  



 

 

 

ي  زي و سرگرميمون بوديم كه از بقيهقدر سرگرم با اين.  بكي، يه چيز مهميه چيزي رو فراموش كرديم"

كرديم، اما  جا مياوردمت بهش رسيدگي مي  به اينكه م بود كه بايد قبل از اينويه كار ناتم. ها عقب مونديم قسمت

به جون خودم يادم نيست چي بوده

 

".

 

  

. همه نمايشه. گيره اي به خودش مي ي گيج شده خارونه، قيافه ي كلاهش رو مي نهاداره و چ قدمي به عقب برمي

ئنم چيزيه كه مطم. ستي تصادفي ني اين يه وقفه. كنه فراموش كرده چيه دونه اون چيزي كه تظاهر مي  ميدقيقاً

تا اين . ي تو چشماش اينو بگم خودپسندانهتونم از درخشش زيركانه و  مي. اش رو ريخته بوده از همون اول برنامه

كه  به جاي اين.  برام مهم نيست،خواد چيكار كنه، و بخوام روراست باشم لحظه روحمم خبر نداره كه دن دن مي

اش رو تموم كنه، بفهمه  مونم تا بازي بچه گونه كشم و منتظر مي طور دراز مي يه قدم جلوتر از اون فكر كنم، همون

.كه اين بدتر از كاري كه تا الان باهام كرده نيست

 

  

 :كنه زمزمه مي

 

 مهم باشه كه من به خاطرش صبر كردم؟ هيچ نظري رقد نيتونه ا تونه باشه؟ چي مي چي مي"

نداري، بكي

 

. مونم ميدم، فقط به سقف خيره  ؟ جوابي نمي"

 

تونيد كمكي بكنيد عزيزانم؟ شما نمي"

 

ها  بچه؟ "

 :كنه اش برگشته پارس مي هباني كه سر وظيفهبه سمت نگ. دن، از ترس ساكت شدن سرشون رو تكون مي

 

! كولي"

من چيو فراموش كردم

 

؟"

 

  

 :ده كولي جواب مي

 

دونم، سرورم نمي"

 

تونم بفهمم كه  ياش م ده، اما از نيشخند شريرانه  اين بازي رو ادامه مي."

.اونم شريك اين مسخره بازيه

 

  

 :زنه دن دن فرياد مي

 

مطمئنم چيز . تونيم تا زماني كه ازش سر در بيارم ادامه بديم نمي. ست اين نااميد كننده"

. . .تونستم چند ثانيه درست و حسابي فكر كنم اگه فقط مي. مهمي بود

 

"

 

  

اي در حالي كه من  براي چند دقيقه. زنه تي ساختگي چمپاتمه ميجا با عصباني ره و اون دن دن به سمت ته اتاق مي

 :زنه بعد فرياد مي. مونه جا مي هنوز رو ميزم اون

 

آها"

 

پره، با عجله به سمتم مياد و روم خم   روي پاهاش مي!"

. ده شه، دستش رو تا زماني كه بهش توجه كنم جلو تكون مي مي

 

 تونم باور كنم كه فراموشش نمي. يادم اومد"

شه چقدر راحت حواسمون پرت مي. كرديم

 

".

 

  



 

 

شه و موذيانه خر خر  تر خم مي شم، دن دن نزديك اي بهش خيره مي طور كه من با تحقير خسته كننده بعد، همون

 :كنه مي

 

 افتاده باشهوينيليعني ممكنه چه اتفاقي براي "

 

؟"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

ميازدهفصل 

 

  

. هاي داخليم رو داخل نگه داره م مونده رو پانسمان كنه تا اندام شكمگه كه هر چيزي كه از دن دن به كولي مي

دارم تا  هام رو محكم بسته نگه مي لب. هايي از مغز به خوردم بده كنه تيكه كنه و سعي مي بعد سرم رو آزاد مي

 :گه ندازه و مي زماني كه شونه بالا مي

 

. .. دم اعدام وينيل رو  دي من دستور مي خب اگه ترجيح مي"

 

"

 

  

تضمين كنم و سعي  به نيروگاه برق رو فراموش كردم، تا بتونم آزادي وينيل رو نبدبختانه، هدف اصليم از اومد

ارج كردن ختن دن دن برام پاداش خوبيه، اما كش. هاي نيوكيركهام رو هم به همراهش آزاد كنم كنم بقيه زنداني

 كردن پدرم و تمام چيزايي كه از دست دن دن كشيدم، شوك زنده پيدا. جا اولويت اولمه وينيل و مردمش از اين

كاري كه از دستم  كنم وادارم هر حالا كه يادم اومده، احساس مي. باعث شده تمام اين افكار از ذهنم پاك بشه

. برمياد براي كمك انجام بدم

 

  

كنم و  نم رو باز ميده براي تحمل بيشتر داشته باشم، شه انرژي بيشتر با بي ميلي، دونستن اين موضوع باعث مي

كنم و خودم رو مجبور  با بي حالي شروع به جويدن مي. كنم ندازه رو قبول مي هايي كه دن دن تو دهنم مي تيكه

كه  هاي اول رو بالا ميارم، قبل از اين  تيكهفوراٌ. حتي اين حركت كوچيك هم دردناكه. كنم تا قورتشون بدم مي

 زمان ،هاي مغز ده و اين دفعه تكه دن دن صبورانه دوباره بهم غذا ميبتونم مواد مغذيش رو جذب كنم، اما 

. تونم موادي كه براي زنده موندن نياز دارم رو ازشون جذب كنم مونه و مي بيشتري تو معدم مي

 

  

زاره، بهم زمان  ره و مدتي تنهام مي ده و بعد بيرون مي هاي مغز به خوردم مي دن دن تا جايي كه جا دارم تيكه

در حالت عادي نگران جذب . هارو بالا بيارم، اما مهم نيست تونم تمام تيكه نمي. ده تا غذام رو هضم كنم مي

كنم اونقدري زنده بمونم كه تبديل به سالن  اما فكر نمي. شم تونن تو شكمم تخم ريزي كنن، مي حشراتي كه مي

. غذاخوري شبانه روزي موجودات دنياي حشرات بشم

 

  

چند مطمئنم اين  هارو با خودش برده و كولي هم بيرون رفته، هر شه كه رفته، بچه ميساعتي  دن دن چند

. ها ايستاده و منتظره تا اگه هر چيز غيرمعمولي بشنوه به داخل هجوم بياره نزديكي

 

  

همچين احساس خوبي نيست، زماني كه . كنم كمي از قدرتم برگشته علي رغم از دست دادن خون، احساس مي

. كشه  دردي تازه در تمام بدنم شعله مي؛كنه شه و بدنم شروع به گوارش مواد مغذي مي ده ميعضلاتم كشي

 

  



 

 

حال به مغزم چيره شده رو كنار  ه ب كوبم تا بتونم بدترين دردي كه تا كنم و سرم رو به ميز مي آروم ناله مي

كنم كه  طور كه دارم با خودم فكر مي اما، همون. كنم ام فكر مي نم و به خرد كردن جمجمهك توقف مي. بزنم

. زاره شه و يه كوسن زير سرم مي هر ميا يا نه، كولي دوباره ظانجام بدمكارو  تونم اين مي

 

  

. زنه لبخند مي

 

اينم از اين، راحت تره نه"

 

؟"

 

  

 دن دن قبل از من اين فرصت رو ديده، قدمي برداشته تا.  بهش گفته شده كه حواسش به سر و صدا باشهحتماً

. تضمين كنه كه من اونو از اين سرگرميش به اين زوديا محروم نكنم

 

  

 :گم اي مي با صداي گرفته. كنم رو به نگهبان خندان اخم مي

 

كه اون هيولا  اگه نيمه انسان هم بودي، قبل از اين"

كردي  كار منو تموم مي،برگرده

 

".

 

  

 :ده كولي جواب مي

 

ي كمك به تو بلند كنم، آخر و عاقبتم مثل تو ام؟ حتي اگه يه انگشت برا فكر كردي ديوونه"

شه مي

 

".

 

  

 :كشم آه مي

 

اي مثل دن   درست بميرم تا به هيولاي پيچيدهدم براي كار ترجيح مي. همچين جاي بدي هم نيست"

دن خدمت كنم

 

".

 

  

 :كنه شه و با جديت شروع به بررسيم مي لبخند كولي محو مي

 

طور  ناما من اي. كرد طوري فكر مي  هم همينزبارن"

كنم فكر نمي

 

 .گيره اي به خودش مي قيافه ."

 

تونم نمي"

 

".

 

  

 :كنم زمزمه مي

 

تو آدم تاسف برانگيزي هستي، كولي"

 

.كنم  و براي اولين بار بهش اهانت نمي."

 

  

 :ده سرشو تكون مي

 

ام و تو به تاريخ پيوستي من زنده. شايد، اما فردا بياد"

 

".

 

  

 :كشمش به چالش مي

 

كني  زندگي ميچيني؟ به عنوان ك اما براي چي زندگي مي"

 

؟"

 

  

 :گه كولي آروم مي

 

كنم بهش فكر نكنم سعي مي"

 

.گرده  بعد به سر پستش بيرون از اتاق برمي."

 

  

گرده  وقتي دن دن برمي

 

ره لباس ملواني محبوبش رو پوشيدهدوبا–

 

گه كه  به كولي مي.  چندتا سرباز همراهشن–

. كنه ي دور اقدامات رو هدايت مي قب وايميسته و از فاصلهدن دن ع. آزادم كنه و كمكم كنه رو پاهام وايسم



 

 

دونم در سركشي كردن  دم، مي گه رو انجام مي كاري كه مي. كنه كه به آرومي تمرين و نرمش كنم تشويقم مي

.كنه دونم اگه شورش كنم كارت وينيل رو، رو مي از اونجايي كه مي. اي نيست هيچ فايده

 

  

افتم و مجبورم براي دوباره سرپا  رو زانوهام مي. كشم دم از درد فرياد مي قب تاب ميوقتي بازوهام رو به جلو و ع

 دفعه كنم اين كنم و سعي مي دم، دوباره تلاش مي در حالي كه آروم فحش مي. ايستادن از كولي كمك بگيرم

 ،ي پام هاي پنجه تخوانكنه، و نبود اس هاي كف پاهام ايستادن رو به شكنجه تبديل مي ايستاده بمونم، هرچند تاول

.كنه، عادت كردم بهشون تكيه كنم و نبودشون احساس عجيبي داره حفظ تعادلم رو برام سخت مي

 

  

 

  

 

  

 :شه صورت دن دن روشن مي

 

يه . خوبه، تو انعطاف پذيرترين فردي هستي كه تا به حال باهاش برخورد كردم"

ذره برام شيرين كاري كن، بكي

 

".

 

  



 

 

. كنم تونم آروم و با دقت روي گرفتگي عضلاتم كار مي تا جايي كه مي. خنده اونم ميدم و  بهش انگشت نشون مي

دم  شه يه جايي از بدنم تير بكشه، اما دندونام رو روي هم فشار مي دم باعث مي هر حركت كوچيكي كه انجام مي

. كنم و تحمل مي

 

  

برن تا كاري كه خدا   اونا رو بيرون ميدارن و ها رو برمي  دو تا سرباز سطل،كنم در حالي كه دارم تمرين مي

كردم كه دن دن يه وان رو با خون غليظم  اگه انسان بودم تعجب نمي. دونه چيه رو با خون من انجام بدن مي

دونه كه افتادن يه قطره از خون روي  چون مي. كارو بكنه تونه اين اما البته كه نمي. پركنه و توش حموم كنه

. فكر و ناميرا تبديل كنه  هيولايي بيونو بهپوستش كافيه تا ا

 

  

 :پرسه دن دن مي

 

حالت چطوره"

 

؟"

 

  

 :كنم غرولند مي

 

ام تا تو دوي ماراتون شركت كنم هنگار آمادا"

 

".

 

  

 :كشه آه مي

 

ات  ات انجام دادم و باز هم تو روحيهتونستم رو باه دو شبانه روز كامل هر كاري كه مي. باورنكردنيه"

كه به دنبال وينيل  شايد بايد قبل از اين. ات بلندت كردم  زود از رو تخت شكنجهليفكر كنم خي. رو حفظ كردي

 چند دور ديگه رو تخت ببندمت،بريم

 

".

 

  

 ممكنه تهديدش ،گه تا دستم بندازه، اما مطمئنم كه اگه عصبيش كنم مطمئنم كه فقط اينو مي. دم جوابش رو نمي

.رو عملي كنه

 

  

وقتي . شه كنم، بابا پشت سر دن دن و كولي ظاهر مي هاي بدنم كار مي طور كه دارم روي آخرين كوفتگي همون

 و يه جاهايي تا مغز استخونم نم تكه تكه شده، پوستش كندهگوشت بد. ره اش وا مي  قيافه،شه  من ميمتوجه

وبيد، دن دن در اوايل كار همون يذره مويي كه برام مونده بود تراشيد و چندتا ميخ تو فرق سرم ك. سوزونده شده

. چندتا از دندونام رو كشيده و البته كه گوشام رو هم بريده. جا بمونن كه گذاشته همون

 

  

 :گه بابا با نفس نفس مي

 

بي"

 

ام كه دو روز پيش به دست لرد دنيل  ي ا مطمئن نيست كه من همون دختر؟ كاملً"

. وود سپرده

 

  

 :گم زير لب مي

 

ر كنياميدوارم به كمكي كه به بدبختي من كردي افتخا"

 

كنم و آروم  يه بازوم رو بلند مي. "

ي  ي پانسمان ببينه، اما دن دن سينهام رو از رو ي دريده شده و شكم باز شده ي سينه تونه قفسه نمي. چرخونم مي



 

 

 راستم رو هم از ته بريده

 

تونم   نمي همينبه خاطر ،هركاري كه تونستم كردم تا اون صحنه رو از ذهنم پاك كنم–

كارو انجام داده بيارم كه دن دن كي ايندقيق به خاطر 

 

درست مثل سوراخ  و سوراخ خاليش پوشيده نشده، –

.ام خالي سمت چپ سينه

 

  

. گردونه زنه، بعد نگاهش رو به سمت دن دن برمي بابا با ترس بهم زل مي

 

  

 :گه دن دن با سرزنش بهش مي

 

كنم زنم و ولش مي چيه؟ نكنه فكر كردي يه دركوني بهش مي"

 

؟"

 

  

 :ده نش رو قورت ميآب دهبابا 

 

. . .كردم اما فكر نمي. . . دونم كه شما  نه مي"

 

"

 

  

 :كنه دن دن نيشش رو باز مي

 

ي ما دردو حس  ها به اندازه زامبي. رسه بد نيست اونقدرا هم كه به نظر مي"

ه كه به نظر تر از اوني سرحال نيست اما سالم. تر از آدماي زنده برخود كنم مجبور بودم با اون خشن. كنن نمي

رسه مي

 

".

 

  

 :گم دم و مي با خشم نفسم رو بيرون مي

 

اين كاريه كه هم . خودتو نگران نكن، بابا. شم از اين بهتر نمي. اوه، آره"

دن خوره انجام مي نوعاي من در مقابل اردنگيايي كه بهشون مي

 

".

 

  

 :گه بابا آروم مي

 

متاسفم"

 

وبونه و به دن دن سلام نظامي ك شه، پاهاش رو به هم مي اش سخت مي بعد قيافه ."

 :ده مي

 

ها رو به صف كرديم ي شما شركت كننده طبق خواسته. ست، سرورم قفس آماده"

 

".

 

  

 :كنه دن دن زمزمه مي

 

خيلي خوبه"

 

 :زنه  بهم چشمك مي."

 

تونه نمايش خوبي بشه مي. دنبال همين بودم، بكي"

 

".

 

  

. زنم خندي ميبدصفتانه نيش

 

كنم نااميدت نكنم سعي مي"

 

اش چيه، اما مطمئنم ابتكاري و  خبر نداره نقشهوحمم  ر."

زارم با  ي مهمي نيست، نمي كنم كه انگار مسئله جوري رفتار مي. زارم بترسونتم هر چي كه هست، نمي. كثيفه

. ديدن لرزيدن من خشنود بشه

 

  

 :كنه كولي مثل سگ پارس مي

 

دستاتو ببر پشتت"

 

 اما كش پوشيده،دست. داره  و با دستبند به سمتم قدم برمي."

ها به شليك كردن فكر  آلوده كردنش و مجبور كردن سرباز،شبه انداختن خودم به سمت. محافظه صورتش بي

اما اگه . دم تو رگباري از گلوله نابود بشم، نابود كردن كولي همراه خودم پاداش شيرينيه اهميتي نمي. كنم مي

تونم به دوستم كمك كنم يا نه، يا دن دن اين بازي رو راه   ميدونم كه نمي. شه كارو بكنم، وينيل هم كشته مي اين



 

 

اما اگه شانسي باشه كه بتونم آزادي . كه چيزي مهم باشه، محكوم به مرگ باشم انداخته تا در آخر بدون اين

. وينيل رو برنده بشم، مجبورم امتحانش كنم

 

  

بعد . زارم بهشون دستبند بخوره برم و مي زير دستام رو پشت سرم مي  براي همين مثل يه دختر كوچولوي سربه

زماني كه چندروز پيش از . كنيم ي دن دن شروع به راه رفتن مي ي بيمارگونه كنيم و در محدوده اتاق رو خالي مي

بخوايم روراست باشيم، دن دن . جا پا بذارم كردم كه بتونم دوباره به اين  فكر نمي،اين راه به اين اتاق آورده شدم

مردم، كه مطمئنم آخرسر كارم  دم روي همون ميز مي ترجيح مي. ن ميز بلندم نكرده كه استراحت بكنماز رو او

 شامل درگيري و هرچيزي كه دن دن برام تدارك ديده، مطمئناً. شه تر مي اين طوري آسون. كشه به همون جا مي

 آزادي منتظر بمونم؟ر بايد تاشه تحمل كنم، چه قدكه كارم تموم ب چقدر بايد تا قبل از اين. شه عذاب مي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مدوازدهفصل 

 

  

ايه و بيشتر فضا با سايه پوشيده شده، اما با اين حال بازم چشمام در حال كشمكش  روز گرفته. برنم ميبه حياط 

خوام كه يه دستم رو سايه بونشون كنم، اما از  مي. براي سازگاري با نورطبيعي بعد از كم نوري اتاق دن دنه

.تونم جايي كه دستام پشت سرم بسته شدن، معلومه كه نمي ناو

 

  

اش شده  ذشتم، متوجهگ جا مي قبلاً زماني كه از اين. كنه كولي منو به سمت يه قفس در وسط حياط هدايت مي

.ها، پر از زنداني نبود برخلاف بيشتر قفس. اش، اما خيلي بهش توجه نكرده بودم بودم، به خاطر اندازه

 

  

 با شمارششون ،شه ام متمركز ميمرم و چش تر مي وقتي نزديك. رق كرده، افرادي داخلش هستناما الان ف

سيزدهمي در سمت مخالف . ان از ديواراي قفس پهلوي هم وايسادهتاشون رو به يكي  دوازده. تان فهمم سيزده مي

هار زن، چهار بچه كه دو دوازده نفر به طور مساوي انتخاب شدند، چهار مرد، چ. هاي قفس زنجير شده به ميله

. پسر و دو دختراند

 

  

.سيزدهمي وينيله

 

  

شن و به جلو هل داده  بعد وقتي دستاي من باز مي. كنه كنه و در قفس رو باز مي دن دن جلوي من حركت مي

. شه در فوراً بسته مي. ايسته شم، عقب مي مي

 

  

جغدي  مرد. ها جمع شدنهي از سربازها و كلنرگرو. كنم خورم، بعد شروع به ارزيابي اطراف مي به جلو تلوتلو مي

جدي و . زنن برخلاف بقيه، اونا فرياد شادي سرنميدن يا دست نمي.  جلوي گروه پشت سر وينيل ايستادن،و جاش

. رسن صبور به نظر مي

 

  

ين  دن دن نسبت به احتماً. دست كم تا جايي كه اجازه داره نزديكش ايستاده. گيره ريج در كنار دن دن جا مي

ريج اهميتي . ، چون يه جفت سرباز تفنگ هاشون رو به سمت نوجوون غول پيكر نشونه رفتن.خائن محتاطه

. حاله ده، درست مثل يه خوك تو خوكدونيش خوش نمي

 

  

 :گه ندازه، با ذوق مي ريج در حالي كه نگاهي سپاسگذارانه به من مي

 

حسابي كارتو خوب انجام دادي"

 

".

 

  

 :زنه دن دن لبخند مي

 

 غرور دارم،دم به خاطر كاري كه انجام مي. ن كار بلدمم"

 

".

 

  



 

 

: زنه ريج رو به من فرياد مي

 

كني كاش تو كاونتي هال مونده بودي بندم آرزو مي شرط مي"

 

".

 

  

ها   اون سمت ميله.دونه كه تهديدم توخاليه اما مي. كنم كشم و بهش اشاره مي در جوابش انگشتم رو زير گلوم مي

گيرن تا اجازه بدن اونا  گروه كمي از هم فاصله مي. شه ازيني و ويكي وج سرو كلشون پيدا ميجاستين ب. جاش امنه

. ويكي مشتاقانه نيشش رو باز كرده اما جاستين اخم كرده. به قفس نزديك بشن

 

  

 :گه با خشم مي

 

تو وضعيتي هست كه بتونه بجنگه"

 

؟"

 

  

 :كنه دن دن خاطر جمعش مي

 

 بيشتر از اون چيزيه كه چشم ،ي جوون هاين آتيش پار. كنه شگفت زدت مي"

ندازه نمايش خوبي راه مي.  ولي خيلي هم نه،سخت بهش فشار آوردم. بينه مي

 

".

 

  

.شه تا نمايش شروع شه غره و منتظر مي تين متقاعد به نظر نمياد، اما ميجاس

 

  

. رسه من به نظر نمياز آخرين باري كه ديدمش حسابي كتك خورده، اما به وحشتناكي . شم به وينيل نزديك مي

 :گه ده و مي سرتكون مي. تونه از طريق چشم راستش ببينه چشم چپش باد كرده، اما مي

 

سلام، بي"

 

".

 

  



 

 

 

  

 

  

 

  

 :زنم لبخند مي

 

سلام، وي"

 

".

 

  

 :كشه آه مي

 

تو دردسر افتاديم، نه"

 

؟"

 

  

 

دربارش بهم بگو"

 

".

 

  



 

 

 

نبايد برميگشتي"

 

".

 

  

 

دونم مي"

 

".

 

  

 

كشن و ميفته، اونا مار مهم نيست چه اتفاقي مي"

 

".

 

  

 :گه جغدي مي مرد

 

حتي نزديك بود . طور كه قول دادم آزادت كنم من برنامه داشتم همون. درست نيست"

. ريج مقصر اتفاقيه كه افتاده، خيانتش همه چيز رو عوض كرد. موافقت آزادي اهالي شهرت رو به همراه تو بگيرم

مونم من سر قولم مي

 

".

 

  

 :گه وينيل به خشكي مي

 

شدخيالم راحت "

 

. كشه اش رو در هم مي بعد قيافه ."

 

فكر .  حالت رو جا آوردناونا واقعاً"

. . .گيرن اما كردم به من سخت مي

 

"

 

  

 :گم كنم مي در حالي كه خس خس مي

 

من بدتر از اينا رو از سر .  بزرگ رو بكشننتونن بيِ اونا نمي. نگران نباش"

گذروندم

 

".

 

  

.كشم كشه، صورتم رو در هم مي بعد وقتي بدنم تير مي. مخند بره و من مي وينيل يه ابروش رو بالا مي

 

  

 :گه وينيل آروم مي

 

كه تلاش خودت رو كردي برام معني زيادي داره، اين. به هر جهت ممنون"

 

".

 

  

 

كنم كارو نمي فكر كردي اين"

 

؟"

 

  

. ده ش تلق تلق صدا ميندازه، زنجيرها شونه بالا مي

 

نب رو در نظر ي جوا ها هستي، همه جور موقعيت وقتي تو اين"

گيري مي

 

. هكن هايي كه جمع شدن تا ما رو تماشا كنن نگاه مياز بالاي سرم به لاشخور."

 

كار   باهامون چينخوا مي"

كنن

 

؟"

 

  

 :زنم حدس مي

 

ي چيزي باشم  يه جور مبارزهرارمن ق"

 

".

 

  

 :كنه وينيل اخم مي

 

من در مقابل تو"

 

؟"

 

  

 

خوان منو به جون اونا بندازن نه، فكر كنم مي"

 

سر به افرادي كه در اون سمت قفس نگه داشته شدن اشاره  با ."

. كنم مي

 

  



 

 

 :گه وينيل فوراً مي

 

خوام زندگيمو با زندگي  اگه نباشن هم، من نمي. بعضي از اونا مال نيوكيركهامن. اين كارو نكن"

بذار اون پست فطرتا منو بكشن. اونا معامله كنم

 

".

 

  

 :كنم غرولند مي

 

منظوري نداري"

 

".

 

  

 :كنه پافشاري مي

 

خوام به حساب من آدم  نمي. دم كنار بايستي و بذاري كارم رو تموم كنن ترجيح مي. چرا دارم"

گم درست نمي. كنن، مهم نيست تو چه كاري انجام بدي علاوه بر اين، اونا آخرش منو سلاخي مي. بكشي

 

ه ؟ ب"

 :غره سمت كسايي كه اطرافمون هستن مي

 

اين موقعيت هيچ بردي نداره، نه"

 

؟"

 

  

 :خنده  دن ميدن

 

 ها يا فرشته. شايد زمين دهن باز كنه و شمارو ببلعه. اًتنه ضرور"

 

 نه دوستاي ،هاي واقعي فرشته–

مقلد بكي

 

 از آسمون بيفتن زمين و روحتون رو ازتون بگيرن-

 

".

 

  

 :زنه وينيل فرياد مي

 

بهشون بگو، بي. جنگه اون براي من نمي"

 

".

 

  

 :دم چرخونم و سرتكون مي شمام رو ميندازم، بعد چ نگاه نامطمئني به وينيل مي

 

اگه بگه جنگي دركار . اون رئيسه"

نباشه، پس در كار نيست

 

".

 

  

 :گه با لرزش مي. شه  متزلزل نميلبخند دن دن اصلاً

 

و فكر . كنم راه حلتون رو تحسين مي. چه زوج شريفي"

فقط يه هيولاي بدون قلب . تونم بفهمم چرا مي. داريد  شما گاردتون رو نگه مي،كنم تحت شرايط معمولي مي

ضرر نباشن  اما اگه اونا خوب و بي. ضرر رو براي نجات دادن يه دوست بكشه تونه دوازده آدم خوب و بي مي

چي

 

؟"

 

  

ها از  جا زنداني هايي كه در اون به سمت ميلهده و در همون حال كولي  هاش رو بهم نشون مي دن دن دندون

هايي  شم كه اونا توسط طناب تر نگاهشون كنم، متوجه مي ونم واضحت  ميحالا كه. داره ترس جمع شدن قدم برمي

.تونن عقب بكشن از ترس خفه شدن نمي. جا نگه داشته شدن كه دور گلوشون پيچيده شده اون

 

  

.يه كه خيلي آشناستاطكولي در حال آوردن س

 

  

 :كشم داد مي

 

نه"

 

"!

 

  



 

 

 بتونم متوقفشون  شايدكه كنم، به اون سمت قفس ميروع به لنگيدن نااميدانه ش. شون چيه فهمم نقشه حالا مي

كه بتونم چيزي بگم، كولي يه ملاقه رو تو سطل  اما قبل از اين.  دن دن رو راضي كنم، باهاش توافق كنمتاكنم، 

 به وگردونه، بعد اون شدم از گوشتم كشيده شده بود محكم مي بره، در خوني كه زماني كه شكنجه مي فرو مي

زنم، دوباره ملاقه رو تو  طور كه به سمتش فرياد مي همون. پاشه نان و كودكان به دام افتاده ميسمت مردان، ز

.كنن اي دريافت مي شه كه همه چند قطره ه و مطمئن مي د ، بعد با چرخش به سمتشون تكون ميبره خون فرو مي

 

  

هاشون  زامبي رو توي بدنكنه و ويروس   وقتي خون من شروع به نفوذ در گوشتشون مي،هاي بدبخت قرباني

كنم، براي نجات  ايستم و با بدبختي نگاهشون مي مي. كنن كنه، شروع به جيغ زدن و زاري كردن مي پخش مي

كه من براي اتفاقي كه افتاده مقصر نيستم، اما چون خون منه كه استفاده شده،  حتي با اين. دادنشون ديگه ديره

. شه  دوازده جون ديگه هم به ليست سرافكندگيم اضافه مي.كنم كه تقصير منه براي همين احساس مي

 

  

داي جيغ، بشه صداي شكستن غير ممكنه كه با اين همه ص. شن ها به لرزه در ميان و جلو عقب مي انسان

هاي گوشت رو   به بيرون از زير لايههاي پاهاشون و پيدا كردن راهشون ها تو انگشت و بلند شدن پنجه استخوان

ايستن،  كنم، وقتي مي شه نگاهشون مي هاشون صاف مي هاشون دراز و چشم طور كه دندون ما همونا. تشخيص داد

. خوره شه تكون مي ها تنظيم مي شون در حالي كه روي بوي مغز زندههاي بيني ، سوراخندوباره متولد شد

 

  

 :كنه دن دن زمزمه مي

 

ايه، نه كار حيوان صفتانه. ترسونه اين منو تا سرحد مرگ مي"

 

؟ سرش رو غمگين تكون "

. زنه ده، بعد نيشخند مي مي

 

اونا قراره دوستت رو هدف . مطمئنم كه نيازي نيست قوانينو بهت توضيح بدم، بكي"

كنن درن و شروع به خوردنش مي اش مي متوقفشون نكني، مغزش رو از جمجمهاگه . بگيرن

 

".

 

  

 :كنه وينيل پشت سرم زمزمه مي

 

نه"

 

بازي فرق .  كه كنار بايستم و بذار كشته بشهخواد  اما ديگه از من نمي."

حالي جونش رو براي نجات دادن دوازده فرد زنده فدا كنه، الان با ترس از فكر  كه ممكنه با خوش با اين. كرده

. شده تيكه پاره شدن توسط يه گروه زامبي پر

 

  

 :كشه دن دن جيغ مي

 

هاي جهنمي رو آزاد كنيد سگ"

 

 نگه داشته بودن رهاشون ها رو بعد مرداني كه طناب ."

هاشون رو  سابن، مشتاقن كه پنجه هاشون رو بهم مي كشن و با گرسنگي دندون ها پنجه مي ها به ميله زامبي. كنن مي

. دن فرو ببرن خندن و فرياد شادي سر مي تو سر آدمايي كه بهشون مي

 

  



 

 

اي  ي ذوق زده صداي ناله. له هاستشه كه زندست و اين سمت مي متوجه مي. شه  وينيل مي متوجه،يكي از دخترا

هاشون از روي  لب. به وينيل خيره شدن. گيرن گردن و اطرافش رو مي بقيه هم برمي. از خودش در مياره

هر . خوره هاشون كه از سرشون استخون بيرون زده پيچ و تاب مي انگشت. هاي تيز و بلندشون كنار رفته دندون

هاي كشتاري  كنن، بدون فكر، بدون روح، ماشين  در امتداد قفس ميدوازده نفرشون به سستي شروع به حركت

.آماده براي حمله

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مسيزدهفصل 

 

  

دن طي چهل و هشت ساعت گذشته منو تحت فشار قرار داده و الان در  دن. من از لحاظ بدني ضعف دارم

اما اگه كنار بايستم و بذارم رد بشن، . نمشرايطي نيستم كه بتونم مقابل دوازده تا زامبي تازه تبديل شده مبارزه ك

. كه تو درد غرق شدم و داغونم، بايد يه بار ديگه به خودم فشار بيارم با اين. رن  به سراغ وينيل ميمطمئناً

 

  

هاي تن به تن عليه   درجنگها معمولاً بازيافت شده. گردم ها مي مياد و ناخودآگاه به دنبال فرشتهتمريناتم به يادم 

 اما ،هاي فكريمون استفاده كنيمتونيم از استعداد جايي كه ما به طور كامل مي ها برتري دارن، از اون دهش احيا

با توجه به وضعيت . ي بزرگي باشه تو يه زمان خوب ممكنه مبارزه. دوازده نفر عليه يه نفر كلا بحثش جداست

 بهمون ياد استاد زنگ. ت غيرممكن نيستاما موفقي. تاسف برانگيزم، كوهستان براي بالا رفتن پيش روم دارم

.تونيم پيروز بشيم اي به دنبال نقاط قوت بگرديم و هميشه باور داشته باشيم كه مي داده كه تو هر مبارزه

 

  

ها به هم نوعاي ينن، و ناميراب من به عنوان يكي از هم نوعاي خودشون مي. كنن ها توجهي به من نمي زامبي

ونم از همين موضوع براي تكون دادن و گول زدنشون براي دور شدن از وينيل ت مي. كنن خودشون حمله نمي

. استفاده كنم

 

  

گيرم، تا زماني كه سر راهش قرار بگيرم جامو  ترين دختر رو هدف مي كوچيك. ها زارم روي بچه تمركزم رو مي

كنه تا  دختر سعي مي. شن گروه پهلو به پهلو به من نزديك مي. دارم دم، و خودم رو محكم نگه مي تغيير مي

گيرم، بعد مثل يه داس  كنم، يه بازو و يه پاش رو مي شم، بلندش مي باهاش گلاويز مي. مسيرش رو تغيير بده

 به ،هاي بولينگ اي از ميله مثل يه توپ بولينگ به سمت مجموعهقبل از پرت كردنش  دم و تكونش مي

.كوبونمش ترين زامبي مي نزديك

 

  



 

 

 

  

 

  

جوونه، و تا يك . يكي از پسرها كنارمه. كنن  با شگفتي ناله و غرش مي ونافت گيجي روي هم ميها با  شده ءاحيا

كنم، انگشتام رو به يك  از دست راستم يه تيغ درست مي. كنم گناه بوده، اما دربارش فكر نمي دقيقه پيش بي

. همراهش نابود كنمهاي محافظت شدش ببرم و مغزش رو به كنم، تا به داخل استخون سمت سرش هدايت مي

 

  

: كشم  جيغ مي،شكنن  مي،مونه وقتي انگشتام به خاطر برخورد با چيزي كه مثل يه ديوار آجري مي

 

گه توش"

 

"! 

لرزم، به ياد ميارم كه دن دن استخونايي كه بهشون تكيه داشتم  دم و به خودم مي طور كه سرم رو تكون مي همون

.حالا ديگه نيستن. هام بودن ر من تو جنگبا هاي مرگ  اسلحه،تا اون موقع. رو بريده

 

  

 :زنه حالي فرياد مي دن دن با خوش

 

فراموش كردي كه ديگه اون انگشتاي استخوني دوست داشتنيت . اوه، عزيزم"

رو نداري؟ حالا چي، دختر كوچولو

 

؟"

 

  



 

 

وي پاهاشون بزرگسالي كه دارن رهاي  دارم و به سمت زامبي گيرم، پسر رو برمي ي دن دن رو ناديده مي طعنه

كنم و گوشت  نم رو باز ميشم، ده ها خم مي افتن، به سمت يكي از زن ره روي هم ميوقتي دوبا. ندازم ايستن مي مي

ون كرده، اما هام و دريل كردن عصبم هاش دن زمان زيادي رو صرف كندن دندوندن . گيرم چپش رو گاز مي

.تيز هستن كه بشه ازشون استفاده كردقدري   بيشترشون هنوز هم اوننده،كفقط چندتاييشون رو 

 

  

ميره  برم و تا زماني كه مي كشه، انگشتام رو داخل مي طور كه زن جيغ مي همون. كنم قسمتي از جمجمه رو مي

.ريزم مغزش رو بيرون مي

 

  

.يكي كارش تموم شد، يازده تا مونده

 

  

 :كنه غر ميدن دن غر

 

ين موجود قاتل آسون گرفتمخيلي به ا. كندم بايد تموم دندوناش رو از لثه مي"

 

".

 

  

 :كشه جاستين خرناس مي

 

هاش داشته باشه، در  ايد وسايلي براي نابود كردن حريفاون ب. با عقل جور در نمياد"

چين چيزي كجاست ي يك طرفه، و هيجان هم شه يه مبارزه صورت مي غير اين

 

؟"

 

  

 :كنه يك عدد ويكي وج سرزنده تشويقم مي

 

، دختر، گازگاز بگير. ادامه بده، بكي"

 

"!

 

  

طور كه روي پاهاش  همون. كنم كنم و به يكي از مردها حمله مي ن ميوري اعضاي هيئت مديره رو از سرم بيصدا

. كنم گيرمش و كارش رو درست مثل همون زن تموم مي  مي،ايسته مي

 

  

. به جاش همشون به من خيره شدند. ان و ديگه روي وينيل متمركز نيستن بقيه ايستاده

 

  

اما وقتي اذيت . خيانت تو كارشون نيست. ايستن درك كنن يكي از ما برعليه شون ميتونن وقتي  ها نمي دهاحيا ش

. دن شن، سريع به اين توهين پاسخ مي

 

  

 غلتم، چند افتم و مي مثل يه توپ به زمين مي. كنن  خودشون رو به سمت من پرت مي،هر ده زامبي باقي مونده

تونم  نمي. به چيزي براي ضربه زدن بهشون احتياج دارم. دم گال بقيه جاخالي ميخورم و از چن باري به زمين مي

مثل زوج اول سرجاشون واينميستن تا كارشون رو تموم . توقع داشته باشم بتونم با دندون كار همشون رو بسازم

. كنم

 

  



 

 

بهمون . شيم ي هال خارج نمي مسلح از كاونتمعمولاً. استاد زنگ بهمون ياد داده كه هرجايي به دنبال اسلحه باشيم

. . . آجر، قاشق، سي دي، يه جفت عينك .  كمال استفاده رو بكنيم،گفته شده كه از اجسامي كه روي زمينن

. تونم با هركدوم از اينا خرابي به بار بيارم مي

 

  

اي، نه  هاي، نه زنجير رها شد نه كاسه غذاخوري. اي نيست ، كف قفس به جز خاك هيچ چيز ديگهمشكل اينه كه

. اش خوب باشه هم نيست حتي سنگي كه اندازه. اي چاقوي دور انداخته شده

 

  

 طنابي كه جلوي براي يه لحظه نگاهم به. زنه ام ضربه مي هاش به جمجمه گيره و با چنگال يكي از مردها منو مي

 كه سرم رو طور همون. نها چطور سرجاشون نگه داشته شده بود افته و به ياد ميارم كه انسان چشمام آويزونه مي

. برم گيرم و دست چپم رو به سمت جايي كه طناب گره خورده مي دم، طناب رو مي به جلو و عقب حركت مي

كشم و دام رو سريع و  بعد، با دست راستم، محكم طناب رو مي. دارم كنم و دور گره نگه مي دستم رو مشت مي

.كنم پرقدرت تنگ مي

 

  

صداي . غلته كنه و رو خاك مي كنه و سر مرد از جاش در مياد، با زمين برخورد مي  گردن مرد رو پاره مي،طناب

!خوششون اومدهاز اين حركت . شه هاي تماشاچي بلند مي حالي بلندي از سمت انسان فرياد خوش

 

  

 .كنم  به عنوان سپر استفاده مي،كنن، از بدن مرد بي سر هاي بيشتري خودشون رو به سمتم پرت مي وقتي زامبي

تونه بدون سرش كاري انجام بده، براي همين دستها و پاهاش وحشيانه به اينور و اونور پرتاب  نكشتمش، اما نمي

. شن مي

 

  

وره، كه يكي از دست هاي  به عنوان سلاح به درد بخهگردم كه ممكن  چيزي ميدنبالكشم، نااميدانه به  عقب مي

 اما ،يه زخم كوچيكه. شه  و زخم باريكي ايجاد ميهكن تيكه مي گوشتم رو ،هاش ناخون. ده ام رو خراش مي مرد گونه

. ايستم به خاطر ضربي كه داره مي

 

  

م، بازوي مرد رو ريگ  ديگه رو ناديده مييها هاي جستجوگر زامبي ي مرد قايم كردم، انگشت سرم رو پشت سينه

درمش،  شه، مي  دست شل ميوقتي. كنم گيرم و گوشت و استخونش رو جدا مي كشم، مچش رو گاز مي نزديك مي

.زنمشون كنم و زمين مي بعد مرد رو به سمت گروه دوستانش پرت مي

 

  



 

 

. كشه پره و رو من فرود مياد و من رو پايين مي  تو هوا مي،پسري كه سعي كرده بودم مغزش رو سوراخ كنم

يزي كه از شكمم باقي چ كنه و شروع به گشتن توي هر ام رو پاره مي ي دريده شده ي سينه پانسمان دور قفسه

دم، مثل يه خنجر  هاي دست بريده شده رو به هم فشار مي با فريادي از درد و خشم، انگشت. كنه مونده مي

.زنم هايي كه از سر انگشتاش بيرون زده رو به وسط پيشوني پسر مي دارم، بعد استخون نگهش مي

 

  

 :زنه  دن دن فرياد مي،فتها لرزه و مي وقتي پسر مي

 

ي خوبي  بهتون گفته بودم مبارزه. ين شد نبوغ خالصحالا ا"

ده، نگفتم ارائه مي

 

؟"

 

  

 :خنده جاستين مي

 

چه جنگجويي. گيرم حرفم رو پس مي"

 

".

 

  

اما ! كردم تا يه ذره بهشون مزه بپرونم، يه چيزي مثل فقط بايد بسپريدش به من در يك دنياي ايده آل، صبر مي

اگه تمركزم رو حتي براي يك لحظه از . هشت تا زامبي هنوز فعالن. مگونه ندار ههاي بچ زماني براي خودنمايي

.دست بدم، كارم تمومه

 

  

. زنم ي خوبي مي كوبم و ضربه يه پام رو بالا ميارم، به يك سمت سرش مي. ها به سمتم هجوم مياره يكي از زن

 ماهي در حال مرگ به خودش شه، اما مثل يه دوباره بلند نمي. شه صداي شكستن مياد و اونم به سمتي پرتاب مي

 دست كم براي كه بكشمش، اما از مبارزه كنار گذاشتمش،  با ضربه مغزش رو نابود كردم، نه ايناحتمالاً. پيچه مي

.ي آينده چند دقيقه

 

  

زنه اما ولم  بهم آسيب مي. كوبونم هام رو به وسط كمرش مي يكي از آرنج. شه  باهام گلاويز ميراگبييه مرد مثل 

يه سره به مرد و بقيه . شم شون كشيده مي زنن و ناگهان به ميان دسته ها دورم حلقه مي ي زامبي بقيه. هكن نمي

.كنن كوبونم، ولي ولم نمي مشت مي

 

  

طور كه با خشونت  شلوغ پلوغ شده، همون. دن ها تعادلشون رو از دست مي افتيم، زامبي بالاخره روي گروه مي

گيرم و دندونام رو  كنن خودشون رو از اون شلوغي آزاد كنن، سر يه زن رو مي زنن و سعي مي همديگه رو كنار مي

اي بهش بزنم، خودش رو  كه بتونم ضربه رم، اما قبل از اين شكونمش و تا مغزش پيش مي مي. كنم داخلش فرو مي

.ره كنه و شانس تموم كردن كارش از دست مي آزاد مي

 

  



 

 

كنه و شروع به خراش دادن  ي كه بايد قلبم درونش باشه مي دستش رو داخل سوراخ،يكي از اون موجودات

هايي كه تازه شروع به خوب شدن بعد از ور رفتن دن دن باهاشون كرده بودن رو باز  كنه، و زخم گوشتش مي

. كشه زنم تا عقب مي قدر به دستش ضربه مي زنم و اون فرياد مي. كنه مي

 

  

رم گي بينم مي شم، اولين سري رو كه مي بلند مي

 

شه كه سر يكي از دخترهاست معلوم مي–

 

 يه بازوم رو دورش –

دم، عقب عقب  زامبي سردرگم رو به كناري هل مي. پيچونمش شكنه مي تا زماني كه گردنش ميو كنم  حلقه مي

 كشن ها با لذت فرياد مي زامبي. خورمنهاي قفس  رم كه به ميله خيلي عقب نمي. كنم حركت مي

 

كنن منو  فكر مي–

شه گير انداختنيه گو

 

.اند ها سرد و از جنس فولاد سخت ميله.  اما خبر بدي براشون دارم–

 

  

.تونم از سختيشون استفاده كنم اما مي. غيرممكنه با كج كردنشون بشه ازشون فرار كرد

 

  

هاش  كشم، از شونه كنار مي.  با موهاي نارنجي رنگ شده به سمتم يورش مياره،بلند يه مرد سياه پوست قد

.افته شكنه و خودش هم مي اش مي جمجمه. كوبونم ها مي رمش و سرش رو به ميلهگي مي

 

  

، شكوبونم ها مي گيرم، به ميله سرش رو مي. كنه  نفر بعديه كه حمله مي،اش رو گاز گرفته بودم زني كه جمجمه

هاش رو توش فرو  نگيره و دندو كنه، دستم رو محكم مي با خرخري كه مي. ميره  مرد مو نارنجي نمياما به راحتيِ

.شه خارج ميكنه، يه جيغ ديگه از دهنم  مي

 

  

 از شلوغي بين ما تلو تلو ، وقتي در حال تلاش براي برگردوندن گردنش به جاي درسته،دختر گردن شكسته

هايي كه ندازه، و خودش رو سر راه بزرگتر دختر ديگه خودش رو بالاي من و زن مي. شه خوران دور مي

.ندازه اي از وضعيت نامناسب من استفاده كنن و كارم رو تموم كنن مي يق ديگهتونستند به طر مي

 

  

با دست آزادم شروع به . ده كِشه، زن به جويدن دست من ادامه مي زنه و منو مي وقتي دختر داره بهم ضربه مي

 به كنم كه خودم چند لحظه پيش بازش كرده بودم، و شروع كنم، سوراخ توي سرش رو پيدا مي گشتن مي

.و نابود كنم كه از پا درش بيارهاي مغزش ر تونم به اندازه نمي. اما سوراخ خيلي كوچيكه. كنم كندنش مي

 

  

. حفاظ شدنم وقت دارم فقط چند لحظه قبل از دوباره بي. كنه يكي از مردها شروع به كشيدن دختر به كناري مي

 از استخونش رو  ديگهي كنم يه تيكه يدم و سعي م كنم، فشارش مي يك انگشتم رو توي سوراخ سر زن مي

يه استخون .  ازم رو برنگردونهكه شانس كاملاً اما مثل اين. اش مقاومت كنه، كارم تمومه اگه جمجمه. بشكنم



 

 

گيرمش، به خوبي نگهش  كه بيفته مي ره، اما قبل از اين  از دستم در ميتقريباً. شكنه خاكستري بلند تو دستم مي

.زنمش  خنجر به مغز زن ميدارم، بعد مثل يه مي

 

  

چرخم و استخون رو داخل  افته، سريع مي ايسته و خودش هم به كناري مي هاي زن از كار مي طور كه دندون همون

كشه و  فرياد مي. ره تركونه و تو مغزش فرو مي چشمش رو مي. كنم شه مي چشم مردي كه داره بهم نزديك مي

دختر رو به . زنه هاي باقي مونده مي اي به زامبي  ضربه،بيفته و بميرهكه به زمين  ره، قبل از اين عقب عقب مي

شم كه فقط دوتا زامبي ديگه  افته، با حيرت متوجه مي وقتي مي. كوبونم ها مي دم و سرش رو به ميله عقب هل مي

.بقيه يا مردن يا از كار افتادن. موندن كه بايد ترتيبشونو بدم، يه زن و يه پسر

 

  

من . لنگه ه جاي كار ميي. ايستن و به سمتم ميان  روي پاهاشون مي،شكوك به اين زوج خيره شدمطور كه م همون

قدمم  كنم هر كنم، سعي مي  تكرار كردن مبارزه مي بهشروع. قدر سريع دخل اين گروهو آورده باشم تونم اين نمي

گير لحظه   يا با يه دفاع نفس، بذارم پسر و زن به چشمم ميان و من مجبورم يا تحليلم رو كنار.رو به خاطر بيارم

. خجالت آور روبرو بشمهآخري

 

  

برم، وقتي به  ترين و بهترين حركت دفاعيم، به سمت زن و بعدش هم پسر يورش مي گردم روي اساسي برمي

كنم و  كنم، دستم رو مشت مي خورن، مثل يه سگ شكاري دنبالشون مي خاطر حركت من به عقب تلو تلو مي

شون رو خرد و مغزشون رو  ي محكم ديگه، جمجمه با چندتا ضربه. كنم  زدن به سرهاشون ميشروع به مشت

.كنم خمير مي

 

  

دختر گردن شكسته داره اطراف قفس . كنم چرخونم، رو به سه زامبي باقي مونده مي شم، سرم رو مي آروم بلند مي

هاي قفس  زنم، به سمت ميله ه ميبه پشت سرش ضرب. كنه درستش كنه شه، و سعي ميكِ چرخه، سرش رو مي مي

.كنم  و كارش رو تموم ميكوبونم  بهش مي مشتمودم، هلش مي

 

  

 ديگه يه تهديد محسوب احتمالاً.  هنوز در حال پيچ و تاب خوردن روي زمينه،زني كه به سرش ضربه زده بودم

اش   رو چندين بار روي جمجمهي پام كنم، و پاشنه رم، يه پام رو تو هوا بلند مي شه، اما آروم به سمتش مي نمي

.شه فرود ميارم تا موقعي كه براي هميشه بيهوش مي

 

  



 

 

اش  ن وره، وقتي داره دنبال سر گمشدهتلو خوردن به اين ور و او بدنش در حال تلو. سر مونده فقط اون ياروي بي

اش قرار داره  ا شدهام رو به جايي كه سر جد ي خسته لاشه. كنه  انگشتاش رو تو هوا باز و بسته مي،گرده مي

كنم، كه مثل هندونه  هاي قفس پرتش مي قدرتي كه برام مونده به سمت ميلهدارم، با آخرين  كشم، برش مي مي

بدن . رن هاي استخون و مغز تو هوا كنار مي كشن و از سر راه خون و تيكه آدماي پشت قفس جيغ مي. تركه مي

.افته مرد روي زمين مي

 

  

شم و شصتم رو با لرزش رو بهش   وينيل ميزنم، بعد متوجه ها زل مي حس به جنازه  بي.افتم منم روي زمين مي

 :گم خس خس كنان مي. بالا ميارم

 

كاري نداشت كه"

 

ونم و يه صداي خس پوش بعد چشمام رو با يه بازوم مي ."

.ستي پيروزي و هق هقي ترسيده ا دم در ميارم كه يه چيزي بين خندهاي كه از خو خس گرفته و خفه

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مچهاردهفصل 

 

  

خوان من بدونم  زنن، مي هاي قفس ضربه مي هاشون ميان جلو و به ميله بعضي. كنن آدما با صداي بلندي شادي مي

هارو  ي خودشون اون جمجمهشايد اگه خودشون مجبور بودن با دستا. كه اونا اين سرگرمي درجه يك رو ديدن

.يدند اي مي  ماجرا رو طور ديگه،باز كنن

 

  

كه تصوير وحشتناكش تو ذهنم شكل  و به محض اين. هايي كه كشتم رو به خاطر ميارم صورت مردا، زنا و بچه

.كنم از ذهنم كنارش بزنم گيره سعي مي مي

 

  

با ناباوري بهم زل . كشم كنم روي پاهام بايستم و بدنم رو به جايي كه وينيل زنجيرشده مي خودم رو مجبور مي

 :كنه زمزمه مي. زده

 

مثل گردباد مرگ بودي. كردم اگه خودم نديده بودم، باور نمي"

 

".

 

  

 :نالم مي

 

من خيلي ساده اونا رو از بدبختيشون . اونا از قبل مرده بودن. كاري كه مجبور بودم رو انجام دادم"

خلاص كردم

 

".

 

  

 

ترين   جذاب، بروس لي بعد از، روي دوتا پاهات دختر، تولعنت بهت. . . اما يكي دربرابر دوازده تا . دونم مي"

چيزي

 

".

 

  

تونستم حتي يه دونه از افرادي  اگه مي. خوام  تعريف و تمجيد وينيل رو نميكه واقعاً خندم، حتي با اين با ضعف مي

خوام يه  نمي. بدون تعريف و تمجيد دووم مياوردمرو ي زندگيم   بقيه،كه رو زمين قفس افتاده بودن رو برگردونم

.خوام كشتن رو متوقف كنم  ميواقعاً. جنگجوي خوش سابقه باشم

 

  

 :گه وينيل آروم مي

 

دونم برات آسون نبوده مي. ممنون، بي"

 

".

 

  

 

روحتم خبر نداره"

 

به . كنم متمركز بمونم كنم، و سعي مي ، با درد مبارزه مي مچرخون كشم، گردنم رو مي  آه مي."

تونم  كردم كه مي شد اگه فكر مي  خوب مي.دونم چطوري در طول مبارزه دووم آوردم نمي. تونم بايستم سختي مي

.ي دن دن منتظرمه دونم كه ميز شكنجه در آخر اين ماجرا يه استراحت خوبي داشته باشم، اما مي

 

  



 

 

ده، بعد دستاش رو بالاي  برام دست تكون مي. گردم كش نفرت انگيز مي چرخم و دنبال بچه سر و صدا مي پر

بابام نزديكش ايستاده . ي مهم رو برديم مسابقهه انگار همين الان يه ده ك زنه و جوري تكون مي سرش به هم مي

.احمق. زنه و با غرور لبخند مي

 

  

خوام به خاطر  شايد فكر كردن مي. شن  خفه ميكنم، و در كمال تعجب همه فوراً براي سكوت دستم رو بلند مي

.پيروزيم يه سخنراني بكنم

 

  

 :زنم به سمت دن دن فرياد مي

 

طور كه توافق كرده بوديم نيل رو آزاد كن، همونوي. من بردم"

 

".

 

  

. كنه دن دن چپ چپ نگاهم مي

 

كنم سرچيزي   فكر نميدر واقع اصلاً. يادم نمياد قراري با هم گذاشته باشيم"

بحث كرده باشيم

 

".

 

  

 :غرم مي. خوام كه هيچ ترسي نشون بدم كنم، نمي  لرزشم رو متوقف ميكنم، اما سريعاً شروع به لرزيدن مي

 

 سر"

بذار بره. خواستي كشتم طور كه مي همون. خواستي مبارزه كردم طور كه مي همون. سرم نذار  به

 

".

 

  

 :گه مرد جغدي با صداي بلندي مي

 

كار درست رو انجام بده و . ي خوبي دوئل كرد اون با عقيده. درسته، دنيل"

دوستش رو آزاد كن

 

".

 

  

. كنه عد سرش رو به سمت جاستين و ويكي وج كج ميزنه، ب دن دن چشماش رو، رو به مرد جغدي به هم مي

 

كنيد شما چي فكر مي"

 

؟"

 

  

 :زنه ويكي نيشخند مي

 

زاريم ما با ناميراها قراري نمي"

 

".

 

  

 :گه جاستين مي

 

 نتونست شرايطي تنظيم كنه، براي همين ،كه بجنگه اون قبل از اين. زندگي عادلانه نيست"

اي داشته باشه تونه هيچ بازگشت رسمي نمي

 

".

 

  

 :غره كنه، مي جاش در حالي كه منو به خاطر پشتيبانيش شگفت زده مي

 

جا قوانين رو تنظيم  ما اين. چرنده"

در واقع بايد بذاري خودش هم بره. بذار پسره بره. ي كافي كار انجام داده گم اون به اندازه كنيم، و من مي مي

 

".

 

  

 رقابت رو به ،ردن، اما جاستين با قدم برداشتنش بعضي از افراد دور قفس با من و من موافقتشون رو اعلام ك

.دست گرفت

 

  



 

 

 

كنيم  تنظيم ميما. كني، آقاي ماسوگليا جا قوانين رو تنظيم نمي  اينتو "

 

به خودش، ويكي وج و دن دن اشاره . "

 .كنه مي

 

و شه هرج  اش مي ه مارو از معادله حذف كني، نتيجهاگ. ما سيماني هستيم كه كلن رو به ارتش چسبونده"

كي اينو مي. مرج

 

خواد"

 

؟"

 

  

كوبن، اما  رسن و با پاهاشون به زمين مي ثبات به نظر مي ها بي خيلي. ده كس به مبارزه طلبي اون جوابي نمي هيچ

دوباره كشه،  چرخونه، با خشنودي خرناس مي جاستين نگاهش رو به اطراف مي. زنه كسي در مقابل اون حرفي نمي

.كنه به دن دن اشاره مي

 

  

 

طور كه حقته توني تصميم بگيري كه با اين زوج چيكار كني، لرد وود، همون تو مي"

 

".

 

  

 :گه با صداي بلندي مي. كنه كه بين دوراهي اخلاقي گير افتاده خارونه و تظاهر مي اش رو مي دن دن چونه

 

خب، "

كه   و اين، جنگيد،كنه هاش دفاع مي اون مثل يه ماده شير كه از توله. خوام با دختره نامنصفانه رفتار كنم من نمي

و . قتل تو خونشه. در همين حال، بيايد فراموش نكنيم كه اون يه زامبيه. اين موضوع رو ناديده بگيريم اشتباهه

پسره هم شريكه جرمشه

 

".

 

  

 :هگ اي مي چرخونه با صداي گرفته كشه و چشماش رو نمايشي مي وينيل كنارم در حالي كه دن دن آه مي

 

به نظر "

اشهنمياد خوب ب

 

".

 

  

 :گم بهش مي

 

اميد داشته باش"

 

دوزم، اميد دارم  نگاهم رو به دن دن مي. كه خودم هم اميد ندارم حتي با اين. "

. هاش رو آروم نگه داره كه پشتيبان كه يه كم شفقت نشون بده، حتي اگه شده فقط براي اين

 

  

 :كنه بالاخره اعلام مي

 

 ، خيره چشمهِ رقت انگيزرم ناميرايِبه نظ. بيايد يه قراري بذاريم.  چيمگ بهتون مي"

ده لياقتش رو نداره، اما من مرد مسئوليت پذيري هستم، و اين بهش دليل محكمي براي جنگيدن مي

 

".

 

  

 :گه بهم مي

 

تونه آزاد بشه اگه همشون رو ببري، دوستت مي. ي ديگه سه مبارزه"

 

".

 

  

. شم رنجور بهش خيره مي

 

زه كنممنظورت اينه كه بايد سه بار ديگه مبار"

 

؟"

 

  

 :گه حالي مي با خوش

 

كنيم و براي جالب كردنش، اين دفعه چهار تا زامبي ديگه هم بهشون اضافه مي. آره"

 

".

 

  

 :زنه يكي فرياد مي

 

نه"

 

.شم كه اون فرد بابامه حسي متوجه مي و من با بي !"

 

  



 

 

 

اين خيلي بيشتر از توان اونه. كني داري نامردي مي"

 

".

 

  

 :كنه دن دن سرزنشش مي

 

كنم  اون تو زنجير مي، روتو وگرنه اش مراقب ب"

 

".

 

  

 :گه مرد جغدي مي

 

 شكست ، مطمئناًهمجبورش كني پشت سرم هم مبارزه كناگه . تاد منظوري داره، دنيل"

ها، شايد اگه تعداد حريفا  مان براي بهبود يافتن بين مبارزهتو بايد بهش يه شانس جوانمردانه بدي، ز. خوره مي

بيشتر بشه يه اسلحه

 

".

 

  

. . .اگه هر دفعه يه زمان استراحت خوب داشته باشم، و يه اسلحه . كنم، و بعد به دن دن ش نگاه ميبه

 

  

.كشه كه بتونه كامل شكل بگيره مي ي اميدم رو قبل از اين لبخند دن دن شكوفه

 

  

 :زنه فرياد مي

 

و من نگرانم اون احتياجي به استراحت كردن نداره، . اون يه زامبيه. زمان؟ با عقل جور در نمياد"

زاريم و اگه بتونه اونا رو شكست  ما شونزده تا حريف جلو روش مي. كه اگه بهش يه اسلحه بديم بتونه فرار كنه

. . .شه و بعد  بده، دور بعدي سريع شروع مي

 

. ده  يه انگشتش رو تو هوا تكون مي "

 

خودت ديگه فهميدي"

 

".

 

  

من، من ديگه گوشي . چيزي كه با گوشاش شنيده رو باور كنهتونه  كنه، نمي ن باز به دن دن نگاه ميبابا با ده

.ندارم، براي همين با باور كردنش مشكلي ندارم

 

  

فرسته تا يه دسته ديگه زنداني رو بيارن تا با خون من آلوده بشن و برعليه من  وقتي دن دن چندتا كلنر رو مي

 :گه  وينيل مي،قرار بگيرن

 

بي"

 

".

 

  

 :كنم غرولند مي

 

هان"

 

.ي پريشونم بشه خوام متوجه قيافه گردم، نمي ؟ برنمي"

 

  

 

باد رفتيم، نهه ما ب"

 

؟"

 

  

 :گم به دروغ مي

 

. . .تونم  كنم مي فكر مي. احساس خوبي دارم. نه"

 

"

 

  

 :گه اين دفعه عبوسانه مي

 

خواي بهم دروغ بگي، حداقل درست و حسابي تو چشمام نگاه كن بي، اگه مي"

 

".

 

  



 

 

شم، بعد  براي يه لحظه به دنيل خيره مي. لرزم  مي،شه  گوشتم پاره ميده و چرخم، وقتي استخونام صدا مي مي

. دم آروم سرم رو تكون مي

 

 اما هيچ راهي نيست كه بتونم دوباره همچين گروهي رو ؛كنم تمام تلاشم رو مي"

متاسفم. ام رو ازم كشيد ي آخر شانس آوردم، اما تمام قوه دفعه. مكن ديگه دارم دود مي. شكست بدم

 

".

 

  

 :زنه خند ميلب

 

كنم كه تو به خاطر من جنگيدي افتخار مي. تو عالي بودي. چيزي براي عذرخواهي نيست"

 

يه  ."

. گذره اي از صورتش مي پوزخند موزيانه

 

ي  ها بچرخونم، و يه ضربه احمقخواي كمكم كني ميزو به سمت اين  مي"

درست و حسابي به اون ديوونه تو لباس ملوانا بزنم

 

؟"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  

 

  

 

  

 :پرسم  ميانهباور دير

 

اي داري نقشه"

 

؟"

 

  

 :زنه اي مي لبخند مغرورانه

 

 كه اونا منو به هبراي همين. قدم از بقيه جلوترم هميشه چند. شناسي تو كه منو مي"

ي تيزهوشان فرستادن مدرسه

 

".

 

  



 

 

 :گم مشكوكانه با خس خس مي

 

تونم براي اين يكي منتظر بمونم نمي"

 

".

 

  

 

منو از . اي داشته باشي بور به جنگيدن بكنن كه تو انگيزهتونن تو رو مج  زماني مياونا فقط. ت ساده اسكاملاً"

شه معادله حذف كن و اونا فاتحشون خونده مي

 

".

 

  

. كنم اخم مي

 

زاره تو اين قفس رو ترك كني تا موقعي  كارو انجام بدم؟ دن دن نمي خوام اين آره، ولي چطور مي"

. . .كه 

 

"

 

  

وقت به زيركي وينيل نبودم، اما خنگ  من هيچ. خواد فهمم كه اون چه چيزي مي  ميحالا. شم با لكنت متوقف مي

!هم نيستم

 

  

 :گه  بي مقدمه مي،كه بتونم باهاش بحث كنم قبل از اين

 

عجله كن و . دوني اين تنها راهه خودتم مي. فكرشم نكنم"

 خطر بشن و مارو از هم جدا كننكه اونا متوجه انجامش بده تا قبل از اين

 

".

 

  

 :گم اي مي با صداي گرفته

 

وينيل"

 

".

 

  

 :كشه آه مي

 

دونم مي"

 

".

 

  

 تيكه ،هاي بيگانه كه بذارم توسط يه گروه از زامبي اما راه ديگه اينه ،خيلي پيروزي به نظر نمياد. البته ،حق با اونه

 نگاه  دردناكه؛كنن، ترسي كه اونا تجربه مي. ها تسليم شدن ي زامبي افرادي رو ديدم كه مقابل حمله. و پاره بشه

كه بدنشون حتي  افته، اين دونن چه اتفاقي مي كه مي شه، اين شون باز مي  وقتي جمجمه،ي تو صورتشون وحشت زده

.گيره حرمتي قرار مي مورد بيدر مرگ هم 

 

  

داره، و چشماش مستقيم به جلو  اش رو بالا نگه مي ايسته، چونه با دقت كامل مي. گيرم كنار وينيل قرار مي

.تخيرس

 

  

 :پرسم ازش مي

 

مطمئني"

 

؟"

 

  

 :ناله مي

 

آره"

 

".

 

  

 

حرف آخري نداري"

 

؟"

 

  



 

 

 

بينمت تو بهشت مي"

 

".

 

  

. كنم خرناسم رو تو گلو خفه مي

 

دن جا راهم مي كني اون  فكر ميواقعاً"

 

؟"

 

  

 :گه آروم مي

 

مطمئنم"

 

. زنه  بعد لبخند مي."

 

اي از اينا گذشته، تو يه فرشته"

 

".

 

  

 :زنم نيشخند مي

 

اي و تو هم يه كوني"

 

".

 

  

 :خنده وينيل مي

 

گه روت سياه ديگ به ديگ مي"

 

 :كنه  بعد خودش رو سفت مي."

 

كه اعصابم به هم به  قبل از اين"

ريزه انجامش بده

 

".

 

  

.كنم دستم رو به سمتش دراز مي

 

  

 :گه ويكي وج مي

 

. . .خواد  اون مي! جا چه خبره؟ دنيل، اونا رو متوقف كن هي، اون"

 

"

 

  

گيرم و وحشيانه به يك سمت  اي بخواد مداخله كنه، سر وينيل رو مي ديگهكه دن دن يا هر كس  قبل از اين

گيرم و با انگشتام از  اش رو گاز مي بعد جمجمه. كشمش شكنم، و همون اول كار مي كنم، گردنش رو مي خمش مي

. كارش رو تموم كردم و آزادش كردمشم كه كاملاً شم، مطمئن مي شر مغزش خلاص مي

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مپانزدهفصل 

 

  

 

  

 :زنه دن دن فرياد مي

 

نه"

 

"!

 

  

. صورتش از عصبانيت سرخ شده

 

متوقفش كنيد! كارو بكنه تونه اين اون نمي"

 

"!

 

  

. خنده مرد جغدي با دهان بسته مي

 

كنم ديگه خيلي ديره، دنيل فكر مي"

 

".

 

  

 :زنه دن دن فرياد مي

 

به يه زامبي تبديلش كن. برش گردون"

 

".

 

  

 :زنم  پوزخند مي،گيرم خاكستري رنگ وينيل رو به سمت دن دن ميي حيات  هايي از ماده در حالي كه تيكه

 

 از يه مقدار كافي ،خواي بياي داخل و چك كني اما اگه مي.  به مغز احتياج داري،ه زامبييبراي تبديل شدن "

مغزش رو دست نخورده نگه داشتم، مهمون من باش

 

".

 

  

قدري احمق   اونكنم كه اون واقعاً ياد و من فكر ميبه سمت جلو م. شون در اومده  از حدقهچشماي دن دن تقريباً

اي فكر  لرزه، براي لحظه فكش مي. ايسته سرجاش ميشه و   موقعيت ميبعد متوجه. شده كه بخواد وارد قفس بشه

. كنه كنه، بعد به سمت بابام پارس مي مي

 

برو داخل و ببين اميدي هست يا نه! اسميت"

 

".

 

  

ره، به ندرت نگاهي به من  با عجله به كنار مي. شه كنه و داخل مي قفس رو باز ميده، در  بابا مطيعانه سرتكون مي

اش رو خراش  ستم رو دراز كنم و به آرومي گونهتونم د مي. ايسته كنارش مي.  و روي وينيل تمركز كردهندازه، مي

 طور كه قبلاً هاش، همون ستيبا تمام كم و كا. كنم كارو نمي اما اين. بدم، يا باهاش گلاويز شم و گردنش رو بشكنم

.درد بهش اشاره كردم، اون هنوز پدرمه و من دوستش دارم چندين بار پر

 

  

.ده داره و سرش رو تكون مي بعد قدمي به عقب برمي. شه ي وينيل خيره مي مجمهي داخل ج بابا به حفره

 

  

 

لعنتي"

 

. زنه ي پاهاش رو مثل بازيگران شرور نمايش پانتوميم به هم م دن دن واقعاً."

 

اي  تو چجور شيطان جهنمي"

بزرگ كردي؟ اون بهترين دوستش بود، با اين حال طوري كشتش كه انگار هيچ اهميتي براش نداره

 

".

 

  



 

 

 :ده مرد جغدي جواب مي

 

. اين كارش به خاطر احساساتش نسبت به اون نبود بلكه اونو از چنگ تو خلاص كرد"

اما . دادي، ممكن بود بتونه تحمل كنه اي از اميد مي حتي جرقهاگه تو بهشون . تو خيلي بهش فشار آوردي، دنيل

 معلومه كه پسره ترجيح اون هيچ چيزي براي جنگيدن نداشت، و كاملاً. دونستن كه محكوم به فنا هستن اونا مي

داده تو دستاي دوستش بميره مي

 

".

 

  

 :گه  رنجيده مي،ندازه دن دن درحالي كه نگاهي شيطاني به من مي

 

 بخواي عاقلانه دنبال حقيقت آسونه كه"

بگردي

 

".

 

  

. كنه كنه و ارباب پليدش رو راهنمايي مي گلوش رو صاف مي. بابا تكون نخورده

 

اگه بخواي منو به جاي دوستش "

كنم زنجير كنيد، لرد وود، من مقاومتي نمي

 

".

 

  

 :كنه غر غر مي. داره زنه، به خاطر اين پيشنهاد قدمي به عقب برمي دن دن پلك مي

 

ان كه  قدر ابله نياينا اچرا "

ان خودشون رو فدا كنن آماده

 

؟"

 

  

. خنده جاستين مي

 

 درك طرز فكر مردم عادي خوب نبودييوقت تو هيچ"

 

".

 

  

 :ندازه دن دن آب دهانش رو بيرون مي

 

چيز راجع به اين خانواده و همكاراشون عادي نيست هيچ"

 

 به من خيره ."

. گيره  خودش مياي به سنجه و قيافه هاش رو مي شه، انتخاب مي

 

كنم، اما اين   از پيشنهادت قدرداني مي؛نه، تاد"

 براي تو ،اي كه براي دوستش دلاورانه جنگيد طمئن نيستم كه اون به اون اندازهعلاوه بر اون، م. بازي لوس شده

هم بجنگه

 

".

 

  

 :كنه اش رو جمع مي ويكي وج لب و لوچه

 

خوام بيشتر ببينم من مي"

 

".

 

  

 :كشه دن دن جيغ مي

 

هاي متفكر خودت رو پيدا كن تا برات برقصن س زامبيپ"

 

"!

 

  

ي كج خلق و  كنه، مثل يه بچه دن دن دوباره به من نگاه مي. شه كنه و ساكت مي ويكي با چاپلوسي فروتني مي

. ده دم و اونم دندوناش رو نشون مي بهش انگشت نشون مي. رويه اراي رشد بيد

 

فكر كردي حسابي حالم رو "

گرفتي، نه

 

؟"

 

  



 

 

 :كنم ولند ميغر

 

همين برام . ات خلاص كردم رو جا آوردم و وينيل رو از شكنجهنه، اما براي يه دقيقه حالت "

ام كن ي كه جونت درآد شكنجهتا موقع. دم كه باهام چيكار كني حالا ديگه اهميتي نمي. بسه

 

".

 

  

. كنه  فروكش مي، كه شكل گرفته بودعتيكشه، عصبانيتش به همون سر دن دن آه مي

 

م ارالان ديگه جوني ب. هن"

. برو داخل و تسليمش كن) ده، كه تا الان با لبخند كجي در حال تماشا بوده به سمت ريج سرتكون مي(تو، . نمونده

بعد كار خودش رو تموم كن. جايي كه آسيب پذيره دردش بياد كه از اون اول پدرش رو بكش، فقط براي اين

 

".

 

  

 :پرسه شكونه مي رو ميريج در حالي كه داره بندهاي انگشتش 

 

خواي آروم انجامش بدم مي"

 

؟"

 

  

 

ديگه برام اهميتي نداره"

 

هاي همراهش، كه تو  كشه و نگاهش رو به بچه اي مي ي آزاردهنده دن دن خميازه ."

. ندازه ان مي شدهگروهي پشت سرش جمع 

 

خوام با عزيزانم استراحت كنم، يك يا دو هفته از   مي،وقتي تموم شه"

ها  احتياج دارم تا باتري. كنم وحشتناك احساس خستگي مي. ها باشم نم، فقط همراه با اين فرشتهر بمودنيا دو

دوباره شارژ شه

 

".

 

  

 :زنه جغدي رو به دن دن فرياد مي  مرد،داره وقتي ريج به سمت در باز قفس قدم برمي

 

دوباره ازت درخواست "

. كه بتوني فكرش رو بكني ارزش داره يلي بيشتر از اوناين دختر خ. اونو به من بده. كارو نكن اين. كنم، دنيل مي

بايد رفتار كردن باهاش مثل يه اسباب بازي رو تموم كني

 

".

 

  

 :گه دن دن مي

 

مونم كه  جا مي اي اين تا موقعي. ام سررفته الان حوصله. كنم من باهاش به عنوان هيچي رفتار مي"

شم حال مي شرش راحت شدم خوشكه از  اون يكي زامبي مغزش رو خمير كنه، بعد از اين

 

".

 

  

 :پرسه مرد جغدي مي

 

و اگه اون به جديدترين سرباز حلقه به گوشت رو غلبه كنه"

 

؟"

 

  

 :كشه دن دن خرناس مي

 

اين يه رقابت نيست، فقط تميزكاريه. اون كارش تموم شده. كنه كارو نمي اين"

 

".

 

  

 :گم بهش مي. رسه ه نظر ميكنم ب چه فكر مي تر از اونچرخم، كه خيلي خونسرد به سمت بابا مي

 

اين چيزيه كه "

 از آدماي نفرت انگيزي مثل دنيل وود گيرت مياديبه خاطر طرفدار

 

".

 

  

. ندازه بابا شونه بالا مي

 

ي خوبي باشه  بچهتونست  اون مي. دونم كه دوستش داشتي مي. در مورد وينيل متاسفم"

. . .اگه 

 

"

 

  



 

 

 :گم بي مقدمه مي

 

چي؟ اگه سفيد بود"

 

؟"

 

  

. زنه خند باريكي ميبابا لب

 

وقت سر اين  دونم كه هيچ مي. براي من خيلي ديره كه بخوام تفكراتم رو عوض كنم"

. تونستم متقاعدت كنم، اما همينيه كه هست اگه چند سال ديگه وقت داشتيم، شايد مي. قضيه با من توافق نداشتي

و دوست داشتمصرف نظر از تفاوت هامون، من هميشه تو ر. هيچ احساس بدي ندارم، بي

 

".

 

  

 :كنم زمزمه مي

 

اي براي نشون دادنش داشتي آره، خب، راه بامزه"

 

".

 

  

 :غره ريج مي

 

باش زود"

 

: كنه با سر بهم اشاره مي. گيره  در وسط قفس موضع مي."

 

بيا تمومش كنيم"

 

".

 

  

 :پرسه بابا مي

 

خواي برام بجنگي مي"

 

؟"

 

  

. اين دفعه نوبت منه كه شونه بالا بندازم

 

خواست من   لياقتش رو نداري، ولي مامان اگه بود ميواقعاً. فكر كنم"

اين كارو انجام بدم

 

".

 

  

 :گه مي

 

هاشون رو مثل وينيل خراب كنيم نيم اين رو با هم پيش بريم، نقشهتو مي. مجبور نيستي"

 

طور كه   همون."

ه به نمايش  دوبارروبود ن داده و بهم نشمن نامطمئن بهش خيره شدم، اون با احتياط سر نارنجكي كه قبلاً

. ذاره مي

 

شم كه الان انجامش بدم، با تو در  اذيت نمي. خوام بميرم طوري مي  اين،اگه اون يارو به تو پيروز بشه"

كنارم، اگه ديگه تحمل نداري

 

".

 

  

فراري كه دنبالش . كنم، يه نور كوتاه، يه انفجار با تلفات زياد ي انفجار رو تصور مي شم، لحظه به نارنجك خيره مي

.بودم

 

  

 تيم رو نا اميد ،كنم اگه الان عقب بكشم كنم؟ احساس مي ي آسون رو انتخاب مي حالا من گزينه اما از كي تا

اش رو  شايد ريج بلغزه و جمجمه.  چندين بار با شرايط عجيب و غريب دست و پنجه نرم كردمقبلاً. كنم مي

.ي انرژي و يه نقطه ضعف پيدا كنم  جرقهشايد من آخرين. خود دود بشه بره هواه ب داغون كنه، يا شايد خود

 

  

 غيرمحتمله، اما اگه جنگي هست كه بايد جنگيده بشه، من هر دفعه خودم رو مجبور كردم كه بايستم و كاملاً

.ي احمقم به خاطر دلايل از دست رفته. باهاش روبرو شم

 

  



 

 

 :كشم آه مي

 

قدر براي به باد دادن  اين.  بموني بذارن تو زنده،شمبرو ه ب شايد اگه باهاش رو. يه لحظه صبر كن"

خودت عجله نكن

 

".

 

  

.رم كنم و به سمت ريج مي پشتمو به بابا مي

 

  

 

بي"

 

. زنه كنم بهم چشمك مي كنه، و وقتي به عقب نگاه مي  بابا متوقفم مي."

 

ببرشون به جهنم، دختر"

 

".

 

  

.كوبونه زنه، مشت راست رو به كف دست چپش مي ريج منتظرمه، شرورانه لبخند مي

 

  

 :گه يم

 

دونستم كه اين  اي كه همو ديديم مي از همون لحظه. ديدم  خواب اين لحظه رو مي،تونستم بخوابم اگه مي"

موقعيت پيش مياد

 

 :كنه  مياصلاححرفش رو . "

 

. يه چيزي راجع به تو بود.  ولي كمي بعدش، از همون اول،نه"

خوريم چين موقعيتي مي ه همدونستم كه در آينده با همديگه ب مي. . .بقيه اسكل بودن ولي تو

 

".

 

  

 :غرم مي

 

كشتي بايد موقعي كه شانسش رو داشتي منو تو مجتمع زيرزميني مي"

 

".

 

  

 :كشه داد مي

 

. دادم؟ مشاجره كردن با تو لذت داشت و تموم اون سرگرميايي كه با هم داشتيم رو از دست مي"

طور  همون. سال ديگه باهات سر و كله بزنم داميدوار بودم كه بتونم چن. قدر زود تموم بشه متاسفم كه بايد اين

اي بودي گن، تو حريف شايسته كه تو فيلماي جاسوسي قديمي مي

 

".

 

  

 :پرسم مي

 

گي  يه چيزو بهم مي،كه منو بكشي قبل از اين"

 

؟"

 

  

: زنه پوزخند مي

 

بستگي داره چي باشه"

 

".

 

  

 :كنم زمزمه مي

 

نهادي دادن؟ كه دكتر اويستين ممكنه  هيئت مديره چه پيش،جا يادته موقعي كه مارو آوردن اين"

تو رو به عنوان يه جاسوس فرستاده باشه، كه بهت گفته پيرس و كونال رو بكشي تا به نظر بياد كه تو طرف دن 

دني؟ چيزيش حقيقت داشت

 

؟"

 

  

 :زنه سردانه بهم زل مي ريج خون

 

چه اهميتي براي تو داره"

 

؟"

 

  

 :گم بهش مي

 

ي بدون  يه حرومزادهاگه واقعاً. وع كردم بهت احترام بذارماما كم كم شر. من ازت متنفر بودم"

اما اگه تو . شم  از دست خودم عصبي مي،كه گولت رو خوردم و به خودم اجازه دادم بهت اعتماد كنم قلبي، از اين



 

 

ه تون  مي،ي قدرت هاي تشنه نهوده كه اين گروه متشكل از ديو مخفيانه هنوز طرف دكتر اويستيني، بهم اميد مي

رم كنم به جهنم نمي پايين كشيده بشه، و در حالي كه اسمت رو نفرين مي

 

".

 

  

 :گه ريج مي

 

دم من به يه ذره نفرين اهميتي نمي"

 

".

 

  

 :كنم باهاش بحث مي

 

باهام راه بيا. دم تو رو لو نمي. شنوه كس نمي هيچ. خيال بي"

 

".

 

  

ا باور كنم شايد نياز دارم ت. ز ريج خوشم ميادچه كه اعتراف كردم ا شايد بيشتر از اون. دونم چرا برام مهمه نمي

كنن  كه مغز همه فاسد نيست، حتي اونايي كه تظاهر مي هاي محقري هم وجود داره، اين كه خوبي در چنين مكان

.طورن اين

 

  

. ده كشه و سرش رو تكون مي كنه، بعد آه مي ريج چند لحظه جدي بهم نگاه مي

 

بايد نرم شده باشم، چون قصد "

اون بهم . اما نه، من ديگه تو كار دكتر اويستين نيستم. خواي بشنوي رو بهت بگم ه دروغ چيزي كه ميداشتم ب

نگفت كه پيرس و كونال رو بكشم

 

".

 

  

 :دم با بدبختي سرتكون مي

 

پرسيدم  اما بايد مي،خودم يه چيزايي فهميده بودم"

 

".

 

  

 :كنه ريج اضافه مي

 

ام  دليل خوبي براي قطع رابطه. ي عوض نكردمطور اما براي تسلي دادنت، من طرفم رو همين"

با دكتر داشتم

 

".

 

  

 :پرسم مي

 

مفصله"

 

؟"

 

  

 :زنه لبخند سردي مي

 

 وقتي رفيقت ،كردي  بيشتري ميگم اينه كه تو بايد توجه ي چيزي كه دارم مي همه. نه"

ي آتش افروز ترديد كرد بيلي بورك، با اون همه اسلحه

 

".

 

  

 :كنم اخم مي

 

ه اين موضوع دارهبيلي بورك چه ربطي ب"

 

؟"

 

  

 :گه ريج مي

 

اون .  چيز خطرناكيست،دانش كوچك.  اون اصطلاح قديمي پيش پا افتاده رو كشف كرد،اون حقيقت"

گردونديم، زماني كه تركت كردم تا راه خودم رو برم، به بريك لين برگشتم،  شبي كه ما داشتيم دن دن رو برمي

. . .فهميدم كه . دوست دارمدونستن چيزها رو . تا به عمق مسئله پي ببرم

 

"

 

  

: زنه دن دن فرياد مي

 

شماها منتظر چي هستيد؟ سعي داري با خسته كردنش بكشيش"

 

؟"

 

  



 

 

 :خنده ريج مي

 

. افسوس، اون قاتل واقعيه. معذرت، بكي، اما افشاگري بزرگ من بايد منتظر بمونه. صداي اربابمه"

گر سوز ماجرا رو مثل من يدار و ج سمت خندهفكر كنم تو هم . تونستم باهات درميون بذارمشياي كاش م

كه ناكارت كردم هنوز به هوش  كنم اگه بعد از اين سعي مي. شدي يا شايد تو هم مثل بورك ديوونه مي. ديدي مي

كه مغزت رو از سرت بدرم بودي، بهت بگم، قبل از اين

 

".

 

  

 :كنم دندون قروچه مي

 

، گنده بكسرشو بخوربيا "

 

ارم و خودم رو براي د قدم برمياش  و به سمت محدوده ."

.كنم ي زندگي آماده مي آخرين مبارزه

 

  

كه ريج بتونه اولين مشتش رو بزنه هشداري رو فرياد  ها از طريق بلندگو قبل از اين سقفيه نگهبان روي يكي از 

. زنه مي

 

دارن از رود ميان بيرون! ها زامبي"

 

"!

 

  

. كنه صداي نگهباني از سمت يه سقف ديگه انعكاس پيدا مي

 

ها زامبي"

 

"!

 

  

 :كنن ها از همه جا ناله مي كشه كه نگهبان طولي نمي

 

صدها زامبي! ها زامبي"

 

"!

 

  

 

صدها"

 

"!

 

  

 

مون كردن محاصره"

 

"!

 

  

 :زنه  جاستين فرياد مي،شه وقتي وحشت بر همه چيره مي

 

آروم باشيد"

 

گيره و   يه بلندگو از يكي از افرادش مي."

 .كنه هاي سر پست رو راهنمايي مي نگهبان

 

كنن آژيرها كار مي"

 

؟"

 

  

. يه تاخير كوتاهي هست، بعد جوابش مياد

 

كنن آژيرها عادي كار مي"

 

".

 

  

 :پرسه جاستين مي

 

ها تونستن جايي از مسير بلندگوها عبور كنن زامبي"

 

؟"

 

  

.ها به مانع نامرئي با صداي زير بلند نفوذ نكردن كدوم از زامبي هيچ. جواب منفيه

 

  

 :گه بينانه مي جاستين خود

 

تونن آسيبي به ما  دونم چرا هيولاها جمع شدن، اما نمي نمي.  جاي نگراني نيستپس"

ترمون حالا بيايد برگرديم سر كار مهم. كنيم  بهشون رسيدگي ميبعداً. برسونن

 

اش رو به من و ريج  توجه ."

.گردونه برمي

 

  



 

 

 :زنه يه سرباز فرياد مي

 

ها هم هستن جهش يافته. فقط زامبي نيستن. صبر كنيد"

 

".

 

  

 :زنه جاستين درحالي كه خونسرديش رو از دست داده، فرياد مي

 

كجا"

 

؟"

 

  

 

چند جيني ازشون هست. جا اين"

 

".

 

  

 :زنه جاستين نعره مي

 

اي هم هستن جاي ديگه"

 

؟"

 

  

ها مخلوط  هايي هستن كه با زامبي كنن كه از همه طرف جهش يافته هاي ديگه شروع به دادن گزارش مي نگهبان

.شدن

 

  

.طورن همه همين. رسه ت به نظر ميالان جاستين ناراح

 

  

 :كشه ويكي وج مثل خوك جيغ مي

 

افته چه اتفاقي داره مي"

 

؟"

 

  

 :گه مقدمه مي استين بيج

 

خفه شو"

 

. گرده  به سمت مرد جغدي برمي."

 

جا  ها اين دوني جهش يافته زكري؟ تو مي"

كنن كار مي چي

 

؟"

 

  

. ده مرد جغدي خونسردانه سرش رو تكون مي

 

شتر از اون نه ولي بي،نظري دارم"

 

".

 

  

: غره جاستين مي

 

پس با ما در ميون بذار"

 

".

 

  

هاي روي ديوار حرفش قطع  كنه، اما توسط يكي از نگهبان زنه و شروع به جواب دادن مي جغدي لبخند مي مرد

. شه مي

 

يه جور نقاشيه. كنن ها دارن يه بنر بلند مي جهش يافته"

 

".

 

  

 :زنه يكي ديگه فرياد مي

 

طور جا هم همين اين"

 

".

 

  

 

جا هم اين"

 

".

 

  

 

جا و اين"

 

".

 

  

 :زنه شن فرياد مي ها ساكت مي جاستين وقتي نگهبان

 

بينيد بهم بگيد چي مي"

 

".

 

  



 

 

 :هد يكيشون جواب مي

 

بزرگه، چندتاييشون با هم بلندش . كنن هنوز دارن بلندش مي. چيز زيادي مشخص نيست"

صورت يه شخصه. . . شه  داره متمركز مي. . . صبر كن . كردن

 

".

 

  

: كنه ن دست پاچه غرولند ميدن د

 

بندم، آقاي داولينگه شرط مي"

 

".

 

  

 :زنه جاستين فرياد مي

 

يه دلقكه"

 

؟"

 

  

 :ده نگهبان جواب مي

 

. . .اون . نه، يه شخص عاديه"

 

.شه  دوباره ساكت مي"

 

  

 :كشه  جيغ ميجاستين عملاً

 

چيه"

 

؟"

 

  

 :زنه نگهبان به سمتش فرياد مي

 

يه دختره"

 

يه انگشتش رو به سمت من شن،  ن باز خيره ميبعد همه با ده ."

 :گه اي مي گيره و با صداي گرفته مي

 

اونه "

 

".

 

  

 



 

 

مشانزدهفصل 

 

  

. ها گزارش دادن رو ببينن تا چيزي كه سربازرن ترين ديوار مي نزديكجاستين و دن دن به سرعت به بالاي 

 رفتن تا به چشم  بالا،هاي حاضر در حياطبيشتر سربازها و كلنر. اي جريان داره سكوت دست پاچه كننده

 حس ،جايي كه دن دن گوشام رو بريده از اون. رن خودشون تهديد ناميراها رو مشاهده كنن، اما در سكوت بالا مي

 هاي بينيم مشكلي نداره كنه، اما سوراخ شنواييم خيلي خوب كار نمي

 

شون داشته  براي دور بعدي نگهحتماً-

 

 و -

.بوي عرق در هوا قوي و شيرينه

 

  

جاش . كه چشم از من برندارن مونن، نزديك قفس، و طبق دستور جاستين مبني بر اين  كولي پايين ميويكي وج و

ده تا  ده، به خودش زحمت نمي داره ساكاريس رو قلقلك مي.  بالا رفته، اما مرد جغدي عقب موندهبه همراه بقيه

.اش رو پنهان كنه لبخند خودخواهانه

 

  

 :پرسه ريج مي

 

دوني چه خبره نمي"

 

؟"

 

  

 :دم جواب مي

 

نه"

 

".

 

  

: كنه پافشاري مي

 

ي زشت تو با خودشون داشته   بايد بنرهايي از چهره،هاي لعنتي چرا يه گله از جهش يافته"

باشن

 

؟"

 

  

 

كنم شايد تحريكشون مي"

 

".

 

  

. خنده مي

 

تونم تو رو بكشم  نميبه نظر مياد كه فعلاً"

 

".

 

  

 :كشم خرناس مي

 

 اي، پايهاگه تو . ين موضوع سر راهمون قرار بگيرهچرا نه؟ هيچ دليلي وجود نداره كه بزاريم ا"

ي يه جنگ هستم منم هنوز آماده

 

".

 

  

 

 حتي يه تار موت رو هم ،تا زماني كه بهم دستور داده نشه.  جاستين بازيني؟ نوچ  خطر خشمبه جون خريدنو "

كنم لمس نمي

 

. كنه ندازه و اخم مي تري به پوست سرم مي ريج نگاه دقيق ."

 

ه عالمه مو برات مونده حالا نه كه ي"

باشه كه بتونم لمسش كنم

 

"!

 

  



 

 

دونم، براي همين كنم هستم يا نه، اما جواب رو مي نزديك بود ازش بپرسم كه به همون بدي كه حس ميتقريباً

.پرسم كه تا حالا همچين چيزي اتفاق افتاده بودهبه جاش از بابا مي. ندازمخودم رو به زحمت نمي

 

  

 :گهمي

 

قدر گرسنه يا ديوونه بودند كه با  ها اون هاي كوچكي از زامبي هايي بوده، و گروه ك حملهنه، تك و تو"

ها رو نديديم حالا جهش يافته وجود درد و كر شدنشون جلو اومدن، اما ما تا

 

".

 

  

 :كنم اظهار مي

 

به نظر نگران نمياي"

 

".

 

  

 .خارونه پشت گردنش رو مي

 

مطمئن بودم زماني كه .  مرگم رسيدهقبول كرده بودم كه زمان.  اما نيستم،عجيبه"

ه الان آزار ناد،د  منو آزار مياولاشاين آشوب .  گور خودم رو كندم،پامو داخل اين قفس گذاشتم

 

".

 

  

زنه تا منو  گرده و سر كولي فرياد مي  تا زماني كه يك عدد دن دن عصبي برمي؛يمكن  در سكوت صبر ميهممون

گيرم تا زماني كه دقيق  كنم، اما تصميم مي به دست انداختنش فكر مي. لرزه يترسيده و داره م. ببنده و ببرتم بالا

.افته نگهش دارم بفهمم چه اتفاقي داره مي

 

  

 پشت سرم بسته شده، مرد جغدي شم، و دستام  كولي دست پاچه به بيرون قفس هدايت ميطور كه توسط همون

.دايي در مياره تا دنبالش كنهكنه و با زبونش براي ساكاريس ص ن طرف حياط حركت مياوبه 

 

  

 :گه دن دن ناگهاني مي

 

ري كجا مي"

 

؟"

 

  

 :گه مرد جغدي مي

 

به آزمايشگاهم"

 

".

 

  

. دن دن متعجبه

 

الان"

 

؟"

 

  

 

خوام جمع كنم خرت و پرتايي هستن كه مي"

 

".

 

  

 

كني چرا؟ داري به جايي رفتن فكر مي"

 

؟"

 

  

 

 كه انتظار دارم بشه، پس بله،اگه استعفام ديده بشه"

 

".

 

  

. كنه قفش ميدن دن متو

 

مگه نهافته،  دوني چه اتفاقي داره مي زكري، تو مي"

 

؟"

 

  



 

 

. شه سردانه به دن دن خيره مي مرد جغدي خون

 

اونو بده به .  آخرين شانسه.م يه نظري دار،طور كه گفتم همون"

متونم كمكت كن اگه پيشنهادم رو ناديده بگيري، نمي. بهم اعتماد كن و جواب اعتمادت رو بگير. من، دنيل

 

".

 

  

با خس خس . گرده  و دوباره برميافته ده، نگاهش از مرد جغدي به من مي نش رو قورت ميدن دن آب ده

 :گه مي

 

خوادش جاستين مي. تونم نمي"

 

".

 

  

 :كنه مرد جغدي خرخر مي

 

گيري به جاي من طرف اونو مي"

 

؟"

 

  

 :كشه يزوزه م. شه كشه و دوباره مغرور مي اش رو در هم مي شه، بعد چهره دن دن مردد مي

 

 تو هيچي به ؛هميشه"

داريم و تو بايد به خوبي اينو به خاطر داشته  جا افسار اصلي قدرت رو نگه مي  اينما. جز يه دانشمند فضول نيستي

باشي

 

".

 

  

. خنده ده، مي ميزي انجام ميآطعنه مرد جغدي در حالي كه تعظيم 

 

چشم سرورم"

 

".

 

  

. شه  ريج ثابت مييايسته، نگاهش رو صاف مي

 

جا كردن   به  جايدارم اون يكي رو با خودم ببرم، تا تودوست "

اعتراضي نداري. يه سري از تجهيزاتم بهم كمك كنه

 

؟"

 

  

 :گه دن دن مي

 

خواي باهاش بكن هر كاري مي. نه، اون هيولاي زشت يه ذره هم براي من اهميت نداره"

 

".

 

  

كنه،  اش رو با سگه حفظ مي افته، فاصله ي چندتا اعتراض بكنه، اما آروم راه مخواد كه كنم ريج عبوس مي فكر مي

 مرموز و به نظر مياد حتي ريج هم راجع به مرد جغديِ. رسه ي پيش از خود راضي به نظر مي كمتر از چند دقيقه

.غيرقابل پيش بيني محتاطه

 

  

 كه به اي كه اولين بار  كه به محدودهيرگي در بالاي ديوارهاي بز  و من رو به سمت بالاي پله كولي،دن دن

.بره  داره مي،نيروگاه برق اومدم ازش گذشتم

 

  

رسه،  تر از اون چيزيه كه به نظر مي دن دن فرز. كشه ريم مثل يه سگ تشنه زوزه مي وقتي از آخرين پله بالا مي

 اما از ،كولي هم در حال عرق كردنه.  دارهشو انتظارتمريني بيشتر از اون چيزيه كهاما حمل كردن اون همه وزن، 

.ترس

 

  



 

 

ها و جهش  كنه، جايي كه زامبي ي پشت سر نگاه مي ها و محوطه ي ساختمون استين وسط راه ايستاده، به منظرهج

ها بينشون حركت  فتههاشون وقتي جهش يا ها محكم سرجاشون ايستادن، بعضي شده احيا. ها جمع شدن يافته

 طور كه وقتي قبلاً خورن، همون مي تكون مي به آرو،كنن تا اونا رو سرجاشون نگه دارن هايي مي كنن و زمزمه مي

.دادن كارو انجام مي ديدمشون اين

 

  

 ام رو به نمايش در آورده  شكل دقيقي از چهره،بنر

 

هام رو  كه دن دن گونه يا حداقل اون شكلي كه قبل از اين-

ما بايد دست كم  ا،جا تشخيص دادنش سخته از اين. هام رو ببره و سرم رو بتراشه داشتم نه، گوشتيكه پاره ك

.شش يا هفت متر باشه

 

  

ي جهش يافته   بود، و وقتي سعي داشت از يه بچهندازه،  نقاشي كه دوستم نقاشي منو به ياد تيموتي جكسون مي

 شبيه به كار اون نيست، اما اهميت موضوع  بنر،سبك نقاشي. ها تيكه پاره شد  توسط زامبي،مراقبت كنه

.اون محسور نقاشي كردن شده بود.  عاشق نقاشي كردن ناميراها بود،بدبخت  سن بالايِتيموتيِ. طوره همون

 

  

 :گه  ناگهاني ميشم، وقتي جلو جاستين برده مي

 

اي تو پشت اين قضيه"

 

؟"

 

  

 :كشم خرناس مي

 

به سختي"

 

".

 

  

 

 اينو تنظيم نكرده بودي،كه بياي پيش ما تو قبل از اين"

 

؟"

 

  

. زنم پوزخند مي

 

، مثل شما آشغالا قدرتمند بودم، اما من فقط يه دختر معمولي اگه همچين چيزي تو چنته داشتم"

و سخت كوشم

 

".

 

  

 :گه جاستين مي

 

رسه بيشتر از اينايي به نظر مي"

 

".

 

  

ها رو درست مثل خودشون كه به ما زل  ها و جهش يافته صدا صف زامبي افته و ما بي زمان زيادي اتفاقي نمي

شن تا راهي درست كنن، كه در امتدادش  شه و اونا از هم جدا مي بالاخره حركتي انجام مي. كنيم زدن مشاهده مي

.كنه شخص آشنايي شروع به قدم زدن مي

 

  

يه لباس راه راه سبز و . گذره، اما تغيير زيادي نكرده زمان زيادي از آخرين باري كه آقاي داولينگ رو ديدم مي

ورت يه ص.  پوشيده، نوكشون چسبيدهي كوچيك به ه از پاهاش بزرگتره و دوتا جمجمهيه جفت كفش قرمز ك



 

 

يري كه كرده، اينه يه تغي. متر روده دور بازوهاش پيچيده شده چند. هاش آويزونه بريده شده از هركدوم از شونه

.هاش وصل شده بود، جاشونو با زبون عوض كرده هايي كه به پاچه كه به جاي گوش

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  

 

  

 مختلف كنده و يها هاي موي زيادي از قرباني دونم كه در واقع رشته جا عادي به نظر مياد، اما مي موهاش از اين

 گونه هاش ، از زير هر يك از  روي،شكل صورتي رنگ Vي  دو تا باريكه. صورتش سفيده. به سرش منگنه شده

.هاش تا بالاي لب بالاييش كنده شده چشم

 

  

شايد افتاده، يا اون . خبري ازش نيستآخرين باري كه ديدمش يه چشم انسان رو به دماغش زده بود اما ديگه 

هاي  ها و استخون رگ ها، سرخ كه رگ انگشتاني بلند و لاغر، كه در بيشتر جاهاش براي اين. ازش خسته شده



 

 

جوري  هميشه فكر كردم كه اون خودش با تلاش زياد گوشت تنش رو اين. زيرش نشون داده بشه بريده شده

كنم، كنجكاوم كه بدونم شايد دلقك در گذشته به  ي آشناي خودم نگاه مي ه، اما وقتي به بدن تكه پاره شدهكرد

.پست آدمي مثل دن دن خورده باشه

 

  

و . چرخن هاش مثل تيله مي خورن، دور حفره وار تكون مي هاش ديوانه تونم ببينم كه چشم حتي از اين فاصله هم مي

. . .كه اونا ممكنه . م كردنيتش قاار حشرات خودشون رو زير پوسكنه، جوري كه انگ پوستش حركت مي

 

  

م رو به خاطر ميارم، كه اون چطور رگباري از عنكبوت رو از دهنش رو صورت يديگه رو ديد اولين باري كه هم

.من ريخت

 

  

 :كشه جاستين آه مي

 

اون ديگه چه خريه. باورنكردنيه"

 

؟"

 

  

 :پرسم مي

 

دوني نمي"

 

؟"

 

  

 :گه دن دن مي

 

ي دكتر اويستن شما ازش متنفريم  اندازهما درست به. اون يكي از ما نيست"

 

".

 

  

 :گه جاستين مي

 

تونه درست فكر كنه يا چيزي رو كنترل كنه نمي. ي سسته اون يه استوانه"

 

".

 

  

ها فرياد  جهش يافته. ده واري انجام مي  رقص ديوانه،گذره هاش مي طور كه از ميان حامي آقاي داولينگ همون

هاي مطيعش پيروي  ونا از آقاي داولينگ و جهش يافتها. كنن يادي نميها توجه ز دن، اما زامبي شادي سر مي

اونا . برداريه يه جور فرمان. كنن، اما اين به اين خاطر نيست كه حس وفاداري داشته باشن يا اونو تحسين كنن مي

.نكن از هر موجود ناميرا يا نيمه ميرايي كه نشاني از رهبري داشته باشه پيروي مي

 

  

اي  ده و ژست اغراق گونه هاش قرار مي ايسته، دستاش رو روي رون با يه پرش جلوي گروهش مي ترسناك دلقك

طور كه ما بهش زل زديم، يه جهش يافته  همون. بينيم رخ مي  كه به همين خاطر ما اونو از نيمگيره به خودش مي

امپراطوري در روزي كه به نظر ي جنگ  راي اولين بار تو موزهكينسلوئه، هموني كه ب. از وسط گروه بيرون مياد

.ها پيشه ديدمش رسه براي قرن مي

 

  

. كنه هاي روي ديوار اشاره مي ه تماشاچيبكنه و  بلندش مي. كينسلو يه بلندگو داره

 

. گيم كوتاه و ساده مي"

يه شانس شما فقط . . .  به ما تحويل بديد وگرنه اونو فوراً. خوايم ما اونو مي. دونيم كه شما دختره رو داريد مي



 

 

ديگه داشته باشيد و به ما خبر  پس گفتگوي صحيحي با هم. شه اين تبديل به مذاكره نمي. براي موافقت داريد

بديد چه تصميمي گرفتيد

 

".

 

  

 :غره مي. سابه هاش رو به هم مي جاستين دندون

 

دن جا و به ما دستور مي اونا فكر كردن كين؟ ميان اين"

 

؟"

 

  

 :گه ويكي وج با صداي جيغ مانندي مي

 

چرا . قدرا هم براي ما مهم نيست اون اون. شايد بايد اونو بديم بهشون"

باهاشون مخالفت كنيم

 

؟"

 

  

 :كنه دن دن غرولند مي

 

شايد اين دفعه حق با ويكي باشه"

 

".

 

  

. ندازه جاستين با تعجب نگاهي بهش مي

 

ترسيدي، دنيل"

 

؟"

 

  

 :گه دن دن محكم مي

 

 متنفرم، اما جندهمن از اين . ه انجام چه كارهاييهدونيم كه اون دلقك قادر ب نه، اما ما نمي"

 برهمه مجبوريم بذاريم بره، خوب بذارياگ. ارزش به خطر انداختن همه چيز رو نداره

 

".

 

  

 :زنه فرياد مي. درخشه  ميصورت جاستين عملاً

 

 ،بحث سر اينه كه اون ديوونه. اين مسئله ربطي به دختره نداره"

خواد ي بعد چه چيزي از ما مي  الان تسليمش بشيم، دفعهاگه. قدرت مارو به چالش كشيده

 

؟ جاستين رو به "

. كنه سربازي كه به دستگاه كوچيكي چسبيده مي

 

آژيرها فعالن"

 

؟"

 

  

. ده كنه و سرتكون مي سرباز اطلاعاتش رو چك مي

 

به قدرتمندي هميشه"

 

".

 

  

 

ها  ضربه زدن به بلندگوها و ژنراتوراها راهي براي عبور از فركانس ي كه جهش يافته هيچ گزارشي مبني بر اين"

پيدا كردن نيست

 

؟"

 

  

 :گه سرباز مي

 

نه"

 

".

 

  

 

پس برن به درك"

 

داره، بعد رو به كينسلو فرياد  قدمي به جلو برمي. قاپه  جاستين با انگشت يه بلندگو رو مي."

 :زنه مي

 

شروع به كنيد يا ما جارو ترك  همين الان اين. زاريم ها و پيروان ناميراشون قراري نمي ما با ديوونه"

كنيم ها ميشليك به تمام شما بوگندو

 

".

 

  



 

 

. خنده كينسلو در جواب مي

 

نگو كه ما سعي نكرديم . حالا انجام دادي، بازيني اين بدترين حركتي بود كه تو تا"

گذره، براي همين  طوري بيشتر خوش مي چند، اگه بخوام روراست باشم، اين هر. اينو از راه درستش انجام بديم

شق رفتار كردي كه مثل يه احمق كلهحالم  وشخ

 

".

 

  

 :كنه جاستين رو به يكي از اعضاي تيمش غرولند مي

 

ي  ي ناقص الخلقه خوام سر اون بچه مي. برام يه بازوكا بيار"

هاش بتركونم چشم سفيد رو روي شونه

 

".

 

  

و جهش ها  ه زامبيو قدمي به عقب و داخل گروكنن، كينسل ها آروم شروع به حركت ميطور كه سرباز همون

طور كه ما در حال تماشا هستيم، آقاي داولينگ آروم دست راستش رو بالاي سرش بلند  همون. زاره ها مي يافته

.رسه ي فلامنكوي ديوونه به نظر مي مثل يه رقصنده. كنه مي

 

  

.ونهكوب زنه و پاش رو به زمين مي كنه، بعد با انگشتاش بشكني مي اي جريان پيدا مي سكوت طولاني

 

  

. خنده جاستين مي

 

...حالا اون بازوكاي لعنتي كجا. اگه اين راه حلشه، قراره جنگي خيلي يك طرفه داشته باشيم"

 

"

 

  

: زنه سربازي كه در حال بررسي نيروي آژيرهاست فرياد مي

 

. همين الان تمام بلندگوها خاموش شدند! قربان"

فركانس در همه جا از كار افتاده

 

"!

 

  

 :گه اي مي با صداي گرفته. شه  پريده و بيمارگونه مي يه رنگِرنگ جاستين تبديل به

 

برش گردون"

 

".

 

  

 :ناله سرباز مي

 

ما بايد . شون غيرفعال شدن كردن، اما بلندگوها از طريق بدنهكارو  دونم چطور اين نمي. تونيم نمي"

بريم بيرون و تك تكشون رو تعمير يا جايگزين كنيم

 

".

 

  

ا جفت پا شه، صداي صده ر حال افزايش به سرباز خيره شده، صدايي بلند ميطور كه جاستين با وحشتي د همون

.دارشون باشهچيزي نيست كه بتونه جلو اند و هيچ ها در حال جلو اومدن زامبي. اند كه هم زمان در حال حركت

 

  

 :گم با صداي جيغ مانندي مي

 

كه مهمون داريم مثل اين"

 

".

 

  

 

  

 

 

  



 

 

مهفدهفصل 

 

  

تونم  مي.  و به مركز شهر لندن خيلي نزديكهنه قرار دارهوتمون سنتيه، كنار رودخيه ساخنيروگاه برق باترسي 

ها اين مكان رو به عنوان پايگاهشون انتخاب كردن، و چرا سربازها و اعضاي هيئت مديره از بفهمم كه چرا كلنر

قدر پشتشون  ند، يا اوناما اونا از يه نقطه ضعفش چشم پوشي كرده بود. حال بودند جا خوش جا شدن به اون  به جا

. دارهنكردن اهميتي بوده كه فكر به سيستم آژيرهاشون گرم 

 

  

 به اين كه. تونن به راحتي با انگشتاي استخونيشون به آجر نفوذ كنن ها مي زامبي. ساختمون از آجر ساخته شده

.تونن از ديوار بالا برن معنيه كه مي

 

  

. كنن ها پرت ميكنن و خودشون رو به سمت ديوار آب و علف مي شروع به حركت روي زمين خشك و بي

ها به  خوره، اما زامبي هاشون به هدف ميكنن، و خيلي از تير ها با ديوانگي شروع به تيراندازي ميسربازها و كلنر

. شه شن يه جين ديگه جايگزينشون مي دن، تعدادشون خيلي زياده، و هر كدوم كه كشته مي پيشروي ادامه مي

. كه قبل از رسيدن اونا به بالا باشه،هميت دارهفقط دقايقي ا

 

  

 :زنه كنه، فرياد مي  شروع به حركت مي، ديواري رو،طور كه با عجله از سر جاش جاستين همون

 

سرجاتون "

تونيم پايداري كنيم اگه شجاع باشيم مي! بايستيد

 

.كنه  ويكي وج هم با دستپاچگي پشت سرش حركت مي."

 

  

انجام  HMS Belfastد براي خودش زمان بخره، تا درست مثل كاري كه روي خوا اون فقط مي. چرند محضه

يرنش، و بيشترشون سرجاشون گ اما حتي اگه افراد گروه از اين موضوع خبر داشته باشن، ناديده مي.  فرار كنه،داد

.كنن هايي كه دارن از ديوار بالا ميان شليك مي  به زامبي، و نوبت به نوبتنايستاد

 

  

كولي جيغ . ره گه كه بهش يه تفنگ بده و بعد خيلي عادي به سمت من نشونه مي كي از سربازا ميدن دن به ي

 :كنه بنده و غرولند مي هاش رو مي كشه و وقتي دن دن يكي از چشم مي

 

وقتشه به اين بدبختيت پايان بدم، دختر "

كوچولو

 

.كنه  خودش رو از سر راه به كناري پرت مي."

 

  

 :گه بابا مي

 

كنم فكر نمي"

 

.داره  با تفنگ خودش قدمي به كنار من برمي."

 

  

 :كنه دن دن دندون قروچه مي

 

كني كار مي داري چي"

 

؟"

 

  



 

 

 :ده بابا خونسردانه پاسخ مي

 

كنم از دخترم محافظت مي"

 

".

 

  

 :گه دن دن مي

 

كمي پيش كه عجله داشتي به من تحويل بديش"

 

".

 

  

. ندازه بابا شونه بالا مي

 

الان وضعيت فرق . شد يت نداشت چي بشه، اون نابود مياهم. اي نداشتم اون موقع چاره"

اي داري كه بايد نگرانشون باشي و الان چيزاي ديگهت. ولش كن، لرد وود. كنه مي

 

".

 

  

 :كنه دن دن پارس مي

 

كولي"

 

"!

 

  

 

سرورم"

 

؟"

 

  

 

حساب اين شورشي گستاخ رو برس. جا واينستا مثل يه احمق اون"

 

".

 

  

كنه كه شوكر رو  بينم كه داره فكر مي مي. غلافشه ولي تو ،سلحه دارهيه ا. كولي شوكر محبوبش رو محكم گرفته

.اش اسلحهبندازه و بره سراغ 

 

  

 :غرم مي

 

نكن"

 

.دم دارم و دندونام رو بهش نشون مي  چند تا قدم به سمتش برمي."

 

  

فاع گيره، و باهاش در مقابل من از خودش د تر مي ده و شوكر رو محكم هاش رو به هم فشار مي كولي دندون

.كنه مي

 

  

 :زنه دن دن فرياد مي

 

كولي"

 

".

 

  

 :كنه هاي عينك آفتابيش از ترس گشاد شده، ناله مي كولي در حالي كه چشماش پشت شيشه

 

اگه اينو . تونم نمي"

رسه كه بتونم تفنگم رو بيرون بكشم، حسابم رو مي ول كنم، اون قبل از اين

 

".

 

  

 :كنه دن دن غرولند مي

 

نياين خطريه كه بايد قبولش ك"

 

".

 

  

 :گه  اما اين دفعه با بدبختي مي،دوباره. ده  و سرش رو تكون مي،نش رو قورتكولي آب ده

 

تونم نمي"

 

".

 

  

 شگفت كنه و يه گلوله وسط پيشوني كوليِ ده، بعد هدفش رو تنظيم مي اي بهش مي هاي ناپسندانه دن دن فحش

ي عينكش قرار  ين سوراخي كه بين دو كرهفته، خون از ب نگهبان با مرگ ناگهانيش روي زمين مي. نشونه زده مي

.شه داره روان مي

 

  



 

 

 :خوره ره، سوگند مي ها پايين مي تونه سريع از پله دن دن در حالي كه داره با اون هيكل سنگينش تا جايي كه مي

 

رسم  حساب شما دو تا رو ميبعداً"

 

".

 

  

بابا . داد ن ماجرا چه واكنشي نشون ميشم، كنجكاوم كه همكار سابقش بارنس به اي به نگهبان كشته شده خيره مي

.به نظر نمياد خيلي اذيت شده باشه

 

  

 :گه مي

 

جا صبر كن همين"

 

ي  سرباز يه حلقه. ره  بعد با عجله به سمتي كه يه سرباز در حال پركردن تفنگشه مي."

بابا از ته قنداق گيرتش،  زماني كه سرباز ناديده مي. خواد اونو بهش بده بابا ازش مي. كليد روي كمربندش داره

صورتم رو از كولي . گرده  سريع برميداره و گيره تا سرباز رو بيهوش كنه، حلقه رو برمي تفنگش كمك مي

.بند رو باز كنه زارم بابا دست ندازمش بيرون، و مي گردونم، از ذهنم مي برمي

 

  

 :گم زير لب مي

 

ممنون"

 

.حالم وشكه دوباره آزاد شدم خ دم، از اين  انگشتام رو تاب مي."

 

  

 :پرسه بابا مي

 

الان چي؟ بمونيم و بجنگيم"

 

؟"

 

  

 

شه جا براي اونا مي به زودي اين. اونا خيلي زيادن. اي نداره فايده"

 

. ندازم هاي توي حياط نگاهي مي به قفس ."

 

ها رو قايم كنيم جايي هست كه بتونيم زنداني"

 

؟"

 

  

 .ده  اما بابا موقرانه سر تكون مي،منتظر يه جواب طعنه آميزم

 

اونا . هايي تو بخشي كه تو زنداني بودي هست تاقا"

ها  ي جهش يافته حالا فكر كرده باشه كه براي حمله كسي تا كنم هيچ فكر نمي. ها اما فقط از دست زامبي. امنن

هاشون استفاده كنن تا وارد شن ها و اسلحه تونن از دستگاه اونا مي. آماده باشه

 

".

 

  

 :گم بهش مي

 

. دم بعد من خودم رو به آقاي داولينگ تحويل مي. تونيم جاشون رو امن كنيم بيا تا جايي كه مي"

 عقب نشيني كنه،اميدارم وقتي منو داشته باشه

 

".

 

  

.داره كنم و بابا پشت سرم از نزديك قدم برمي ها مي ع به پايين رفتن از پلهشرو

 

  

. زنه  نفس نفس مي،وقتي پايين ميايم

 

چرا اون دلقك به تو علاقه داره"

 

؟"

 

  

 

دونستم كاش مي"

 

".

 

  

 

توني به جاي تسليم كردن خودت به اون فرار كني مي"

 

".

 

  



 

 

 

. . .كنيم زماني كه ما  كار مي بذار ببينيم چي. شايد"

 

"

 

  

ايستم و  مي. شه  صداي جيغ از پشت سرمون بلند مين، از ديوار بالا بيانتون ها مي  زامبي ازاولين گروهوقتي 

شم كه دن دن داره   متوجه مي،طور كه مرددم  همون اما،ي بالا ببينم هتونم هيچ چيزي از طبق نمي. گردم برمي

هرج و مرج . ندازم لرزم و دوباره نگاهي  به حياط مي مي. بره هاي خصوصيش مي هاش رو به داخل اتاق گروه بچه

 گروهي كشه تا بتونن راهشون رو از بين  و كمي طول ميكف نرسيدهي هم اي به طبقه  اما هنوز هيچ زامبي،شده

.كه بالا هست باز كنن

 

  

. گردونم صورتم رو به سمت بابا برمي

 

ها و  ونم بهت تو آزاد كردن زندانيت مي. خوام دن دن رو هدف بگيرم مي"

هاي امن اعتماد كنم اقهدايتشون به ات

 

؟"

 

  

. كنه بابا اخم مي

 

فكر كردي من كي هستم، يه جور مبارز آزادي خواه"

 

؟"

 

  

 :زنم فرياد مي

 

 وجدانت چنين چيزي رو واقعاً. شن ها تيكه پاره مي  اونا توسط زامبي،جا ولشون كنيم اگه ما اون"

كنه قبول مي

 

؟"

 

  

 :گه بابا مي

 

يه ذره هم برام اهميت نداره"

 

. تمايلم به گاز گرفتنش رو خفه كنمم و من مجبور."

 

  

 :غرم مي

 

زمانشه تا يه ذره از اون . تو يه پدر نكبت بودي. كنم، اگه براي اونا نيست، به خاطر من خواهش مي"

 كار درست رو انجام بده و يه قهرمان لعنتي يه بار تو زندگيتبراي . بلاهايي كه سرم آوردي رو تلافي كني

درست و حسابي باش

 

".

 

  

. ده  ناگهان سر تكون ميوزنه،  بابا خونسردانه به من زل مي

 

وقتي كارت تموم . اما به خاطر تو، نه اونا. ببسيار خ"

كمشد بيا كم

 

".

 

  

 :گم با عجله مي

 

حتماً"

 

.كنم  و شروع به حركت مي."

 

  

 :زنه بابا پشت سرم فرياد مي

 

كنم بهت افتخار مي! بي"

 

".

 

  



 

 

 :زنم منم در جوابش فرياد مي

 

كاري كن كه منم بهت افتخار كنم"

 

 بخش دن دن ب با عجله به سمت درو ."

 تا ،طراحي شدهطوري ، تاس  خيلي سادهشقفلرگ و سنگينيه، چفت كه در بز از داخل قفل شده، اما با اين. رم مي

.ها پوشيده بمونه، نه چشم يه زامبي چشم انساناز 

 

  

خودم رو . كارو برام انجام بده اي هم نيست كه اين و داغون كنم، اما كس ديگهتو وضعيتي نيستم كه بزنم در

هوش   از دردش نزديكه بييباًتقر. كوبونم ي راستم رو به در، جايي كه چفت قرار داره مي گيرم، شونه سفت مي

. به اين سادگيا نيست،رفتم، اما از كار انداختن مغز يه زامبي اگه زنده بودم، مطمئنم از حال مي. بشم

 

  

 كه ردمك فكر نمي. شه ه و در باز ميكنش بختانه قفل مي خوش. كوبونم، و براي بار سوم دوباره خودم رو به در مي

.لام به در ببرمتونستم از تلاش چهارمم جون سمي

 

  

تو اتاق . هاي پذيرايي نيست كدوم از اتاق  هيچتوي. گردم خوردم و دنبال دن دن مي به داخل آپارتمان تلوتلو مي

ها بهش بسته شده بودم  كه تمام اون ساعتايستم و به ميزي  مي. كرد هم نيست خودش كه منو توش شكنجه مي

دم، فقط زماني بكنم ادامه  خودمو مجبور مي.  شه  منقبض ميزل زدم، بدنم از يادآوري اون خاطرات وحشتناك

جا ديده  اين. اينو از چرخ دستي يادمه. اي كه با چاقو پرشده رو بردارم  كمربند حلقه شدهكهنم ك توقف مي

.شده ازش افتاده اي كشيده مي  موقعي كه داشته به جاي ديگهشه، اما كمربند حتماً نمي

 

  

كنم و  بازش مي. ي حرير مخفي شده كنم كه پشت يه پرده م، و اين دفعه دري رو پيدا ميگرد هارو مي دوباره اتاق

.شم  داخل اتاقي با ايواني كه مشرف به حياطه ميانتهاش،. شم وارد يه راهروي كوچيك مي

 

  

.كنم ها رو پيدا مي جا جايي كه بچه اون

 

  

.و دن دن

 

  

ن زل زده كه انگار داره دنبال خدا وره زده و جوري به آسم رو به هم گ لباس ملواني پوش در ايوانه، دستاشقاتلِ

.گرده مي

 

  

 :كنه غرولند مي

 

بيا، بيا، كجايي"

 

؟"

 

  

 :زنم فرياد مي

 

خيكيهي، "

 

".

 

  



 

 

.دم جا خالي مي. كنه گيره و شليك مي چرخه، با تفنگش نشونه مي دن دن مي

 

  

 :كشه خراشي مي دن دن فرياد دل

 

ازم من دور بمون"

 

"!

 

  

 :خندم مي

 

تو مال مني، خل و چل.  راه ندارهصلاًتو ابه جون "

 

".

 

  

: ده جواب مي

 

اگه بخواي سعي كني بهم حمله كني، به مغزت . خواي منو بگيري؟ من يه تفنگ دارم چطور مي"

كنم شليك مي

 

".

 

  

 :ندازم دستش مي

 

چون اگه تيرت خطا بره، شب خيلي خوبيه، لرد عزيز. بهتره اميد داشته باشي انگشتت نلغزه"

 

".

 

  

. خنده لرزه، بعد مي به خودش ميدن دن 

 

اگه بياي سراغم، اول به يه سري از عزيزانم . من فكر بهتري دارم"

خواي با اين كنار بياي چطور مي. كنم شليك مي

 

. خنده شه و اون در سكوت مي ؟ صورتم تاريك مي"

 

بذار من برم، "

. زارم جا مي  و منم عزيزانم رو همين،م و برمفقط بذار من پرواز كن. همين الاناس كه يه هليكوپتر بياد دنبالم. بكي

به نظرت منصفانه نيست

 

؟"

 

  

 :هد كسي قبل از من جوابش رو مي

 

شايد براي اون منصفانه باشه، ولي براي من نيست"

 

".

 

  

و به ساكاريس باهاشه، دندوناش ر. شم كه پشت سرم كمين كرده  ريج ميچرخه و متوجه سرم به اطراف مي

تونستم بشنوم   و حس شنواييم ضعيف نشده بود، ميهام بريده نشده اگه گوش. غره مي مينمايش گذاشته و به آرا

.شم تا از خودم دفاع كنم يه چاقو بيرون ميارم و آماده مي. كه اونا دزدكي پشت سرم وارد شدن

 

  

 :كنه ريج آرومم مي

 

جا و فكر  فهميد كه تو مياي اين. جغدي منو فرستاد. من اين دفعه دشمن نيستم. آروم باش"

كرد كه شايد به كمك احتياج داشته باشي

 

".

 

  

 :زنم پوزخند مي

 

به كمك تو"

 

؟"

 

  

 :گه ريج مي

 

من و سگه"

 

 :زنه  بعد دوباره رو به دن دن داد مي."

 

گفت . مرد جغدي يه پيغام داد كه بهت برسونم"

كنه كه ولكريس امروز پرواز نمي

 

".

 

  

 :زنه دن دن در جوابش فرياد مي

 

ده اي مي اين لعنتي چه معني"

 

؟"

 

  



 

 

 :گه ريج آهسته مي

 

ماس اضطراريت  به اين معنيه كه اون تو تزنم كه اما حدس مي. اي نيستم خب، من كه حرفه"

 ،ي هليكوپتري كه براي مواقعي مثل الان در نظر گرفته شده تا بياد و تو رو نجات بده براي فراخوندن خدمه

دخالتي كرده يا غيرفعالش كرده

 

".

 

  

.تونست باشه يا اگه گوش داشتم، مي. هامه  دن مثل موسيقي شيريني براي گوشني د ي ترسيده ناله

 

  

 :گه ريج در حالي كه با زبونش صدا در مياره، مي

 

ساكاريس"

 

 :كنه  سگه گله به بالا نگاه مي."

 

اسلحه"

 

".

 

  

ج سر من و ري. ره اتاق ميي ديگه سمت ه و بهكن كنه، بعد از اون گوشه به سرعت حركت مي ساكاريس پارس مي

. كنه، اما سگه خيلي سريعه زنه و شروع به شليك كردن مي دن دن فرياد مي. هامون رو بالا برديم تا تماشا كنيم

اش رو روي   و اسلحهكشه  سمتش پرت كنه، دن دن فرياد ميكه ساكاريس خودش رو به درست قبل از اين

.اش كنه  بگيره و آلودهندازه، ترسيده كه سگ گازش زمين مي

 

  

 :كنه ريج زمزمه مي. گرده داره و روي نوك پا برمي يس اسلحه رو برميساكار

 

پسرخوب"

 

 سر سگ رو نوازش ."

 :كنه ه دن دن بدون دفاع غرولند ميرو ب. زاره گيره و قدم به داخل اتاق مي نش مياسلحه رو از ده. كنه مي

 

از "

جا دور شو اون

 

".

 

  

بيشترشون دارن . ايستن ها همون جايي كه هستن مي چهب. كنه  خودش رو از ايوان دور مي،لرد وود رنگ پريده

هاشون شرورانه  كنن تو دردسر افتادن، اما بعضي افته، فكر مي كنن، مطمئن نيستن كه داره چه اتفاقي مي گريه مي

كس كنن كه اگه اربابشون اين نگاهشون رو به  زنن، عمليات رو با برقي تو چشماشون دنبال مي نيشخند مي

.كرد  باهاشون موافقت مي،ديد اي مي ديگه

 

  

 :كنه دن دن ناله مي

 

تمام اون قولايي كه بهت دادم رو يادت باشه، جزيره، قدرت، ثروت. بيا عجول نباشيم"

 

".

 

  

 :كشه ريج خرناس مي

 

شم ها متحد نمي من با بازنده. تو از بازي حذف شدي. اونا الان برام اهميتي ندارن"

 

".

 

  

 

. . .كنم  خواهش مي. . . مايكل. . . ريج "

 

ومد كه ا وقت به نظر نمي  هيچقبلاً. تو چشماي دن دن اشك جمع شده "

حالا كه آخر كارش رسيده، . وقت تا اين موقع باور نكرده بود كه تو خطر واقعيه فكر كنم هيچ. ترسه از مرگ مي

.ده، و خيلي لذت بخشه داره شخصيت بزدل حقيقيش رو نشون مي

 

  



 

 

 :گم به ريج مي

 

ز مال منهاين نفرت انگي"

 

كنم تا اگه خواست از اين لذت محرومم كنه تا   و خودم رو آماده مي."

.سر حد مرگ بجنگم

 

  

 :كنه ريج خرخر مي

 

بينم كه سر راهت بايستم خوابشم نمي"

 

.كنم زنم و به جلو حركت مي  نيشخند بزرگي مي."

 

  

 

. . .به هر حال "

 

"

 

  

 :زنم فرياد مي

 

چي"

 

.ره و از غلافش در مياره و به سمت سرش نشونه ميگردونم، يه چاق ؟ نگاهم رو بهش برمي"

 

  

 :گه به سادگي مي. لرزه ريج نمي

 

 تاما به نظر. خواي دونم كه خيلي رنج كشيدي و اينو بيشتر از هرچيزي مي مي"

اي نيستن كه سزاوار اين افتخار باشن  ديگهافراد

 

؟"

 

  

.كنه هايي كه نزديك ايوان جمع شدن اشاره مي با سرش به بچه

 

  

 :گم اي مي با صداي گرفته. زنم ها و بعدش به ريج زل مي هبه بچ

 

 جدي باشييتون نمي"

 

".

 

  

 :گه ريج آروم مي

 

اي  تونيم به روش خودمون هرنوع شكنجه ما مي؛ هاي سرسختي هستيم، تو و من ما حروم زاده"

توني تصور كني كه  مي .گناه بودن  بي،كه اون چنگال كثيفش رو روشون بذاره اما اونا قبل از اين. رو تحمل كنيم

چطوري بوده

 

؟"

 

  

 

 . . .اشتباهه كه اونا رو مجبور كني. . . نه . . . اما "

 

"

 

  

 :گه ريج مي

 

اگه نخوان دستاشون رو كثيف . زنم كه اونا رو مجبور كنيم كاري انجام بدن حرفي نمي ي اين درباره"

ي اول قرار دارن  در درجه، برسنكنم اگه بخوان حسابش رو اما فكر مي. گي كنن، خوب، تو بهش خوش آمد مي

 

".

 

  

داره و با چرخش به كف  ها رو برميچاقو. گيره كنه و كمربند رو از انگشتان بدون مخالفتم مي ريج دست دراز مي

اي بلوطي قرار داره، دسته و ه  تو تخته،،  نوك چاقوهانكنه تا اونا بتونن به آسوني برش دار پرتشون مي

.لرزه  ميهاشون هيپنوتيزم كننده قبضه

 

  

 :گه هايي كه چشماشون گشاد شده مي ريج رو به بچه

 

خوايد برشون داريد اگه مي"

 

".

 

  



 

 

انه، پسري كه در اولين روز سيار. داره بعد يكي از اونا به جلو قدم برمي. ها زل زدنعزيزان دن دن جدي به چاقو

هايي كه خواب براش به  از كابوساومد  و متوقف كنه، هموني كه به نظر ميتونست آوازخوندنش ر  نمي،ام شكنجه

.گرده تا با ارباب سقوط كرده اش روبرو شه داره و برمي يه چاقو برمي. ترسيد ارمغان مياره، مي

 

  

 

  

 

  

 ،اونايي كه سلاح ندارن. چاقوهاي كافي براي همشون نيست. كنن هاي ديگه دوستشون رو دنبال مي بيشتر بچه

.زارن  به نمايش ميكنن و دندوناشون رو انگشتاشون رو مشت مي

 

  



 

 

 :كنه رن گريه مي  ميشدن دن وقتي اونا به سمت

 

دونيد من  شما كه مي. . . عزيزانم . . .كوچولوها. كنم خواهش مي"

با دن دن خوب باشيد. دوستتون دارم

 

".

 

  

دن دن اي به  ه بتونه ضربهك قبل از اين. بره كشه و چاقوش رو با تهديد بالا مي تر جيغ مي يكي از دختراي كوچيك

. يدم كنم و خودمو بين اون و دن دن قرار م بزنه، خودم رو جلوش پرت مي

 

  

 :گم آروم مي

 

نه"

 

. كنم ها به من خيره شدن، از بالاي سرشون به ريج نگاه مي طور كه بچه  همون."

 

دن دن بهم "

دشون كنه، تا رده كه فاسك ميسعي  دزديده، هردفعه كه يه بچه رو مي. خواسته اونا رو نجات بده گفت كه مي

 تبديل به هيولاهايي كارو انجام بدن، اگه بذاريم اونا اين. دختر يا پسر رو تبديل به كپي برابر اصل خودش كنه

مثل من و تو. . . شن مثل اون مي

 

".

 

  

 :كنه ريج زمزمه مي

 

شايد هيولاها بهتر از همه بتونن باهاش كنار بيان. دنياي هيولاييه"

 

".

 

  

. دم سرم رو تكون مي

 

آخرين  تونيم به دن دن نمي. كارو با خودشون بكنن تونيم بهشون اجازه بديم اين نمي"

ي روحش رو بديم پيروزي نابود كننده

 

".

 

  

. ندازه  مي بالاكنه و شونه ريج بهش فكر مي

 

دم من اهميتي نمي. تصميم با خودت"

 

".

 

  

. زنم ها مي لبخند كجي به بچه

 

 تونيد چاقوهاتون رو نگه داريد مي"

 

 بهشون احتياج پيدا ،ن حمله شداگه بهتو-

كنيد مي

 

رسم من حساب دن دن رو مي.  اما با ريج بريد-

 

".

 

  

.رسن ها مشكوك به نظر مي بچه

 

  

 :دم بهشون اطمينان خاطر مي

 

. وقت نگران اون باشيد  هيچ نيازي نيستديگه. زارم زنده بمونه نمي. چيزي نيست"

دم قول مي

 

".

 

  

 :گه پسري كه سياران نام داره مي

 

خوام نگاه كنم ميمن "

 

".

 

  

 :گم محكم مي

 

نه تحت محافظت من. دم بيشتر بترسيد ديگه اجازه نمي. ي كافي ترسيديد شما به اندازه. نه"

 

".

 

  

ندازه  اي، چاقوش رو به كناري مي ي گيج شده با ناله. ره بعد صورتش در هم مي. كنه سياران شروع به مخالفت مي

.ره  پشت سرشون مي،كنن، ريج هم از نزديك ها هم دنبالش مي بچهي  بقيه. شه و با عجله از اتاق خارج مي

 

  



 

 

.كنه خلاص شده فكر مي. كشه دن دن از سر آسودگي آه لرزاني مي

 

  

 

 . . .ي حالا بيا حرف بزنيم درباره. خيلي خيلي به خاطر هوشت ممنونم"

 

"

 

  

 

ساكاريس"

 

 :گم ميرو به سگ كه از موقعي كه ريج تفنگ رو ازش گرفته سر جاش وايساده  ."

 

اين حرومزاده رو "

تيكه پاره كن

 

".

 

  

زنه، سگ جهش يافته خودش رو به سمتش پرت  طور كه دن دن با خشم و ترس رو به من فرياد مي همون

سر دن دن له . شه هاش شكسته مي استخون. شه گوشتش پاره مي. ندرخش هاش مي ها و پنجه دندون. كنه مي

هاي در حال كنم، فريادها و غرغر حس نگاهش مي بي. شه ميشه و خورده  شكمش بيرون كشيده مي. شه مي

كردم احساس  طور كه فكر مي اون. شم كه كار به درستي تموم شده  مطمئن مي كاملاً؛گيرم محوش رو ناديده مي

.گذاري كه ديگه نيازي نيست نگران دن دن باشم كنم، فقط يه حس احمقانه از سپاس خشنودي نمي

 

  

 :كنم زمزمه مي

 

 حركت كرد، پسر ملوانناوگان"

 

كه ديگه  كنم، حتي با اين  يه سلام نظامي تمسخر آميز بهش مي."

. چشمي نداره كه باهاشون منو نگاه كنه

 

بون وويژ"

 

"!

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مهجدهفصل 

 

  

شم تا كلاه ملواني محبوب دن دن رو بردارم و از پنجره پرتش كنم  از اتاق بيرون ميام، فقط زماني متوقف مي

.زنه، دنبال من مياد حالي نفس نفس مي بونم صدا در ميارم و ساكاريس در حالي كه با خوشبا ز. بيرون

 

  

 :پرسه  ريج مي،اميدشون به من خيره شدن ها با چشماي گشاد و پر ه بچهدر حالي ك

 

كارت تموم شد"

 

؟"

 

  

 

تموم شد. اون مرده. آره"

 

".

 

  

. كنه ها اشاره مي ده، بعد به بچه ريج سر تكون مي

 

جا بمونيد تا موقعي كه بيام دنبالتون اين.  اتاقتونبرگرديد به"

 

".

 

  

 :كنم متوقفشون مي

 

. . .كه جا رو تميز كنم تا قبل از اين بذار برم اون. جا وضع خيلي خرابه اون. صبركن"

 

"

 

  

 :گه ريج مي

 

 مردهكنن كه اون واقعاً اش رو ببينن، وگرنه باور نمي نه، اونا بايد لاشه"

 

".

 

  

 صف توها به آرومي  دم و بچه كسل سرتكون مي. گه گيرم كه ريج درست مي م ميكنم و تصمي بهش فكر مي

.كنن لرزن، اما براي قدرت به همديگه تكيه مي كنن، و عصبي مي بيشترشون گريه مي. كنن شروع به حركت مي

 

  

.گردونه ي حرير رو به جاي اوليش برمي بنده و پرده ريج درو مي

 

  

 :كشم خرناس مي

 

كنه ها رو از پيدا كردنشون متوقف مي امبيكني اين ز فكر مي"

 

؟"

 

  

 :گه ريج مي

 

كه  جا بمونم، تا حواسشون از اين  با سگه تا زماني كه اين ماجرا تموم بشه اينهاما من قرار.  نهاحتمالاً"

بخوان بگردن ببينن پشت اين نقطه چيه رو پرت كنم

 

".

 

  

.كنم، كلمات رو گم كردم چپ چپ به ريج نگاه مي

 

  

 :گم شه با خس خس مي ه زبونم باز ميوقتي بالاخر

 

تونم دركت كنم نمي"

 

".

 

  

 :كنه ريج نيشش رو باز مي

 

طوري دوست دارم منم همين"

 

".

 

  

 

 . . .كاري كه تو با پيرس و كونال كردي"

 

"

 

  



 

 

. شه لبخندش محو مي

 

بايد از زندگي با دكتر اويستين دل . اما اونا سر راهم بودن. خواستم اونا رو بكشم من نمي"

تونستم اونا رو با خودم ببرم، براي همين خودمو از دستشون خلاص كردم نمي. زمان گذشتن بود. كندم مي

 

".

 

  

 :كنم نم رو به بيرون پرت ميآب ده

 

يي، و داري بهم تو نجات دادن جا اما حالا اين. به اين خاطر ازت متنفرم"

كني ها كمك مي بچه

 

".

 

  

 :خنده مي

 

هستماي  تونم بگم؟ من آدم پيچيده چي مي"

 

كنم، صداي آهي در  طور كه دارم خيره نگاهش مي  همون."

. مياره

 

ها  دست زامبيتوني بري و مردم رو از  جا وايسي، سعي كني منو درك كني، يا مي توني مثل اسكلا اين مي"

 نه،اش رو داشتي اين همون چيزيه كه برنامه. نجات بدي

 

؟"

 

  

. دم آروم سرتكون مي

 

ها زنداني"

 

".

 

  

. هگ ريج مي

 

فقط نه كاملاً. ي هميد تو و دكتر لنگه. قهرمانهميشه "

 

هاش  يكي از گوشي  شه و لاله  متوقف مي."

. كنه شم كه داره به چيزي فكر مي كنه، اما بعد متوجه مي ام مي نم داره مسخرهك اول فكر مي. كشه رو مي

 

اگه "

تونستي از اين جهنم دره بري بيرون، برو به بريك لين

 

".

 

  

. كنم اخم مي

 

 سازي ترومنبه آبجو"

 

؟"

 

  

 

كرد جايي كه دوست هنرمندت زندگي مي همون. آره"

 

".

 

  

 

چرا"

 

؟"

 

  

 

ام بگه من چرا همچين احمق خيره چشميجا چيزي پيدا كني كه بتونه بهت  ممكنه بتوني اون"

 

هاش رو باد  نه گو."

 .ده كنه و سرش رو تكون مي مي

 

 به دكتر يه بار بهت گفتم كه من فقط به اين خاطر. گه دوني شدهاين دنيا "

 ،خواستم برم جايي كه هيجان هست، و راست بود، اما مثل يه احمق موقعي كه با اون بودم  چون مي،پيوستم

شروع به دوست داشتن فكر . هام رو عوض كنم  كرد كه بايد روش منو متقاعدتقريباً. مشروع به داشتن اميد كرد

اش   تا هسته، متوجه شدم كه هر كسي كه مهمهاما بعداً .نجات جامعه و يكي از آدم خوبا بودن كرده بودم

. . .گيرن   خوبي تو دنيا وجود دارن، اما اونايي كه براي آينده تصميم ميمطمئنم كه آدماي واقعاً. گنديده

 

" 

 .زنه پوزخند مي

 

شه ترن، و اين باعث كارهايي مي اونا از من پيچيده"

 

".

 

  



 

 

 :كشمش به چالش مي

 

دكتر اويستين چي"

 

؟"

 

  

 :زنه ده و لبخند مي كنه تا چيزي بگه، بعد سرش رو تكون مي ريج شروع مي

 

خوام برات تصويري ازش  من نمي"

كنن ببين به كجا هدايتت مي. هاي رفيقت بورك رو بگير رد آخرين قدم. بجوسازيي آ برو به كارخونه. بكشم

 

".

 

  

خواد  وقتي مي. زنم شتش ميبعد از سكوتي آزاردهنده، با مشتم به م. كنه ريج دست راستش رو بلند و مشتش مي

تونم با انگشتاي خيلي  جايي كه مي گيرم، يا تا كنم و مچ دستش رو مي دستش رو عقب بكشه، انگشتام رو باز مي

.كوچيكم بگيرم

 

  

 :خورم  قسم مي،ندازها وقتي نگاه پرسش آميزي بهم مي

 

ا پيرس و كونال به خاطر كاري كه ب. كشم من تو رو مي"

 كه بهشون خيانت كرديافراديكردي و تمام 

 

".

 

  

. خنده ريج مي

 

اما . اي م اون يه نفر تو باشي تا كس ديگهكارو بكنه، و منم ترجيح ميد بالاخره يكي يه روز بايد اين"

من به راحتي از پا در نميام

 

".

 

  

 :كشم خرناس مي

 

، مايكلفعلاً"

 

".

 

  

. خنده مي

 

بكي ،فعلاً"

 

".

 

  

.با احترامشيم، نه در شرايطي خوب، بلكه  و از هم جدا مي

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

منوزدهفصل 

 

  

پاهام حسي دارن كه انگار . ي دو روز قبلم سريع بدوم تونم به اندازه رم، هرچند نمي ها پايين مي با عجله از پله

 ههام دار كنه، و روده ها به پانسمان نفوذ مي رگياعضاي داخليم نابود شدن، خون داره از پا. خوان خواب برن مي

.دارم، انگار دارم پام رو روي شيشه خورده پايين ميارم ي كه برميهرقدم. ريزه بيرون مي

 

  

. حد مرگ بهش فشار ميارم سر اي انرژي تو اين بدن ناميرا هست، تا تا زماني كه ذره. دم با اين حال ادامه مي

م دست ك. گم به طرز عجيبي، بهش خوش آمد مي. من ياد گرفتم كه باهاش كنار بيام. درد قسمتي از ماجراست

بينم، و توي يه ابهام هذياني به ميز دن دن  كه خواب نمي دونم كه اينا واقعيه، اين كشم، مي زماني كه دارم درد مي

.ام بود، خيلي وقت پيش خودم رو خلاص كرده بودم  تب كرده مغزِاگه كارِ. بسته نشدم

 

  

نيل رو نجات بدم، اما مصممم كه تا نتونستم وي. رم رسم و با عجله به سمت يه قفس پر از زنداني مي به زمين مي

جا اسير  هاي گذشته اين ي كساني كه طي هفته و ماه  شهرش رو نجات بدم، در كنار بقيهتونم اهالي جايي كه مي

.بودن

 

  

. ببينرو ها پايين ميان از ديوار كه دارن ييها تونن زامبي مي. دن هاي داخل قفس فرياد كمك سرمي انسان

.هدونن زمانشون محدود مي

 

  

خوام بدونم سر حرفش مونده يا خودش رو  گردم، مي م ميبابازنم، دنبال  طور كه دارم به قفل ضربه مي همون

اول هيچ خبري ازش نيست و من بدتر از همه . داخل يه اتاق كوچيك و تاريك به اميد سالم موندن حبس كرده

.شم اش مي  متوجه، زنداني بودم بيرون مياداما بعد وقتي داره از قسمتي از ساختموني كه من اول توش. ترسم مي

 

  

 ي كليد ديگه به دست آورده، و سريعاً اون آخرين باري كه ديدمش يه حلقهاز . بابا به سرعت به سمت من مياد

ده، بهم  ها دست تكون مي كنه و به سمت زندوني وقتي درو باز مي. كنه كليد درست براي اين قفل رو پيدا مي

.زنه لبخند مي

 

  

 :هگ مي

 

بندم فكر كردي پيچوندمت شرط مي"

 

".

 

  

 :گم دروغ مي

 

 همچين چيزي به ذهنم خطور نكرداصلاً"

 

".

 

  



 

 

 :پرسه مي

 

لرد وود "

 

؟"

 

  

 

حل شد"

 

".

 

  

. ندازه ناله و نگاهش رو به طبقات بالايي مي مي

 

رسن به زودي بهمون مي"

 

".

 

  

 

دونم مي"

 

".

 

  

 

تونيم همه رو آزاد كنيم نمي"

 

".

 

  

 

. . .ما ممكنه . هنوز زمان هست. كمك كنيمتونيم  بذار به هر تعداد كه مي"

 

"

 

  

. تونه ازشون رد بشه تو حياط هست يه سري دريچه كه يه آدم مي. كنم، چشمام از شوك گشاد شده توقف مي

.ا زامبي يا جهش يافته نيستنه اما اين مهاجم. خزن هاي فاضلاب به داخل مي حشن و موجوداتي از مجرا باز مي

 

  

.اند بچهاونا 

 

  

 :زنه اد ميبابا فري

 

اين ديگه چه جهنميه"

 

ترين  غيرطبيعي خودشون رو به سمت نزديك؟ در همون حال كودكان "

چشماشون . ان هاي بلند سفيد پوشيده لباس. هاي كوچيك همشون به يك شكلن بچه. كشونن ها ميسربازها و كلنر

به خودشون گرفتن كه ده، رنگي ، اما حالا قرمز شتاس ي رنگ پريده نداره و در حالت عادي فقط يه كرهمردمك 

.گيرن شن به خودشون مي ها عصبي مي موقعي كه بچه

 

  

ها بايد بتونن راحت در مقابل اونا از خودشون دفاع كنن، اما اين درست  كني آدم بزرگ  فكر ميتو نگاه اول

. هاي تيزي دارن ندونو بلنده، و ددار  هاشون دندونه  انگشتاي كوچيكي دارن، اما ناخن،هاي جهنمي اين بچه. نيست

طور   كنند، همينتونن روي زمين به سرعت حركت تونن سريع حركت كنن، مثل مارماهي و روح مانند مي مي

.براي چشم خيلي سريعن كه بشه دنبالشون كرد

 

  

ها و كسايي كه كلاه سرشونه رو هدف ها براي كمك اومدن، كه فقط سرباز كنم كه بچه براي يك لحظه فكر مي

بينم كه  دن، و من مي هاي ترسيده رو هدف قرار مي  زنداني،ها ميان طور كه به سمت سلول  اما بعد همون.گيرن مي

.زنن اونا به هر كسي كه حركتي كنه ضربه مي

 

  

 :زنم كشم به سمت بابا فرياد مي در حالي كه خودم رو به سمت قفس بعدي مي

 

بجنب"

 

".

 

  



 

 

 :زنه اد ميخوره فري بابا در حالي كه پشت سر من سكندري مي

 

اونا چين"

 

؟"

 

  

 

هاي روياهام بچه"

 

".

 

  

 :گه ن باز ميبابا با ده

 

تونن باشن نمي"

 

".

 

  

 :گم با اوقات تلخي مي

 

به خودشون بگو"

 

. دم  بعد قفل رو به سمتش تكون مي."

 

سريع. كليد"

 

"!

 

  

ايين ميان خيره ها پ هايي كه از پله ها و جهش يافته كش و خونين، زامبي هاي فرياد هاي كشنده، انسان بابا به بچه

 :كنه ده و زمزمه مي نش رو قورت ميآب ده. شه مي

 

اين ديوونگيه"

 

".

 

  

 :كنم سرزنشش مي

 

اما اگه نقشه داري فرار كني، قبل از .  يا در هم بشكن،باهاش كنار بيا. اين روش دنياست"

كه بري كليدا رو بده من اين

 

".

 

  

 .كنه بابا رو به من اخم مي

 

رين كارو انجام بدممن سعي دارم بهت. عصبي نشو "

 

".

 

  

حياط اشاره ديگه  سمت گه كه كجا برن، به كنه و به مردم مي كنه، درو باز مي رم، بابا كليدو پيدا مي كنار مي

.كنه مي

 

  

 اين باهاي در حال جنگ  رن راهشون رو از بين سربازها، كلنرها و بچهاكنم كه سعي د درمانده بهشون نگاه مي

تعدادي به . كنن اشون حتي تلاش هم نميه بعضي. تونن موفق بشن همشون نمي.  رفتن باز كننطرف و اون طرف

اهميتي . ها رو با مشت بزنن كنن زامبي شن، سعي مي رن و باهاشون گلاويز مي مي KKKسمت اعضاي منفور 

 تسويه  حسابشونو،كه بميرن خوان قبل از اين مي. كنن دن كه با اين كار دارن حكم مرگ خودشون رو امضا مي نمي

.كنن

 

  

 ،ها ريزن و تعداد لاشه ها به حياط ميها و جهش يافته زامبيكه ناگهان. تونيم سه تا قفس ديگه رو باز كنيممي

هاي مغز تازه رو  كنن و تيكه ها رو باز ميجمجمهكنن و وقتي  ها حمله مي  ناميراها به انسان.شه دوازده برابر مي

. زارن ه كار ميرن و مواد منفجر ها با عجله به سمت ديوارها مي هش يافته ج؛كنن  با لذت ناله مي،بيرون ميارن

خوان  زنم كه مي حدس مي. هايي رو داخل ديوارها منفجر كنن، تا بزارن همه بيان داخل خوان سوراخ  ميظاهراً

. بالارونده نيستنتمام نيروهاي ناميراشون به داخل بيان، حتي اونايي كه ذاتاً

 

  



 

 

 :گم به بابا مي

 

وقتشه بكشيم عقب"

 

".

 

  

 :پرسه مي

 

مطمئني"

 

؟"

 

  

. دم سر تكون مي

 

 كمك ما، شايد اب. بايد به اونايي كه تا الان آزاد كرديم كمك كنيم. جا تموم شده كارمون اين"

. . .بقيشون. شانسي داشته باشن

 

.دم  سرم رو با ناراحتي تكون مي"

 

  

 كه  افردايي كنيم، صداي فرياد نااميدانه يمحركت حياط ديگه  سمت ده و ما به سرعت به بابا سرتكون مي

شه تا آرزو كنم كاش دن دن يه  زنه، باعث مي كنه، تو سرم زنگ مي  پشتمون انعكاس مي،پشت سر رها كرديم

.كرد اتوي داغ به مجراهاي گوشم زده بود و منو كر مي

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مبيستفصل 

 

  

كنم، وقتي چندتا زامبي بهش حمله   سالم ردش ميهاي قسمتدارم، از بدترين  ام رو با بابا نزديك نگه مي فاصله

ايستم تا  كنه و من مي تو يه نقطه يه بچه با سرعت به سمت پاش حركت مي. دمشون  به كناري هل مي،كنن مي

 ،اش  اما يه تهديد صرف نظر از اندازه،يكي به ترسناكي اينزدن يه بچه حس بدي داره، حتي . به كناري بزنمش

.يه تهديده

 

  

 انفجار بزرگ پشت سرمون رسيم كه يه زامبي مي هاي ضد رسيم، درست موقعي به سلول به بخش پناهگاه مي

زاريم و شروع  گيره، ما قدم به داخل تاريكي راهروها مي مي وقتي ابري از گرد و غبار حياط رو فرا. افته اتفاق مي

.كنم به ارزيابي مي

 

  

تونن  داني كردن، درهارو بستن، و نگران اين موضوع نيستن كه اونا نميها زن افراد زيادي خودشون رو داخل سلول

.بدون كمك دوباره درا رو باز كنن

 

  

 به دنبال پناهگاه همكلنرهاي زيادي . ها اومدن شده تنها كساني نيستن كه به دنبال امنيت سلول هاي آزاد زنداني

اونا رو براي . ان اهرو در حال جنگيدن با همديگها رها ي ي دو گروه در بعضي جاها، سلول افراد آشفته. اومدن

كنن  تونه به كسايي كه به خودشون كمك نمي زارم تا كارشون رو تموم كنن، بايد فهميد كه آدم نمي ها مي زامبي

 و گردن رو صدا  كه نااميدانه دنبال جايي براي پنهان شدن ميافراديرم،   جلو ميبه جاش. كمك كنه

.كنم راهنماييشون مي

 

  

تونن داخل يه سلول جا  كنه، تعداد افرادي كه مي ها رو چك مي كنه، سلول بابا جلوي من به سرعت حركت مي

. كنه بشن بررسي مي

 

شونزده. هشت. ده"

 

ده، بعد فرياد   جلوي يه در وايميسته، يه سرشماري سريع انجام مي."

 :زنه مي

 

پنجاه"

 

".

 

  

بنديم، افراد عقب گروه شروع به فرياد زدن  و پشت سرشون مي در ر،رن و ما ها به داخل مي طور كه انسان همون

.كنن مي

 

  

 :زنم به سمت بابا فرياد مي

 

كنم اوضاع رو اون عقب آروم كنم من سعي مي. تو ترتيب اين تعداد رو بده"

 

".

 

  



 

 

 :زنه بابا به سمت من فرياد مي

 

ه جايي براي مخفي شدن احتياج داريميخودمون چي؟ ما هم . بكي"

 

".

 

  

 :نالم مي

 

كني بايد انجام بدي، بكن هر كاري كه حس مي"

 

.رم  به سمت افراد وحشت زده مي."

 

  

 مارو دنبال ها داشتن شم كه بچه ها در حال جنگ با ناميراها هستن، متوجه مي رسم كه زنده وقتي به جايي مي

. خسته شدم. كشن بينن از كارشون دست مي ، ولي وقتي منو مي هستنها  در حال تيكه پاره كردن انسان.كردن مي

گيرم و با دست بهشون اشاره  اما، با ناديده گرفتن درخواست بدنم، گارد مي. فتم و بميرما خوام يه جا بي فقط مي

.كنم مه آماده مي رسه آخرين مبارزه كنم، خودمو براي يه دور ديگه كه به نظر مي مي

 

  

هاشون شروع به  چشم. زنن ا به من زل ميه  بچه،كنن شن و پدرم رو دنبال مي  پراكنده ميطور كه مردم همون

 و زيرشون بعد، دسته جمعي، با صداي بلند. شه كنه، رنگ قرمز درخشانش به سفيد تبديل مي تاريك شدن مي

.كنن  شروع به صحبت مي،هام باهاشون آشنام كه من به خوبي از خواب

 

  

 

بيا خونه. با ما بيا. ما تو رو دوست داريم ماماني. ماماني"

 

".

 

  

 :كنم دون قروچه ميدن

 

من مادر لعنتي شما نيستم"

 

".

 

  

 :كشن جيغ مي

 

ماماني"

 

خوان  دارن، جوري كه انگار از من مي  كوچيك سرد و مرطوبشون رو بالا نگه مي دستانِ."

.ببرمشون گردش

 

  

. گيرم دم و اونا رو درست مثل روياهام ناديده مي شم، سرم رو تكون مي هاي غيرطبيعي دور مي عقب عقب از بچه

ام كنن، درست مثل كاري  و به سمت من پرت كنن و تيكه پارهكنم تا حالتشون عوض شه، تا خودشون ر صبر مي

شن، دستاشون رو دراز كردن و  طرف بهم خيره مي اما اونا بي. نادد كه هميشه توي هواپيماي روياهام انجام مي

.زارن من برم مي

 

  

يه سلول ديگه رو . كنم هاي باقي مونده رو پيدا مي بابا و انسان. لنگم، بعد يكي ديگه به سمت يكي از راهروها مي

 :گه لب مي زير. گرده اي مي ، دنبال سلول مناسب ديگهدوه كنه و آهسته به جلو مي قفل مي

 

. . .پـ. پره. پره"

 

" 

.كنه ي كوچيك پنجره نگاه مي ايسته و در سكوت به داخل شيشه يكي از درها ميجلوي 

 

  



 

 

كه بتونن  قبل از اين. گردن هاي خودشون مي سلولگذرن، و به دنبال  حركتم مي ونده از پدر بيهاي باقي م انسان

.كنن ريزن و بهشون حمله مي ها از ته راهرو به داخل مي ، زامبياتاقي پيدا كنن

 

  

 :زنم نعره مي

 

بابا"

 

"!

 

  

ام نگاهي به  از شونه. ايسته د ميبع. فته، به سمت من ميادا بينه كه چه اتفاقي داره مي كنه، مي به اطراف نگاه مي

مخلوط شدن، سرجاشون ان، يه عالمه زامبي باهاشون  ها پشت سر من ايستاده جهش يافته. ندازم اون سمت مي

.هاي سوت زنشون نگه داشته شدند توسط ارباب

 

  

 :زنه بابا لبخند كجي مي

 

جا آخرشه، بي كه اين مثل اين"

 

".

 

  

 :زنم فرياد مي

 

. . .تونن اونا مي.  با اينا معامله كنيمتونيم ما مي. صبر كن"

 

"

 

  

 :كنه بابا متوقفم مي

 

جا رو نشناختي؟ اين اتاق مامانته نه، اين"

 

ه كن  اشاره مي اتاقي كه جلوش ايستادهبا سر به در ."

 :ده و ادامه مي

 

ي  تونم صحنه  مي،حالا كه بهش رسيدم. جا كشيده نشدم من تصادفي به اين. اين سرنوشته"

اجرا رو تشخيص بدمخروجم از م

 

".

 

  

طور كه من دارم ساكت  همون. كنه، بعد نارنجك رو از جيبش در مياره ي كليدها رو به سمتم پرتاب مي بابا حلقه

فكر . شنوم ي مادرم رو مي هاي هيجان زده ناله. كنه به سمت در ميره و بازش ميكنم،  و درمانده نگاهش مي

.خوردنهكنه وقت غذا  مي

 

  

 :گه بابا آروم مي

 

رم  من الان مي. جوري نگه داشتنش اشتباه كردم من تو اين. تو حق داشتي. برم اونم با خودم مي"

ثانيه شيم، حتي شده براي چند پيشش و ما دوباره زن و شوهر مي

 

".

 

  

 :زنم فرياد مي

 

جا حبس كن مجبور نيستي اين كارو بكني، فقط خودت رو اون"

 

".

 

  

 

 گوش بدم و با تموم كارايي كه كردم كنار بيامجا وايسم و نگاهش كنم، به صداش و اون"

 

سرش رو تند تكون  ؟"

 .ده مي

 

نه ممنون"

 

".

 

  

. سالي به عقب برگشتيم و اون همون غرور قديمي عاليش رو داره زنه و مثل اينه كه چند بهم لبخند مي

 

نا بوديممادرت و من، ما بهترين بهتري. وقت فراموش نكن كه از چه جاي خوبي اومدي، بكي اسميت هيچ"

 

".

 

  



 

 

. زنم نيشخند مي

 

دم خب، نصف حق رو به تو مي. آره"

 

".

 

  

 :خنده زنه مي در حالي كه بهم چشمك مي

 

اميدوارم كارت به نتيجه برسه، . خدا به همراهت، بي. ميمون گستاخ"

 اميدوارمواقعاً

 

".

 

  

 :زنم  پشت سرش فرياد مي،زاره و درو تا نيمه بسته طور كه قدم به داخل مي همون

 

، بابامعاشقت"

 

".

 

  

 

  



 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 :زنه در جوابم فرياد مي

 

عاشقتماي كه من  نه به اندازه"

 

".

 

  

فرياد . شم  اسم مادرم ميمتوجه. كنه شنوم كه داره چيزي رو زمزمه مي مي. فتها سكوت كوتاهي به جريان مي

، كاري رو ته كه كنار اون روي ميز دراز كشيده، شايد بوسيدتش، و اون گازش گرفشنوم  رو ميكوتاهي از درد

.دن  انجام ميها طبيعتاً انجام داده كه زامبي

 

  

 كنه كه به بلندي اوني كه تو حياط بود نيست، اما صداش طوري به مغزم نفوذ مي. گيره بعد انفجاري صورت مي

 ،ول سلداخلپوشونم، و  م مياهام رو با دست ي گوش افتم، باقي مونده روي زانوهام مي. اي بوده انگار يه انفجار هسته

.زنم تا صداي دردناك و روح شكن رو از سرم بيرون كنم با تلاشي بيهوده فرياد مي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

مبيست و يكفصل 

 

  

.  يتيم شدمالان كاملاً. كنم از داخل احساس پوچي مي. مونم شه، اما من روي زانوهام مي فرياد به تدريج محو مي

.ي خودم  از خانوادهآخرين اسميت

 

  

احتياجي به . كنم د به جلو بخزه تا داخل سلول رو ببينه، اما من افكارم رو ازش دور ميخوا قسمتي از من مي

ي تهوع آور چشم  تونم از اون صحنه مي. ي كافي شاهد چيزاي ترسناكي بوده چشمام به اندازه. ديدنش ندارم

.شه با ديدنش هيچي نصيبم نمي. پوشي كنم

 

  

چرخم، تا روي  آروم و با درد مي. كنن ها تعظيم مي و جهش يافتهها  شه و تمام زامبي سوتي پشت سرم دميده مي

.زوج خندان، آقاي داولينگ و كينسلو، تمركز كنم

 

  

.شن بهم نزديك مي

 

  

شه،  هاي تعظيم كرده رد ميتر كنن، از جلوي پاي بزرگ ها پشت سرشون به طرز وحشتناكي حركت مي صف بچه

.دن  دايره تشكيل ميدور ما سه تا

 

  

 :گه لذتي پر اشتياق ميكينسلو با 

 

از آخرين باري كه به هم برخورد كرديم يه دنيا فرق كردي"

 

 آقاي داولينگ ."

.اي از خودش در مياره  خون آلودي در مياره و صداي نالهدستمال

 

  

 . زنه اي مي كينسلو لبخند مغرورانه

 

. . .تونه در اين لحظه كمكي بهت بكنه  اگه اين مي"

 

"

 

  

.تونه دستمالش رو كجاش فرو كنه ندارم كه بهش بگم مينا . دم سرم رو تكون مي

 

  

ي  كنه و قيافه به داخل نگاه مي. كشه هام رو مي شه و آروم يكي از پانسمان آقاي داولينگ به جلو خم مي

من از درد . ده كنه و چيزي رو فشار مي بعد دستش رو داخل فضاي خالي مي. گيره اي به خودش مي دلسوزانه

.كنه به كينسلو اشاره مي. خنده كشه، مثل يه كفتار مي و اون دستش رو عقب ميزنم  نفس نفس مي

 

  

 :خنده كينسلو مي

 

تونسته مقاومت كنه نمي. كنه عذرخواهي مي"

 

".

 

  

 :گم اي مي تهزنم و با صداي گرف هاي خشك، ترك خورده و خونيم رو ليس مي لب

 

منو بكش"

 

".

 

  



 

 

 جسور و خواد مي. جوري دوست نداره منو اين. خواسته بشنوه اين چيزي نيست كه مي. كنه آقاي داولينگ اخم مي

.اين چيزيه كه اون بايد باهاش سر كنه. خيلي بد شد. آتشي مزاج باشم

 

  

 :كشه ها مثل خوك جيغ مي يكي از بچه

 

ماماني"

 

ايه كه  كر كنم همون بچهف.  سوراخ آشنايي توي سرش هست."

.  و ازش پرستاري كرده بودهتيموتي نجات داد

 

 تو رو دوست داريم مامانيما"

 

".

 

  

 :كنم ناله مي

 

شن وقت بيخيال اين چرنديات نمي اينا هيچ"

 

؟"

 

  

 :گه كينسلو مي

 

تو براشون خاصي"

 

".

 

  

 :گم خس خس كنان مي

 

چرا"

 

؟"

 

  

. زنه بهم چشمك مي

 

با ما بيا و بفهم"

 

".

 

  

 :پرسم مي

 

كجا"

 

؟"

 

  

 :گه مي

 

خونه"

 

".

 

  

.آقاي داولينگ صداي بيشتري درمياره

 

  

 :كنه كينسلو ترجمه مي

 

. تو راه خودت رو رفتي، كار خودت رو انجام دادي، و ببين به كجا رسيدي. گه وقتشه مي"

اون مجبورت . توني قبول نكني  هم ميزاگه بخواي با.  ازت خواسته بود كه با ما بياي، اما تو قبول نكردياون قبلاً

 با جديت بهش فكر كني،كه جواب بدي خواد قبل از اين اما مي. كنه نمي

 

".

 

  

.اش براي اولين بار جديه كنه و چهره آقاي داولينگ يه چيزي زمزمه مي

 

  

 :كنه كينسلو زمزمه مي

 

گه كه تو به ما تعلق داري اون مي"

 

".

 

  

سفيد و  ي با چشما،هام هاي كابوس به بچه. شم به دلقك، مترجمش و گروه عجيب و غريبشون خيره مي

.كنم  باورش ميا براي دلايلي تقريباًواره، ام ديوانه. هاي خون آشام مانندشون دندون

 

  

 :پرسم با صداي زمختي مي

 

ها چي انسان"

 

؟"

 

  



 

 

 :گه كينسلو مي

 

. كنيم كارو مي اگه تو بخواي كه ما ازشون چشم پوشي كنيم، اين. اونا هيچ اهميتي براي ما ندارن"

سر ساختمون  تا  و سرها باقي موندن، ني نكرده بودن، كشتيم، اما بعضيما بيشتر اونايي كه خودشون رو زندا

ها رو رها كنيم تا دوباره گرد هم بيان و اونايي كه  ها رو متوقف كنيم و زنده تونيم زامبي ما مي. پراكنده شدن

ترتيب امنيت اين ساختمون داده شده، پس اونا بايد دنبال يه پايگاه . جا خودشون رو زنداني كردن آزاد كنن اين

. . .ن حالا بتونن يا نتون .جديد بگردن

 

 .ندازه نه بالا ميوش "

 

هيچ ضمانتي نيست. جا شهر خطرناكيه اين"

 

".

 

  

 

و اگه با شما نيام"

 

؟"

 

  

. چرخونه چشمام رو مي

 

ها  شه و زامبي جا خارج مي شه و با عصبانيت از اين معلومه كه آقاي داولينگ ناراحت مي"

زاره رو پشت سر مي

 

".

 

  

 .زنه به پيشونيم ضربه مي

 

تو .  چون حق با آقاي داولينگه،تو بايد بياي. كه تو بايد با ما بياياما اين دليلي نيست "

داريبه ما تعلق 

 

".

 

  

همه چيزي كه . ام كه بتونم ازش سر در بيارم داره يا نه، و بيشتر از اون خستهدونم كه اين حرف حقيقت  نمي

مرگ بابا سر . شن  آزاد مي،ازش مطمئنم، اينه كه اگه من موافقت كنم باهاشون برم، اونايي كه براشون جنگيدم

.ها رو به يه جاي ببره تونه بچه ريج مي. هيچ و پوچ نبوده

 

  

 :كنم غرولند مي

 

من مال شمام. منو ببريد. بسيار خوب"

 

".

 

  

اونا به سرعت به جلو ميان . كنه ها اشاره مي كوبونه، بعد رو به بچه حالي دستاشو به هم مي آقاي داولينگ با خوش

 به سقف تفاوت طور كه بي بعد، همون. زارن هاشون مي كنن و بالاي شونه  ميمصاف. كنن لند ميو منو از رو زمين ب

 كنن و ها حركت مينا به سرعت به همراه من تو راهروخيره شدم، حس كسي رو دارم كه بهش دارو خوروندن، او

خودشون رو وقف بدن، بعد كنن تا دوباره  رن، صبر مي ها مي به سمت يكي از دريچه. نر به سمت حياط خارج مي

ها منتظرن، مشتاقن تا منو در اون مكان  ايي كه بيشتر هم نوعاشون در سايهبرن، به ج منو با احتياط پايين مي

.همراهي و در زيرزمين تاريك حمل كنند

 

  



 

 

 

 

  

 . . .ادامه دارد
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